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شھاب ثاقب 
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ملا مھدی نزاقی 


- 
اثبات امامٹت حضرت علی ا 
ڑ 


پاسخ شبھاتی کە یکی ازاهل تسنن مطرح کردہ است 


گا ید ا 


امیلاسی ؟ : 
.ّ ضر علوم : 


رھت ا و 
ات ۰ءء اھ 


حمد و سپاس پیانتھا سزاوار درگاہ آفریدگاری است ۔ جلّت عظمته ے کە نوع 
عظمدالشأان انسان را از جمبع انواع کونیه برگزیدہ بەتاج رھاج ولقَدکرٌ منا 
ہنی اد بنواختء واو را از ۔ایر شرکاء جنس به خلعت ہا شرافت قوۂ ادراک 
ٹیک و بد و امتیاز باطل و حق سرافراز و: کم ساخت. 

و ثناء وستایش بیحد واحصاء تَابمئەانارگا ھردگاری است ۔عمّت نعمتەفے 
کە از جھت ارشاد عباد و انتظام ہلا سفراء مقربین و انہہاء مکژمین را از بھترین 
عشاثر و قبائل و نیکوترین مواضع و اماکن بر انگیخته برکافْڈ انام و قاطبہ خاصٌ 
و عام عبحوث نمود و از برای اکمال دین وملّت و اتمام لطلف و نمت اوصیای 
راشدین و خلفاى معصومین از اقارب واولاد انہیاء عظام و ذراری و احفاد 
اصفیاء کرام بھ نصوص جليّه و خفَيّه مخصوص و منصوب فرمود. 

و منّت و رأفت کریمی راست ۔عظمت رحمتہ ۔که طالبان راہ عدایت را به 
مقتضای والذین جامدوا فینا لتھدیئھم سبلنا بە وسیله خانوادہ وحی و تنزیل: 
وعترت ھاديه رب جلیل بە شاء راہ مذهب حق رسانید و سرگشتگان وادی تقلید 
و عصبیّت را به مؤڈای فیذرھم فی طغیاتھم یعمھون در بیابان بی پایان اراء فاسدہ 
و مذاعب باطله حیران و معطل گردانید. 

ودرود ہی ‌غایت و تحیّات بی‌ٹھایت ہر روآن سرور سروران و سیّد و خاتم 


پیغمبران و ہر آل اطھار و عترت ابرار اوکه نجوع فلک خلافت وولایت 


۴ شهاب ثاقب 
ودراری (ستارگان بزرگ) آسمان ریاست و امامتند سیّما بر ابن عم وکاشف ھم 
وعم اوکہ خطیب منبر سلوئي ووارث مرتبه ھارونی است فصلوات الله عليه 
و علیھم أجمعین. 

اما بعد چنین گوید چاکری از چاکران حید رکزار و خادمی از خادمان 
خانوادہ احمد مختار عليه و علیھم صلوات الله الملک الغفٌارکه چون در این اوان 
یکی از فضلاء ستیان پارەای از سخنان بی دلیل و برھان, بھ زبان فارسی در صفحه 
تحریر نگاشته, وبه اعتقاد خود آن را حجج قاطعه ہر بطلان مذھب اماميّه 
و حقیّت مذھب ۔خود پنداشتہ وآن را در نظر بعضی از ضعفاءالعقول بی بضاعت 
وہی خبران از سر رشته خلاقت و امامت لوہ دادہہ لھذا لازع دائست که در ابن 
رسالەکه آن را به شھاب ثاقب'ء مسمّی مود فساد واختلال قول او را به دلالات 
واضحه و تنبیھات لائحه ظاع رگرڈاند و بٹیان آنچه را دلیل قاطع دانسته منھدم 
سازدہ ودر تضاعیف کلام بعضبی. از براھین قاطعه و نصوص باعرہ کە در کتب 
معتبرہ ایشان است و صریح در حقیت مذعب اماميه وبطلان مذعب فرقه 
عامیه است ذکر کند. تا شبهھەای از برای ھچ ذی شعوری باقی نماند و ھرجا قول 
او ذکر می شود بە قال افتتاح وبه انتھی اختتام می‌شود ودر بعشضی مواضع که 
عبارت او مبھم یا نامأنوس بود آن را به عبارت واضح و عأنوس بیان نمود۔ 
و من‌اللّه التأبید والسداد فی احقاق الحق و افساد الفساد. 


و لہ جج 


٦۔‏ شھاب ثاقب مرحوع ملا مھدی ئراقی که در لہابالقاب ملا حبیباللہ کاشانی یاد شدہ عمین 
در کتاہخانہ مسحل اعظم قم مو حرد اسسۃ۔ 


قال: بدان کە لازم است اعتقاد بە خلافت و افضلیّت خلفاء بعد از آیمان بە 
رسالت که ثاني شھادتین است و ایمان بدون ان صحیح نیست. رو چراگفته نشد 
کہ ایمان بە خلافت لازم است ۔ھمچنانکِه ٥ر‏ توحید و رسالت و سایر اصول 
دین كفته می شودکه اہمان به آنھا لازم ا2ی ۔ بللکه گفته شد کە اعتقاد بە 
خلافت لازم است, زیراکهھ اعتقاد یه خلافٹ از اجزاء ابمان نیست,: امٌّا ھر 
مؤمنی باید اعتقاد بھ حقیّت خلفای راشدین' بگند ۔انتھی ۔. 

مخفی نماندکه آنچه را ذک رکردہکه اعتقاد بە خلافت خلفاء حز ایمان یست 
مہنی است ہر آنچه اع ل‌سنت برائند کە امامت از اصول دین ٹیست: بلکه از 
جمله فروع دین است و مطلقاً ہر این دعوی حجت و دلیلی ندارندہ ودر نزہ 
امامیّه به ادلَّة قاطعه ثابت شدہ که امامت از جمله اصول دین است. 

اما دلیل عقلی ہر این مطلب ان اسثٹ کہ ھرجہ دلالت میکند پر ابنکه ٹیوٹ 
از اصول دین است و اعتقاد به آن جزےء ایمان است ھمان دلیل بعینه دلالت عیکند 
بر آنکە امامتپنیز از اصول دین است و اعتقاد بە آن جزء ایمان است: پس اگر 
دلیل اھل‌سنت بر بودن نبوّت از اصول دین ء آن است کە دین و شریعت و احکام 
الھبّه موقوف بر وجود نبي است و چنان چه پیغمبِرقَكثثوٍ نباشد احدی مطلع بر 


شرایع الھی نخواعد بود ما میگوییم که بقای این دین و شریعت موقوف بر وجود 


۶ شھاب ثاقب 


امام است و چنان‌چه امام نباشد کە محافظت آن دین را بکند وآن را از تطرّق 
آفات و فساد مفسدان محافظت نمایدہ الہته ان دین برطرف خواہد شد و باقی 
نخواحد بود. بە خصوص در اوایل ظھور ان دین که ھنوز استقرار نیافه : و فرقی 
در میان نبي وامام در توقف دین بر ایشان نیستہ مگر اینکه ابتداء دین 
و شریعت و بروز آن از نبي: و بقاء آن از امام است: بلکە ظاعر نمودن آن دین 
و رسائیدن به اکٹر امت موقوف ہر امام است: زمراکة نبي در ایام حیات خود 
نمی تواند دین ۔خود رإ بہ جمیع طوایف انام برساند و ھمۂ عالم را دعوت کند و بە 
دین خود در آورد با وجودکثرت منکرین و جاحدین و اعل عصبیّت در ادیان 
مختلفه وآراء متباینہ عمچنانکه ظاھر است از احوال پبغمیر ساٹ . 
و اعلسنت عمه متفقائد کہ اکتںبلاد ٴا خلفاء دعوت بە اسلام کردند و به دین 
در آوردندکه اگر ضرب شمشیر و اأتعام جُحّت ایشان نمی ود ایشان داخل حوزۂ 
اسلام نمی شدند. 

و اگر دلیل ایشان ہر بودن نہوّت از اصول دین آن است کە ادله عقليه قائم اسٹ 
بر ابن‌که بعثت انبیاء واجب و ضرور است وبدون وجود نہی تکلیف: باطل 
است: و بعد از آنکه کسی دعوای نہؤت کند و بر طبق دعوای خودہ معجزہ پیاورد 
از حزء ایمان است که اقرار به نبوّت ا و کنند. 

ما میگوپیم عمان ادله بعینە دلالت میکند بر وجوب نصب امام, و بر این‌که 
بدون وجود امام تکلیف بی صورت است. و بعد از آن‌کہ نصب شد به طریقی کە 
باید نصب شود از جزء آیمان است کهھ اعتقاد به امامت آو کنندہ و ان‌شاءالله بعد 
از این مذکور خواعد شدکه انجه دلالت بر وجوب بعثت نبي میکند دلالت بر 
نصب اعام و 

و اگر اھ ل‌سنت برگردند و متمشک بە اجماع شوند و بگویندکه اجماع منعقد 


در آثبات امامت حضرت علیط ۷ 
اجماع عیکنیم۔. خصوصاً اجماعی کە حجّت باشد و بعد از این حال اجماعات 
اف ات را عر اس خاتت ْ 

با وجود اینکه قاضی بیضاوی که اعرف مشاھیر ایشان است؛ در کتاب 
سھاچ‌الاصولء در مبحث اخبار تصریح کردہ است که مسآله امامت از اصول 
دین است و مخالفت در آن موجب کفر و بدعت است۔. 

و اما دلیل نقلی ہر ابنکهہ امامت از اصول دین است حدیث متواتر مشھور 
میان شیعه و سٹّی است ودر اکثر کتب معتبرہ سنّیان ذکر شدہ وعمگی ایشان 
معترفند به صحّت ثفل ان و حمیدی که از عظمای ایشان است در کتاب ەجمع 
یں الصحِحین٭ ذک رکردہ است و آن حدیث این است کە: من مات ولم یعرف امام 
زمانه مات میتة جاھلیقہ؛ یعنی ھر کس ہمیزذ و امام زمان خود را نشناسد مردہ 
است به مردن زمان جاحلیّت که کفر بَاشلَو شب ٹیست کە عرچه عدم معرفت 
آن باعث:مردن ہر جاعلیّت وکفر باشدہ اَلبكَة معرفت آن جزء ایمان است. 

مخقی نماند که این ۔حدیث شربفَ ػه اقلست نمی توانند انکار آنرا نمود 
یکی از جمله ادله قاطعہ است بر حقّیت مذھب اماميّه و بطلان مذھب سنیان, 
زیراکه از این حدیث ظاعر می شودکه باید در ھر زمانی امامی باشد و امامی که 
در بعض ازمنه امام است غیر امامی است که در بعض ازمنه دیگر امام استء زیرا 
کە لفظ أمام اضافه شدہ است به زمان و زمان اضافهہ شدہ است به ضمیری کہ 
راجع است بە لفظ همنء و اضافه افادہ تخصیص مع یکند۔ ہبہ خصوص در عرف: 
پس معنی چتین است که کسی که ہمیرد و نشناسد امامی که مخصوص است ےه 
زمانی کە آن زمان مخصوص است بے آن کس, مردہ اأُست بہه مردن زعان 
جاعلیّت. پس باید در ھر زمانی امامی باشدکه مخصوص به آن زمان باقد ودر ۔ 
بعضی ازمنه شخصی امام باشد و در بعض ازمنڈ دیگر شخص دیگر امام باشد. پس 
باید امام متعدد باشد ودر ھر زمانی یک امامی الہته باشد و این صادق نمی آید 


۸ شهھاب ثاقب 


مگر بنا بر مذھب امامیه زیراکە ایشان قائلندکھ در عر زمان امامی مخصوص,: 
البته می باشد و عیچ زمانی خالی از امام نمی باشد ممچنان‌که از حضرت 
امیرالمؤمنینل مروی است و سایر ائمه لٹا نیز فرمودەائد وب طرق منکٹّرہ از 
ایشان این معنی رسیدہ بە نحوی که بە حذّ یقین رسیدہ و نمی توان إنکار آنرا 
دو اقامی کا مخصرض تہ این رْغان اس جات ضاشپ‌الامر است و اما 
اه ل ‌سنّت قائل نیستند که در ھر زمانی باید البته امامی باشد زیراکه ایشان به 
وجود صاحبالأمر اذعان ندارند و بعد از علىی‌لؿٍ دیگر خلیفهای را شابت 

پس باید ھرکه از ایشان بعد از امیرالمؤمنینلڑٍ بمبرد بر کفر و جاعلیّت 
مردہ باشد و از آن‌چه مذکور شد کہ حدیث دلالت میکند بر وجود امام در هر 
زمانی و بر تحڈد ائمھ+ باطل مٌشود آنجُە را بعضی از سنّیان در حمل حدیث 
گفتەاند کہ: مراد از امام قرآن است: زیراکه ھمچنان‌کہ دانستی اضافہ امام به 
زمان دلیل[است] بر اینکه بَعضی آر ازُعته مخصوص[است به امامی] و بعضی 
دیگر از ازمنه مخصوص است بەه امامی دیگر و حال این‌که قرآن یک شخص 
است که در جمیع ازمنه باقی است بس لفظ <زمانه٭ درکلام خاتم پیامبران لو 
وعبث خوامد بودہ با وجود اینکه بعضی از علمای اھل سنّت از عبداللهبن عمر 
روایت کردەاند کهە پیغمب رو فرمود: ەمن مات و لیس فی عنقه بیعة الإمسام او 
لیس فی عنقه عھد الإمام مات میتة جاھلیقہ؛ یعنی ھرکه بمیرد و در گردن او ببعت 
امام یا عھد امام نباشد بر کفر و جاعلیّت مردہ است وشبھەای نیست کهە معنی 
ندارد که کسی بگویدکه از برای قرآن در گردن عردمان بیعت یا عھد باشد و این 
واضح اسیت 

و از غرائب آن‌کە بعضی از ستّیان میگویند کە مراد از امام در این حدیث 
پادشاہ عصر است و مشاعَد و محسوس است که پادشاعان ایشان فاسق و ظالمند 


در اثبات امامت حضرت علی۔ یڈ ۹ 
وھیچ عاقلی این تجوبز را نمیکندکه حضرت خاتمالدبتین َو بفرماید کھ کسی 
که بمیرد و فاسقی و ظالمی را تشناسد ب رکفر و جاھلیّت عردہ است تعوذباللّه من 
عذہ الاقوال, و از عمه غریبتر این‌کە در سالی که غفقیر:به زیارت مك معظمه 
شرفیاب گردیدہ شخصی از فضلاء اع ل سلّت ھمراء بود۔ این حدیث از او سثوال 
شد چون انکار این حدیث را نمی توانست نمود به جھت اذکه در اکٹر کنب 
معتبرۂ اپشان وارد شدہ است گفت: حمل امام در این حدیث بر قرآن ب‌صورت 
است و جایز نیست, و ہر پادشاہ عصر نیز جایز نیست: زیراکه اکٹر اپشان فاسق 
و ظالمند بلک حق آن است در نزد من, که عراد از امام در این حدیث مشریف 
مہہ اسٹ و اطاعت او بر ھمەکس واجب است۔ وشک نیست کهھ بطلان این 
سخن محتاج بهە دلیل نیست و حال اکثر شرفای مه ہر هر احدی ظاھر أست. 

:و عرش ان ذگر ان پ_- اہت کھ ہر عقلاء ظاھر شود کهھ 
سخنان و حجّٹمای ایشان از ابن قبیل است والاً از برای اھل فھم وادراک لابق 
نیست که این قبیل کلمات لغو درَكَسََتقَايك پتویسندہق)ھرکە ذرەای شعور داشنه 
باشد می‌داند کە مراد از امام, انسانی است که مقتدا و پیشوا باشد و یقین به این 
میکند بە نحوی که احتیاج بە یچ دلیل ندارد و از اضافه آن بە ٭زمانہ می‌فیمد 
که باید امام متعدد باشدکه در عر زمانی: امامی باشد و بہ مجرد سلیقة مستقیم: 
این معنی را درک میکندہ بە نحوی که از شبهه و تأویلات فاسدہ عیچ شکی از 
برای او حاصل ئمی‌شود. 

واگز کسی بگوید کە مراد از حدیث این است که هرکە ہمیرد و در زمان او 
امامی باشد و او را نشناسد بر جاعلیّت صردہ است. پس از حدیث نمی رسد 
کە در ھر زمانی تا انقراض عالم باید امامی باشد بلکه از امثال این فقرات 
تقیّد مراد است یعنی مراد از حدیث این است که ٭من مات ولم یعرف امام زمانہ 


ان کان لزمانه امام؛ یعنی ھرکه بمیرد و نشناسد امام زمان خود راء اگر از برای اؤ 


۶ شھاب ٹاقپ 


امامی باشد ہر جاھلیّت مردہ است و امثال این عبارت که مراد تقیٔد است بسیار 
است: عمچنان‌که اگر کسی بگوید عرکه به بصرہ رود و رطب بصرہ را نخورد 
ظلم بر خود کردہ است که مراد آن است کە ھرگاہ وقت رطب باشد و رطبی در 
بصرہ باشد. 

پس نھایت ان‌چه از حدیث می رسد آن است کە هرکه در یکی از ازمنه 
خلفای اریع ہمیرد و خلیفه آن عصر را نشناسد پر جاھلیّت مردہ است. 

جواب گوییم کهە شکی نیست که امثال این عبارت افادہ عموم میکند و در 
امثلهای که تقیّد مراد است دلیل از خارج قائم است ہر تقیّد و تخصیص. مثلاً در 
مثال رطب بصرہ عقل و حسن شاعدندکه در ھمۂ اوقات رطب نمی ‌ہاشد پس 
میگوبیم کہ تقید مراد است ودر حدیث دلیلی از خارج قائم نیست کە باید در 
عر زمانی امامی نباشد. بس حینث بر عموم خود باقی خواھد بود و آفادہ خواهد 
نمودکه در ھر زمائی البته امتامعِؾ ناف وکسی کە او را نشناسد بر کفر 
و جاحلیّت مردہ استہ تر 1 

با وجود این‌که ھرگاہ از حدیث مراد این باشد که در ھر زمائی که امام باشد 
وکسی او را نشناسد و تابع او نشود بر جاعلیّت مردہ است لازم می آید کہ مثل 
عایشه ومعاویه و طلحه و زبیر و عبداللە‌بن عمر ز جمیع اصحاب جمل 
واصحاب معاويه بر جاعلیّت وکفر مردہ باشند زیراکه ایشان ابع حضرت 
امیرإڑإ که به اعتقاد سان امام زمان بود: نشدند و عمین از برای بطلان مذھب 
ابشان گافی أست۔ 


قال: و خلافت عبارت اأآست از انت حعبہرت رسول ‏ اوت در اقامهة ڈین 
و حفظ حوزہ مملکت به حیثيْتی که واجب باشد اتبّاع او بر كافه مردم از اعّت, 


وآن عبارت از ابالت (کذا) بزرگ و ریاست کیری است پر عامّة مسلمانان تا 
تدبیر مصالح دین و حفظ نوع از تطرّق آفات و فساد مفسدان نماید ۔انتھی ۔. 

مخفی نماندکە از نفس این تعریف که این قائل با سایر اھل نحله او از برای 
امامت کردەاند ظاعر می شودکه باید اعامت و خلافت به نص و اذن پیخمبر لٹا 
باقد ھمچتانکه مذھب فرقه محقّه شیعه است: زیراکه عر عاقلی می دائد 
و می فھمد کە نیابت کردن از قِبّل مر شخصی موقوف بر اذن و قرار دادن ان 
شخص استو نمی دانم اہن طایفه عقلاء جگوته شخصی زاگهة خود 907 
نمودەاند او را خلیفۂ رسول اللہ می نامند و می دائند و ابو قحافه پدر اول خلفای 
اپشان به این معنی متفطن شد. عمچنانکە بە صحّت پیوسته ‏ کە در وقتی کە 
ابوبکر خلیفه شد مکتوبی به پدر خود نوشت به این مضمون:که این کتابی است 
از خلیفه رسول الله به سوی ابی قحافہ:بدان گه مردم راضی شدند بە خلافت من 
و مرا خلیفه کردند. من خلیفۂ خدایم لھذا ھرگاہ ما بە نزد من آیید از برای شما 
بھٹر خواعد بود و چون مکتوب ابی قحافه رسید و آنرا خواند خطاب کرد بە 
رسولی (فرستادەای) که ان نامہ را بردہ بودکه مردم را چه مائع شدکهہ خلافت 
را از علی منعکردند؟گفت: به جھت آنکە علی لا کم سن بود و بسیاری از قریش 
راکشته بود و اہوبکر از او أَسَنٌ بود. ابوقحافەگفت: اگر امر خلافت پیغمبر 8ڑ 
بە سنْ است سنْ من از سن ابوبکر بیشتٹر است: پس ہایست مرا خلیفه کنند. به 
درستی و تحقیق کهە ظلم بر علی‌لِ کردند و حی او را غصب کردند و حنضرت 
رسول بث بیعت او را از ماگرفت رو ما عمه را ام ر کرد بە بیعت او 

بعد از ان جواب مکتوب ابوبکر را نوشت به این مضمون کە: ەمکتوب تو 
رسید ومن یافتم آن‌را مکتوب شخصی که احمق باشدہ زیراکه بعضی از آن نقیض 
و مخالف بعض دیگر از آن است ویک مرتبه ۔خود را خلیفه خدا نامیدہ یک 


مرتبه خود را خلیفڈ رسول الله ات نامیدہ وریک مرتبه نوشته کە مردم راضی 


شدند و مرا خلیفه کردندہء پس او را از ان فعل ٹھی کرہ۔! 
و بالجمله عر عاقلی می فھمد که خلافت و نیابت از قِبّل ھر شخصی ہاید یہ 


اذن و قرارداد ان شخص باشد. پس خلیفة رسول پڑت باید منصوب و منصوص از 


جانب ان حضرت باشد و اه ل‌سنّت مثفقاند که از جانب خدا و رسول نصی ہر 
خلافت ابوبکر وعمر وعثمان نفدہ پس خلافت ایشان اژ جالب سٹد ائس 
و جان ہیصورت ۔خواعد بود وما إنشاءاللہ بعد از این به ادّے قاطعه اثہات 
خواعیم کرد کە ہر خدا و رسولؿلكٍْ نصب امام واجب است و باید امامت به 
نضّ خدا و رسو ل8ل باشد و مخصوص به نصب و نس از جانب'پروردگار 
و رسول ہك مختار: نیست مگر جناب حید رکرار. 


ا ا ضر ہیا 


قال: و شرابط امام و خلیقلۃدوازدم چیزاست: 

اول: آلكە قریشی باشدۂ -- 

دوع: آنکه مجتھد باشد تا احکام شرع را داند؛ 

سوع: آنکہ خداوند (صاحب)رڈی و تدبیر باشد؛ 

چفارم: آنکه خداوند علم به مصالح اموال باشدہ تا در وجوہ اموال تصرف بر 
وجه لایق نماید؛ 

ىنعم آنکە شجاع باشد و قویدل باشد تا حوزه اسلام را از کفار و اھل دین 
نگاء دارد؛ 

ششم: انکه عادل باشد تا جور نکند و اھل قبول شھادت و قضا باشقد؛ 

حفتم:آنکه بالغ باشد تا مقبول القول باشد؛ 


1۔ این دذاسان در گناب احتجاج ۳- سبی ۹ باد کہا آےٹ : 


خر 


در اٹبات امامت حضرت علیغّ : ۳ 


سے گش سے سے ںو ےک سے سے سے سے ےس 


حشتم: آنکه عاقل باشدہ تا به قوت عقل, تمییز مان امور تواند کرد 

نم آنکھ آزاد باشدء زیراکه عار رقیّت با سلطنت منافات دارہ؛ 

دھم:آنکه مرد باقد زیراکه زنان اھل ولایت و پادشاعی نیستند: 

بازدھم: نک سمیع و بصیر باشدہ تا از نقصان این دوحاشه از استیفاء پرسش 
و معرفت احوال رعیت محروم نباشد؛ 

دوازدھم: الکه ناطق و سلیم الارتباء راقت تا مخت نقصض نگردد 

این است شرابط اماعت و خلافت ۔انٹھی -. 

مخفی نماندکه شرایط مذکور بە غیر آنچه أشارہ بە آن خواھیم نمود در نزد 
أماميّه معتبر است و بعضی از انھا داخل در عصمت و افضلیّت است که در نژد 
شیعه معتبر است۔ مثلاً عدالت داخل در عصمت است و احتھاد بہ معنی کہ در 
نزد شیعه معتبر است عمچنانکه ذ کی خوائحد شد با شرط سوم و چھارع رز پنجم 
داخل در افضیلت است و سایر شرابط مڈگوز نیز ععتبر است ہے اعتبار+دلالت 
عقل و نصوصی که در امامتحضرت امیرالمؤمنین للڈ واولاد طاعرین اواؤتا 
سوہ 

اما آنچه از شروط مذکورکه در نزد اماميه معتبر نیست دو چیز است: 

اول: بلوغ, زیراکه آن در نیت شرط نیست به دلیل انکە حضرت عیسی علی 
نبیِنا وآله و عليه السلام در وقت بعثت به حدً بلوغ نرسیدہ بود ھمچنانکه 
عو تعالی در :قرآن آڑ ان غیر ذادہ اشٹۂ 

دوم: اجتھاد بەہ معنی گهە اعل سنّت به ان قائلند و تحقیق کلام فو انت مقام آَ 
اسٹت که احتھاد بهە دو معنی استعمال می شود: 

یکی انتنباط احکام شرعيه ا زکتاب الھی و سنّت حضرت رسالت پناھی 
و این معنی حق است و لازم است در امامت و اثمّة راشدین ما خود این استنباط 


رافرمود و شیعیان خود را طافتق یك ان نمو دہ آند۔ 


)8 شھاپ ثاقب 


سس تسسسسسسسشئےے-ص-۔۔ سے سے تس سس سا ‫آڈآ۔مے۔سے 


دوع: استنباط احکام الهیّه از آراءِ فاسدہ و استحسانات باطله و قیاسات 
مستنہظه. و ہالجمله حکم خدا را از مجرد رأی خود استنباط کردن و آنرا تاہم 
رای خود دانستنہ و مقصود سئبان از اجتھاد این است و آن‌را از شروط اآسامت 
شمردماند و امام را مجتھد می‌دائند به این معنی۔ و بے اسن اکتفا ننمودہ 
پیغمبر تل را نیز مجتھد می دائند واجتھاد بە این معنی باطل و حرام است چە 
جای این‌کہ شرط امامت و نبوّت باشد و د رکتب اصوليه اماميه رضوانالله علیھم 
بللان احتھاد بھ این معنی و این‌که پیغمبرهَكٌكتًٍ مجتھد نیست و احکام اوعمه از 
وحی الھی است به ادلّه قاطعه ثابت و واغح شدہ است و ما در این‌جا چند آیه از 
/ب٤٤٤‏ ھپ“ حدیث از احادیث حضرت رسالت وك کہ د رکتب معتبر 
ایشان رسیدہ و انکار آنرا نمی توائند نمودہ ذکر میکنیم که معلوم شود که این 
اجتھاد جایز نیست و حرام است تاب اولی الالباب ظاعر شودکھ این طایفه در 
بعضی مواضع که عضطر می شولد لَالْتملِكٍ بە اجتھاد می‌شوند این تمسک 
بیصورت است, عمچنان‌که میگویند معاویه و اصحاب وی اجتھاد نمودند که با 
امام زمان مقاتله کنند و اطاعث آنرا نکتنذ! 

اما آیات مثل قول حقتعالی کە می فرماید: دو من لم یحکم بما انزل الله فاولتک 
عوالفاسقونە و در جای دیگر ہھمالظالمونە و در جای دیگر دھمالکافرونء' یعنی 
عرکه حکم نکند بە آن‌چه خدا نازل کردہ است این جماعت فاسقند و ظالمند 
وکافرند وشکی نیست که عمل کردن بە رأىء عمل بە آنچە خدا نازل کردہ 
اِست؛: ٹیست و مثٹل قول حقتعالی کہ: دما فرطنا فی الکتاب من شيء۲؛ یعنی ما 
تقصیر نکردیم در قرآن از عر چیز یعنی آنچە محتاج اليه بود فرستادیم و مثل 
دفاحکم بینھم ہما انزل الله ٭ء؛ یعنی حکم کن در میان مردم بە آنچه خدا نازل 


۹ ۔- سور مائدہ آبات ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ 
٢۔‏ سورہ انعام آیە ۳۸ 
۳۔ سورہ مائدہ آبہ ۴۸ 


در اثبات اعامت حضرت علی ظا 1۵ 


کردہ است۔ و مثل ہو ما بطق عن اٹھوی إِن هو الا وحی یوحی+' یعنی محمَدۃَكقوٍ 
از پیش خود و رای خود چیزی نمیگوید آنچه میگوید از وحی است کھ به او 
نازل شدہ است و مثل هقل انما اتبع مابوحی الی من ربی؟؟؛ یعنی بگوای 
محمَدہٌكث که این است و جز این نیست کە من متابعت میکنم آنچە وحی 
می‌شود از جانب پروردگار من. 

واین قبیل آیات بسیار است و عمه دلالت میکند ہر این‌که باید احکام الھِیّه 
ازکتاب الھی و سنّت حضرت رسالت پناھی که به وحی ثابت شدہ است استتباط 
شود و پیغمبر از پیش خود حکم نمیکند وآن‌چه میگوید از راہ وحی است 
وشبھه نیست که بعضی از آن‌چه مجتھدان املسنّٹ بهە آن حکم میکنند از 
استحسان و مصالح مرسله و قیاس استنباطی و غیر اینھا از اموری ٹیست که در 
3 اؤفازلقتواستۃ 

واتا از اخبار مثل حدیثی که در فردوں'دِللمی,: و تاریخ خیب كکه از 
کیٹ معترہ احلسنت است متریہ نے 6 یتب پا فرمود کە: ہاعُت من 
عفتاد و چند فرقه می‌شوند 7 وضرر رسانئندەترین ایشان به امت من 
جمعیاند کە به رأی خود عمل میکنند و حکم بە حلال و حرام از پیش خود 
می گتندة: 

ونیز در وفردوس دیلمی, از حضرت رسوللثثٌٍ روایت کردہ که فرمود: ہاین 
امت مدتی بە کتاب خدا و مدتی بہ سنت من عمل خواعند کرد وبحد از آن به 
رای خود عمل خواعند کرد و چون بە رأی خود عمل کنند گمراء شوند و دیگران 
7 تیز گمواہ کنندہ۔ 


ونیزدروقردوس,؛ مروی است کگہ: ۔حشہرت رسول و بے ۔حضہرت 


١۔سورہ‏ نجم آیە ۴ 
۲ سورہ اعراف ايه ۲٣۳‏ 


امیرالمؤمنینل فرمود که یا علی بە رأی خود عمل مکن که دین از خدا است 
ورای از مردح ھرگا رأی مردم در دین خدا راہ بابد ایشان شریک خدا شوند. 

و حافظ ابونعبم و غیر او از عمر روایتی کردەاند کە: اوگفت از اصحاب رأی 
بگریزید وبە قول ایشان عمل نکنید کە ایشان دشمنان سنّت پیغمبرندہ چون 
رت راتفرسش و کموز رداص 
ومآل (مثل) عمین مضمون یعنی نھی از عمل کردن بە رای و قیاس, از ابن‌عباس 
وابن‌مسعود و شعبی وبسیاری دیگر از صحابه و تابعین روایت شدہ و به تواتر 
قطعی از امہ ما و رسیدہ و چیزی کە بە تواتر از ایشان رسیدہ و ضروری 
مذھب ایشان شدہ ہاشد ظاحر ان است کە ہر اهل سلّت ححّت باشد ژب اکه 
ایشان رد کلام عترت پیغمبر را نم یگنند. 

و شبهه ٹیست در این‌که ان‌جە در احَادیِثِ مذکورہ نھی از آن شدہ از عمل بە 
رأی و قیاس عمین طریفه متداوٰلهآَعَل سنہ اُست. زیراکە ظاحر است که ایشان 
عمل میکنند به قیاس رو استکَللن امام مرملہ و غیر ایٹھا از آراءِ فاسدہ: 
واحدی از فرقة امامیْه ھیچیک از اُنْھا را حجّت نمی دائند و عمل بے آن 

ك2 0000 و 
پیغمب رپا باید عمل بہ رأی نکنند و شہهه ٹیست کە کسی نسبت رأی به شیعه 
نمی دعدہ زیراکه ایشان از کتاب خدا و سنّت پیغمبرقَلےل و احادیث انت 
ایغاو کہ سعہ رھ اد ضاور کسی تر کتیرتمعساشفے 
بیشتر از وجە شیعه و اعل ‌سنّت که مشتمل ہر مذاهب اربعه است, نیسث: پس 
عتعین شدکه عمل به رأ٘ی طریقہ اعل سنّت باقد. 

و چون ثابت شدکه اجتھاد, به این معنی حرام و نامشروع است پس شرط 


امامت نتواند بود و ھو المطاو ب. 


در أثبات اسامت حضرت وت ۱ ۷ 


سسوینےے ورژسسسست۔ووپڑ>تے٘ٛ٘+<ىتتسىسجحججبجچ 


ودر این مقام سختی است ک٭باہد اقار یه آن شود وان ان انت کڈ 
اعلسنّت عدالت را اڑ شرایط امامت شمردہاند عمچنان‌که این مرد نیز آنرا از 
بل قوط امامت و خلاؤٹ شیردذہ است و خماعت امامیهہ را اعقاد ال است 
که جیچیک از سە خلیفة ایشان که ابابکر است و عمر و عثمان عادل نہودند 
و فاسق بودند وشگی نیست کھ ھرگاء این معنی ثابت شودکه دریک وقتی از 
اوقات خلافت عادل نبودند و فسقی از ایشان سر زدہ باشد مذھب ایشان باطل 
می شود: زیراکه ھرگاء عدالت شرط باشد باید در جمبع اوقات امامت باشد 
و ھرگاہ در جزئی از ان زمان از عدالت بیرون روند امامت ایشان باطل خوامد 
رک گا د فرک کی ارت عال ناف سی رما 
خلافت فسقی از او سر زدہ باشد و از عدالت بیرون رفته باشد مذھب ایشان 
باطل می شودہ زیراکه قول بہ حقیت خلافت بخضی از ایشان دون بعضی: ردر 
وقنی از اوقات ایام خلافت ایشان دون:وقتی:+دیگز باعث خرق اجماع مرکب 
است۔ زیراکه احدی از اعل سنّتٴقائل بَ این خترق نیت و به اتغاق امت از 
غاکسی عاقام سی رک سیت گی تر دۂابق انکر اڑعداات خارے 
است. پس عرگاہ بە اثبات رسد از طرق ایشان که تتوانند انکار نمود که از سه 
خلیفۂ ایشان: بلک از یکی ایشان کبیرەای در وقتی سر زدہ بطلان عذعب ایشان 
ثابت می شود و ٹھذا ما ا زکتب ایشان از برای عھریک از این سە خلیفه وقایعی 
تقل میکئیم کە صریح باشدکه از ایشان در ایام خلافت فسق سرزد: است تا 
بطلان عذھب ایشان ثابت شود و اکتفا بە قلیلی میکنیم: زیراکە استقصاء انچه 
از اپشان سرزدہ مناسب این رساله نیست وموکول بە کتب عبسوطه است که 
اصحاب ما تو شتەآئد. 


۶ 
5ے 
جو 


7 شھاب ثاقب 


امًا آنجه دلالت ہر فسق اہوبکر میکند جند چیڑ است: 

اول: فرستادن آوردن حضرت امیرالمومنینهل از برای بیعت به عنف.: وامر 
کردن به قتال با آن و سوزانیدن در خائەی او۔ 

و تفصیل این مجمل آنکه طری در تاریخ خود و اہ ابی الحدہد در ہشرح 
ٹھچابلاغہء به چندین روایت: و بلادری و واقدی واعٹم کوغی و اب حزابہ در 
کتاب مغررم' واہی‌عدربہ د رکتاب وعقد, و صاحب کتاب وانطای الا حواع؟ 
و محاسیئ و محئدشھرستاتی صاحب سلل و نحە و بالجمله جمیع این جماعتی کە 
از حمله اعاظم علماى معتمدین اھل سنتاند روایت کردہەاند به تفاوت در الفاظ 
و زیادتی در مجرد لفظ که بعد از آنکە خلافت ابوںکر منعقد شدہ ابوبںکر عمر 
و خالدبن ولید را فرستاد که بروید و علی و عباس و زبیر را بیاورید و اگر نیایند 
با ایشان قتال کنید و به عنف ایشان رإ حاض رکنید پس ایشان با جماعت بسیار از 
مھاجر و انصارکه ابوبکر ایشان را معین نمودہ بود رفتند به در خانڈ فاطمه ٤خ‏ 
در وقتی که حضرت امیرالموٌمَنينَ و۔حسن وجسین و عباس و زبیر ٹا و جمعم 
بسیاری از بنی‌ھاشم و سلمان و مقداد و جمعی دیگر از شیعیان در آن‌جا مجتمعم 
بودند وٴھیمه بسیاز ہر در خانه جم ع کردند و عمر فریاد کرد که از خانه بیرون 
ایبد و اگر نه در خانه را آتش زنم۔ 

حضرت فاطمہ غ8 به یپشت در آمدہ اواز داد کەای عمر اتش می‌زنی خانەای 
راکە علی و حسین و جماعت بنی‌ھاشم در آن ساکنند, عم رگفتٹ: واللّه اگر 
بیرون نیایند خانه را ورھرکه در خانه است آتش می زنم پس خالد در پیش در 
اسنادر جنائت ور اطرات بر عرای غاب مان ٹھر مس تر راگن اید 
۱, بە گتاب کتابخانه این طاورس: ص۲۸ رجوع شود . 

٢‏ ابن, سھله. بە عمان کتاب؛ ص۱۸۸ رجوع شرد وگویا وانفاس الجواعر و المحامدہ کە نام یک گتاب است 


مثصود باشد؛ زبرا عمان گناب گاعی ×المحاسن و ائقاس الجراعیم| خواندہ مّدء آست به کتاب تھج الحق 
علامةہ ص ۲۷۲ رجوغ شود ۔ 


را در میان در و دیوار فشردہ چتانکە محسن نام پسری که در شکم داشت ساقط 
شد وبه اندرون خانە رفت و علی و زبیر را بیرون اوردہ بە عنف و شذّت تمام 
میکشیدند و می بردند و بنی ‌عاشم و سایر جماعت از عقب ایشان می رفتند و 
کوجەعھای مدیبنه آازکثرت و ازدحام مردم پر شدہ لوٹ و علی میػفت: رانا عبدالله 
واخو رسولەہ من بندہ خدا وبرادر رسول اویم, مرا به کجا میکشید و بے این 
حال چرا مرا می برید و فاطمه بر در حجرەی خود ایستادہ و زنان بنی‌عاشم در 
دور او جمع شدہ و فریاد میکردکەای ابوبکر چه زود مردم رابر اه لبیت رسول 
۵ت دلی رکردی و حرمت خانوادۂ رسالت را بردی. بە خدا قسم کە من دیگر 
با ابشان [حرف]' نزنم تا از دنیا بروم و تتمة این قضيّه کە بعد از آنکه علی را 
به نزد ابوبکر بردند ہا او در خصوص بیعت چە گفتند و چه شنیدند و امر به کجا 
رسیدہ ان شاءالله بعد از این در مقام خود مذکور خوامد شد وغرض در اینجا 
ھمین بیان این ظلم بر علی و فاطمه بودکھ از او خلفاء ایشان به اعانت خلیفه 
دوم ایشان صادر شد و شبهه نیت کھ ھیج فسفی بالاتر از ظلم نیست و ھیچ 
ظلمی بدتر از ظلم بر خانوادہ رسول الله لا نیست. 

پس اگر احدی از اھ ل سنّت بگویدکه ابن ظلم نیست زعھی ظالم و بی دین 
خوآهد ہود, 

و اگر بگویدکه چنئین ظلمی فسق نیست غریب احمق و نادان خواعد بود. 

و اگرکسی از ایشان بگوید فسق منافی امامت نیست خلاف اجماع خودکردہ 
خوامد بود زیراکہ ھمگی عدالت را شرط خلافت دانستەاند. 

واگر انکار این قضيه را بکند و بگوید چتین اعری از ابوبکر صادر نشد چھ 
بی خبر ا زکتابھای خودشان خواعد بود و بعد از نقل کردن این جمع کثیر از علماء 
معتبرین ایشان دیگر انکار کردن باعث این می شود کە جمیع کتابھای ایشان لعُو 


١۔‏ در اصل گلمه ٭حرففۃ نبود و شاید گلمەاىی دیگر اعتادہِ باشد. 


۲٢‏ شھاب اقب 


و باطل باشد. 
و عجب آنکهھ این روزیھان کە از متعصّبان بی انصاف است انکار این قضيه را 


نمودہ وگفته است کە حکایت احراق خانه افترای روافض است قبیجتر از این 
گاری نمی باشد و این را عمین طہری در تاریخ نقل کردہ و او رافضی و مشھور بە 
تشْیّٔع است وعرکه این حکایت راکردہ رافضی و متعصب است.ائتھی 

و بر عقلا مخفی نیست که این عرد اگر این سخنان را از روی اعتقاد گفته در 
نھایت جھل و نادانی است به کتب اصحاب خودہ و اگر از راہ لاہدیت و اضطرار 
گفته غایت عصبیت و بی انصافی ورزیدہ. 

اولا طبری کكهە صاحب تاریخ گبیر و تفسیر است و اسم او محمّدبن 
جریربن [یزیدہن] کثیربن غالب است: شافعی مذھب بودہ واحدی از شیعه 
وسنی در سنی بودن او شکی و تشللەائندارند و نووی شافعی که بالفعل اھل سّت 
او رإ امام شافعی کوچک می نامند ذ رکتاب ہتعذیب الاسمہ٭ تعریف بی حذد 
و ٹھایت از طبری صاحت قاروخز نمودہ وگفته است او امام جامع انواع علوم بود 
ودر طبقه تزمذی و نساٹی است و حافظ اہوبکر در تاریخ بغدادگفته که او یکی از 
ائمه علماء است کە در زعان او کسی مثل او نبود جامع انواع علوم بود وب قول 
او حکم میکردند و بہ رای او رجوع عی‌نموەند و حافظ کتاب الھی و عارف به 
قرآن و معانی و احکام آن بود و عالم بە احادیث ضحیح و سقیم و ناسخ و منسوخ 
ان بود و دانا بە اقوال صحابه و تابعین و غیر ایشان از متقدمین بود و تاریخ 
مشوورے قسے 8 از ات مل ان سحف تہ 

پس, از کلام این دو نفرکه از اعاظم سلیائند ثابت وواضح شدکە طبری 
صاحب تاریخ آز اکاہر علماء محدئین ال سنّت است و اہی روزبھان از راہ 
بی ‌تتبعی یا از راہ عصہیت و اضطرار او را شیعه شمردہ و او را عشبته نمودہ است 


در اثبات اساعت حضرت علیّ ۱ ۱ .۶ 
ےد اقعات مامت حععدت ‏ ئن ےےے_سے۔مم‌ سگطچھےم__ لے 
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و اما ثانیاً سایر علماءکه راوی این حکایتند از جمله مشاھیر و اکابر علمای 
ایشائند مثل ا اہی الحدید و واقدی و بلادری واعثم کوفی زاسن حزابه واہسن 
عہدولہ و محمدشھرستانی و صاحب انفاس الحواع واین جماعت نظر به شھرتی که 
دارند احتیاج بە ذکر احوالشان نیست و عمه این حکایت را نقل کردەاند با 
وجود این چشم از ایشان پوشیدن وگفتن کە ھمین طبری آن را نقل کردہ است یا 
غایت جھل و سفاعت یا نھایت ہی انصافی و عصہبت است 

نھایت اعران است که بعضی سوزانیدن در را نقل نکردەاند و ما در ائثبات 
مطلوب احتباج بە آن نداریم زیراکە به ان ھیئت بە در خانة فاطمه رفٹن 
و مصرتضی صلی لا را به ان طریق بہرون گشیدن و فاطمەىِث را رنجانیدن 
و غضہتاک گردن در ظلم کافی است ںپاحتیگاز عقلاء انکار نمی کند کە ابن ظلم 
وت ج9 تر ےت 
پیخمبر پا فرمودہ کە ہھرکە قاظفه را اذبّت رساند و ہرنجاند مرا اذیت رسانیدہ 
و رنجائیدہ و ھرکەه فاطمه را غضبناک کند مرا غضبناک کردہ استہ. 

و از آنچے دلالت بر صحّت وقوع اہین قضيه می کند کلام حضرت 
امبرالمؤمنین‌لقّا است در جواب از مکاتبات معاويه ھمچنانکه در وچ اإلاعہ 
مذکور است به این عہارت: 

دوقلت إِنّی کنت أقاد کما یقادالجمل المخشوش حتی ابایع و لعمرالله نک قد 
اردت أُن تَذْمٌ فمدحت و آن تفضح قافتضحت و ما علیالسلم من غضاضه فی ان 
یکون عظلوماً ما لم یکن شاک فی دینه ولامرتابابیقینه و عذہ حجّتی إلی غیرک'ہ؛ 

یعنی گفته بودی تو ای معاويه یعنی در مکتوب خود بر سہیل مذمت و طعن 


نوشته بودی که مرا میکشیدند عمچنان‌که شتر مھار شدہ را میکشند و به ابن نحو 


١۔‏ ٹہ جالبلاغہ نامدی .٦۸‏ 


اك عواب َافت 


مرأ می بردند تا بیعت کنم بە خدا قسم کە تو ارادہ کردی که مرا مذمت کئی. پس 
مدح کردی, و خواستی کە مرا رسواکئی خود رسوا شدی, زیراکە ,ھیچ نقص 
و مذلتی از برای مؤمن نیست که مظلوم باشد مادامی کە شک در دین خود ندافته 
باشد وشبهه در یقین او راہ نیافته باشد و ھمین است ححّت من بر غیر تو از 
جماعتی که ہر من ظلم کردند. 

واین عبارت صریج است در ظلم ابوبکر و عمر بر ان حضرت نظر به 
تصریحی کهہ حضرت امی رك خود فرمودہاند و نظر به نوشتن معاويه و قبول 
نمودن آن حضرت که او را بە آن ھیثت بە جبر و عدوان بە مسجد بردند از برای 

و چه دسفی بالاتر است از ظلم نمودن بر برادر وابن عم رسول و زوج 
حضرت فاطمه بتول و پدر سبطین ومجبوبترین خلایق در نزد سیّدثقلین؟ 
وھرگاہ فسق ثابت شد به اقرال گال خلاظت باطل استہ 

واگر کسی از اه لسنّت:بگوید که قبول نداریم کە دنھچالبلاغہہ از کلام 
حضرت امیرالمؤعنین است آن کس قابل تخاطب نیسٹ, بلکه از دایرہ 
انسائیّٹ خارج است. چگونە کسی این را می تواند گفت و حال آن‌که سیّدرضی 
موسویئث که جامع این کتاب است شیعه و سنی مقرند بە صدق و دبانت او 
و بسیاری از مشایخ اھ لسنت اقرار نمودەاند کە بسیاری از خطب وکتب 
و مواعظ آن حضرت کھ درہنھچ‌البلاغهہ مذکور است د رکتب و مواضع دیگ رکه 
قبل از توٹد سیِدرضی تالف شدہ مشاعدہ نمودہایم. وبعضی نقل نمودەاند کەه 
خطلہ شتشتيه کھ مخوب بنیان و قواعد اه ل سنّت است عمچنانکە بعضی عبارات 
ان مذکور خوامد شد در نسخەای کہ عوتوق به و معتمدعليه یود مشاہد: شدء' 
کس ٢ن‏ سنا غظطظ [مقتدر باللّه ابوالحسن علی بن محمد]بن فرات بود و تاریخ 


ےس 52۶۶ھ ھ02 ]١ض ١۰-١۱]‏ ۰ض۰٢ص١--["۱ضصى٣ى|ح١ىحا|ؤك‏ ڈ ا یوییویتلع ےٹتینینگھےتوں٭ےاو+سةسسسسسشسسسسٹیوریانایلگئگئیھ 


۱ این میظم بسراتیي این نےخه را دبدہ است۔ یه بحار ج ۲۹ س۸ + ٹا رجوغ شرے, 


در اثبات امامت حضرت علَیطتّاٌ ۳ 
نوشته شدن آن شصت سال وکسری پیش از تاریخ تولد سیّدرضی بود۔ و شرح 
نوشٹن أبن‌ابی الحدید و اقرار و اذعان اوکه آنچه سیّدرضی در ہنھ‌البلاغەہ ایراد 
نمودہ ازکلام اسداللّه الغالب است از جھقالزام و اسکات أحل سنّت کافی است. با 
وجود ای نک ھرکه فی الجمله ربط در فصاحت داشته باشد و الفت بە کلام ان 
حضرت گرفته باشد می داند کە این قبیل خطب و مکاتیب واین نوع کلام از آن 
عالیجناب صادر شدہ و سیدرضی [و] بالاتر از او قدرت بر ایراد امثال این قسم 
خطب وکتب و مواعظ ندارد. 

و مخفی نماندکه از کلام مذکورکه حضرت امیر فرعودکە من مظلوم 
بودم و نقص و مذمّتی بر مؤمن لازم نمی آید در اینکه مظلوم باشد مندفع می‌شود 
آنچە بعضی أعل‌سنّت گفتەاند کە: 

حضرت مرتضی علی لا با آن شجاعث اگ می دانست که خلافت حق اوست 
و خلافت ابوبکر با ظلم است بایست تا ایشان'قتال کند و ایشان را دفع کند و این 
عجز و ذلت را بر خود قرار ندھد وکوتانئی:دز۔احقاق حق و ابطال باطل نکند 
و چگونه می تواند قد که اسدالله الغالب با آن شخجاعت عاجز باشد از آن 
جماعت و از ایشان مغلوب شود بە آن نحوکه او را به ریسمان ببندند و او را بە 
مسجدکشند وبە عنف او را به بیعت ابوبکر در آوردند و چگونه علیلكٍڈٍ با آن 
شجاعت: در چندین سالء نماز در عقب جماعتی میکند که بە اعتقاد او نماز 
ایشان باطل و بی صورت باشد و اصلا در صدد منازعه و مجادله در نمی آید یا از 
آن‌جا مھاجرت به موضعی دیگر نمیکند: پس چون علیج با ان قّژت 
و شجاعت متابعت از ایشان نمودہ و در عقب ایشان نماز کرد معلوم است که 
خلافت و امامت ایشان را ہہ حق میدانست ۔انتھی کلامه ۔. 

و وجه اندفاع این کلام آن است که ھمچنان‌کە ا زکلام آن حضرت ظاھر شد 


آن جماعت ہر آن حضرت ظلم کردند واو را عاجز نمودند وآن حضرت قادر 


بر دقع ایشان نبود و اہن عوجب عیچ منقصتی و مذمتی از برای ۔حضرت نہود 
و مظلومیّٔت و مقھوریت فرق انبیاء واوصیاء امری تازہ نیست, بلگه جبر و ستم 
وظلم وتعدی به جمیع انبیاء و اولیاء رسیدہ و این باعث ان نیست که از عرتبڈ 
واقعیّت ایشان چیزی کم شود بلکە از خواص انبیاء و اوصیاء است که از نفوس 
قاسيه ظلم و ستم نسبت به ایشان واقع شود وبه جھت دعوت اپشان خہائت 
وناخوشی: کهە در بعضی نفوس خبیئه قاسيه است بروز کند و ہر ایشان شورش 
کتند و در عبدد ابطال و تضییع حق ایشان بر آپند و جمعی دیگر ھمکه در نفوس 
ایشان شقاوت و خیانت کامن استہ تابع ایشان شوند و جمعی که صاحبان نفوس 
سعیدہ سلیمەاند و عشیت الھی به جانب ایشان تعلق گرفته البتہ بہ طائفہ محقه 
انبیاء و اوصیاء میگروند و تابع عوی و وس و حطام دنیویه نمی ‌شوند و ھمیشه 
صابعین و مسخلصین ضسرقەی مِتحفّه اَنْسْيَاءِ واوصیاء قلیلی محصور بودەاند 
و تخلفکندگان از ایشان و پیروان امل:ظلم وعدوان بیشتر بودەاند آیا به 
گوشت نرسیدء: کھ حضرت' نوج نتدین: سال ەقّوٰت نمود و قوم او چه ظلمعا 
و ستمھا ب اوکردند حتی آن‌کھ او را سنگ‌باران می ‌نمودند وبا وجود این چند 
نفر بیشتر به او تگرویدند؟ آیا نشنیدەای که حضرت خلیل الرحمان علی نہینا 
و آله و عليهالسلام راوو تلع لاہ نے اک اس آئا اق او شر 
نداری که خبر دادہ است کە حضرت لوط از راء اضطرار به قوم خود گفت کہ 
دختران مرا بگبرید ایشان بھٹرند از اینکە متعرض این جماعت مردان شوید که 
مھمان مناند؟ : آیا بە تو نرسیدەکە جرجیس وا چند دفعه کشتند'ء وبه ارہ قرق 
ذکریا را شکافتندہ و سر یحیی را از جھت زن فاحشه ہریدند؟ آیا خر نداری که 
ھارون را عاجز و ذلیل نمودند تاگفت: ىان القوم استضعفونی وکادو ایقتلوننی:؛:٢‏ 


۹ مستدروکگ سقَةالیحاں ڈیل جرجس زژجوح شوث 


سورء اعراف آيه ث١‏ 


در اثباتِ امامت حضرت علیظاٌ ۵_ 
یعنی به درستی که قوم: مرأ ضعیف نمودند وٴنزدیک بود مرا بکشند؟ آیا غافلی از 
آنچه کفٌار مکه نسبت به حضرت خاتمالنبتّین ا کردند تا او را معضطر و ملجا 
نمودند ب مھاجحرت از مک معظمه بە مدینه منورہ؟ و ھمچنین حال جمیع انبیاء 
واوصیاءکه از نفوس خبیثه که اتباع شیطائند ظلم و ستم نسبت به ایشان واقع 
بن 

پس اگر در عاجز بودن ایشان عنعی نیست از برای حضرت امیر الا نیز منعی 
نخواعد ہود واگر ایشان عاجز نبودند در واقع: لیکن بھ جھت مصالحی چند 
متحمل این جبر و ستم می شدند آن مصالح نیز دربارۂڈ حضرت مرتضی علیا 
موجود است بلک وجود بعضی از مصالح در اینحا ظاعر تر است از حمله انکه 
بعد از رحلت حضرت ختمی پناء معاندین دین آن حضرت بسیار بودند از 
بت پرستان و پھود و نصاری و مجومن و مسیلمکرکذاب و سجاح که مذدُعی نبوّت 
بودند و منتظر این بودند کهە نحوی تسا يافِتة در صدد ابطال و افساد دین اسلام 
برآیند پس اگر حضرت امی ري9 َیِلَیاز:احل الله کہ تابع او بودند در صدہ 
منازعه و مجادله با خلفاء جور بر می‌آمد آن طایفه فرصت را غنیمت 
می شمردند وآن‌چه می خواستند میکردند و این منشاء ان می شدکه بالکلیّه امر 
اسلام را فاسد گتند. 

لھذا ۔حضرت امیر صبر نمود و متحمّل ظلم و عدوان ایشان شد و شبھه 
نیست کە بقاء دین اسلام با اختلاف در امامت بھتر است ا زکفر بالمرّہ و حال 
اینکہ پبغمبرلثٛ خود خبر از این اختلاف دادہ بود و فرمودہ بودکھ امت من بە 
ھفتاد و سەه فرقه خوآھند شد و حضرت اعبر للا خود می دانسث کە بعد از بقاء 
دین اسلام موادٌ مستعدّہ و نفوس سعیدہ راجع بە طریقه حق که پیروی او باشد 
خواعند شد و جماعتی که مشیت ازليه بە سعادت ایشان تعلق گرفته داخل فرقه 


ناحيه انی عشریه خواعند شد و می دانست که چەقدر از اولاد جماعتی کە اگر با 


۳۴ شپاب ٹاقب 


ایشان مقاتله کندکشته شوند یا از دین بر گردند ال حق خواھند بود ودر این 
شبهه ٹیست که اکثر اھل ایران که حال بر مذھب حقاند اجداد ایشضان سنی 
مذھب بودەاند و ھہچٹین در مواضع دیگر؛ وبه تدریج اھ لسٹت رجوع به 
طریقه شیعه میکنند و ھرگ زکسی نشنید: کھ شیعه سنی شود بە این جھت غزالی 
در داحباء الملوم؛ گفته که امید جات به ھر طایفه داشته باشید زیراکه گاہ است 
در وقتی از اوقات به مذھب حق رجوع نمایند و اگر چه در وقت مردن باشد بە 
غیر از طایفه رافضيه کە این جماعت محال است که از مذھب خود برگردند 
و تعجب آنکه غزالی خود از طریقه اھ لسنّت برگشت و شیعه شد ھمہنانکه 
ا جوزی که از معارف و اکاہر علماء اھ ل سنّت است, شھادت داد و رسالۂ دے 
العاینہ او در اپن مطلب صربح استرو ہسیاری از مشاھیر و معارف املسنّت 
بعد از استحضار تفاصیل مذھبامامیه رحوع به مذھب اماميه نمودند و اگرجە 
از تقيه اظھار مذھب اھل‌سنّت مینمودندہ زیراکه دراکثر از زمان سلاطین جور 
بر این طریقه ہودەاند و ھرگاہ کسی نع کند-م اید که صر ذی شعوری کهە بر 
تفاصیل مذهب اماميه و مذھب غیر ایشان مطلع شود البته: اختیار مذھب اماميه 
میکند و علامۂ حلَیله درکتاب همپتاج الکرامەە گفته است کە من هرکه از 
صاحبان ادراک را دیدم که ہر تفاصیل مذھب اماميه و مذاہب غیر ایشان مطلع 
بود اختبار مذھب اماميه نمودہ بود و اگرچه در ظاھر بهە جھت خوف وگزارش 
آمر دنیا اظھار مذهب اع ل سنت می کردند و خود را ب٭ سلّیان سٹی وا می نمودند 
وگنہ ات یگی از عظماء علماء شافعيه که معاصر ما بود و اعظم مدرسین 
شافعيه بود و در میان اه ل‌سنّت در نھایت اشتھار بود چون وقت فوت او در 
رسید اظھار تشیع کرد وگفت: باید بعضی از شیعیان متوجهە غسل وکفن و دفن من 
شوند و مرا در مشھد کاظمین دفن کنند ومن حقّیت این مذھب رأ یافتم و شیعه 
شدمء لیکن بھ جھت ۔خوف و تَقَیّه در مدت حیات اظھار تشیْع نکردم. 


در اثبات امامت حضرت علیلال ۲۷ 

پس از انچه مذکور شد ثابت شدکه مظلومیت و عجز حضرت امیر و عدم 
قدرت او ہر محاربه و منازعه او با خلفاء جور امری تازہ ٹیست و مظلوعیت 
و عجڑ با جمیع طایفه انبیاء واوصیاء بودہ واپن معنی منافی نبوّت وامامت 
ٹیستہ با وجود این‌کە در عدم قتال و محاربه مصالح مذکورہ بود. 

راز جمله مصلحتھا در محاريه نکردن ان حضرت میتواند این باشد کەه 
رگا آن حغبرت در صدد قتال و نزاع بر می ‌آمد ایشان بالکلیّه از دین 
پیغمب ر لٹ به در می رفتند و بە کفر اصلی خود راجع می شدند وبا سایر کفار 
ملحق می‌شدند و غایت سعی در افناء دین اسلام می نمودند و جگونه این احتمال 
بعید أست و حال ای ن‌که ایشان در حیات ییعم رت در صدد قتل ان حضرت ہر 
آمدند و خواستند کھ شریعت او را برطرفتتارکنند عمچنانکه حکایت اصحاب 
عقيه که دوازدہ نفر از منافقین بودند|و:وأبؿ و ارثیجیں ایشان ابوبکر و عمر بودند: 
شاد بر آن است و تفصیل ان به نحوی که شیخ ابوبکر یھٹی د رکتاب ہدلائنی 
ابوڈ و تعلی در وتیں خود به الفاظ شختلفه متفَاربه ابراد کردەاند به این 
طریق است که چون حضرت ختمی پبناہقلڑ از غزوہ تبوک مراجعت نمود در 
راہ کوھی بود کە گذشت از بالای آن ہسیار دشوار بود و قبی ہبه غایت تاریک 
بایست از آن راہ باریک بگذرند حضرت پیغمبر پل با عمّار و حذیفہ از راء 
عقبه یعنی از سر کوہ روانه شدند و فرمود: سایر مردم از راہ پایین کوک عموار 
بودء بروند. دوازدہ کس از مناققین اصحاب با عم تمھید نمودند پٹھانی بے راہ 
عقبه رفتند کھ شتر آن حضرت را از سر کوہ بیندازند وان حضرت را لاک 
کنند جبرئیل نازل شد و حضرت را از آن تمھید مطلع نمود. وقتی کە به سر راہ 
آمدند حذیفه را فرمود پیش رفت و روی مرکب‌ھای ایشان را می زد و حقیتعالی 
بر ایشان رس و رعبی مسلط کرد که ھمگی ترسیدہ برگشتند و حضرت 
رسول :نے اسم عھریک ھریک را ہہ حذیفه و عمّارگفت و ھمگی را به ایشان 


۲۸ شپاب ثاقب 


شناسانید و فرعود نام ایشان را پنھان دارید و ایشان را در میان مسلمین رسوا 
مکنید پس حذیفه در میان مسلمین معروف بود به اینکه منافقان را می شناسد 
وحذیفه وعمّار بهہ حضرت رسو ل لت عرض کردندکه ہا رسول اللہ چرا 
مقزر نمیکنید که ایشان را بکشیم؟ فرمود: دوست ندارم کە مردع بگو بند کەہ 
2ہج ار ان کت بە اعانت اصحاب ہر دشمنان ظفر یافت: اصحاب خود را 
گشتہ أین است تقل اصحاب عقيه بهہ نحوی که درد وکتاب مذکورکە ازکٹتب 
معتبرہ اھ ل ‌سنّت است مذکور است و در وقوع این حکایت احدی از شیعه و سنی 
شبهه ندارند و حقتعالی در قرآن خبر از آن دادہ و در طرق متعدّدہ رسیدہ کە این 
منافقین دبّەای چند از پوست الاغ ساخته بودند و در میان آن‌ھا ریگ و سنگ 
کردہ بودند کە آنعا را در پیش پای:۔حضرت افکنندہ لیکن اھ ل سنّت میگویند: 
ابوبکر و عمر داخل در اصحاپ غَقف نو د کید و شیعه را اعتقاد ان است کە ایشان 
داخل بودند واین مطلب از طری شَیعَه ت4 نحوی بە صحّت پیوسته که ایشان را 
در آن شبهه نیست لیکن این كت بَرَسَتی تعَیٗشود و آن‌چه حجّت بر ایشان 
است که از طرق ایشان رسیدہ و دلالت میکند بر دخول ایشان در اصحاب عقبه 
جند روأیت است: 

ارل روایتی کہ مسلم در ٭صحیح) خود آوردہ که مردی أز غمربپرسید کەہ 
کاری که شما با علیلکردید آیا به رأی اجتھادی بودکه پسندیدید یا بە جھت 
چیزی بودکە از پیغمبرقَقَثوٍ شنیدید؟ عمر گفت:که نه رای واجتھاد بود و نه 
پیغمیر حرفی گفت: سوای آنچه عمەکس از او شنید. آتا رسول الو فرمود: 
که دوازدہ کس از امت من منافقند. 

واین صریح است که ابوبکر و عمر از جمله ان دوازدہ نفر بودند زیراکە 
عمر وجود دوازدہ تفر منافق را سبب و باعث غصب حق علىیل قرار داد و شکی 
نیست که آن‌چه با علیلي شد باعث آن نبود مگر ابوبکر و عمر. پس ایشان از 


در اثبات اسامت حضرت علی ڑل : 
معتافقان خو اعند یود. 

دوم روایتی است که بخاری در ہصحیحء خود از حذیفه به دو طریق روایت 
کردہ کە بعد از پیغمبر حذیفه میگفت که نفاق در زمان رسول الله قكثٍ نفاق 
بودہ امّا امرو زکفر علانيه است, چھ آن وقت عداوت را پنھان میکردند و حال 
اھر عیگنند. 

واین روابت نیز دلالت ظاعر بر مطلوب دارد و جے از اصحاب بعد از 
پیغمبر هك امری دیگ رکه باعث کفر تواند شد صادر نشد مگر آن چه از ابوبکر 
وعمر صادر شد در خصوص غصب خلافت وظلم وتعدی بر علیغب 
و فاطمہ يك و غصب نمودن حق ایشان. 

سوم آن‌چه مسلم در دصحیح) خود ذکر‌کردکە عایشه از رسول ال لٹا 
پرسید که ھیچ روزی را سختتر از راؤناجد ھیگی؟ گفت: آنچه از قوم تو 
کشیدم واز عمه سختتر: آنچه در روڑ عقيةه اڑ ایشان دیدم. 

و ونحه دلالت اب ن ہر مطلوب مختاخ ب٭بیان نیست: 

و در دعایى صنمی قریش که به حذ یق یقین رسیدہ که ا ز کلام معجز نظام حضرت 
امیرالمؤمتینلجِا است وعدول مشایخ شیعه به طرق معتبرہ این دعا را از ان 
حضرت روایت کردەائد اشارہ به این معنی شد و در آن دعا ۔حضرت ابتدا فرمودہ 
کہ: داللھِعٌ العن صنمی قریش وجبتیھا و طاغوتبھاہ: یعنی ہار خداپا لعن کن ہر دو 
صنم قریش و ہر دو جبت ودو طاغوت قریش. بعد از ان بە ازاء عمل بدی که 
ایشان کردەائد لعنی ہر أیشان گردہ اسہٹ وآن اعمال را به تفصیل اسم بردہ از 
غصب خلافت و عنع ارث و منبر پیغمبر 8ٹ را خالی کردن از وصی او و غیر 
ذلک از اعمال قبیحه ایشان تا آن‌کە ایشان را لعن کردہ بە سہب بالا رفتن ایشان 
بر عقيه و انداختن دبّاب بر پیش پای پبعمبرقلْكٍ : و اکٹر فقرات ان دعا نص 


صریح است که مراد از صنمی قریش اول و ثانی ‌اند و عرکه ملاحظه فقرات انرا 


٣‏ شھاب ثاقب 


بکند می داند کہ حضرت امیرالِ از ایشان چه در دل داشته. 

رگا ثابت قد که ايفان ار حجملة متافقان نودلد و خانت با عضت 
رسول, بلکه قتل او را مضایقہ نداشتہ پس برگشتن از دین او در صورتی کە ایشان 
را از ریاست منع کنند بە طریق اولی از ایشان بعید نخوامد یود. 

پس بە جھت مجموع آن‌چه مذکور شد محقق شدکهہ حضرت امیر لٹ قدرت 
بر دفع ایشان نداشت و مصالحی چندکه بعضی از آن‌ھا مذکور شدہ نیز مؤکد 
و باعث بر عدم محاربه و منازعة او شدہ پس ھرگاہ بە جھت لاہدیّت و مصالح 
مذگورہ در صفوف حماعت ایشان که بە اعتقاد ان عالی‌شآن باطل بود داخل شود 
مانعی نخواہد داشت و حال این‌کە ان حضرت در خلوت نماز فریضۂ خود را بە 
جا می اورد واز راء مصلحت داخل:ضفوف ایشان می شد و در صورتی کە در 
مسجد در میان صفوف نیز نماڑ وا او[ عیٗکرد, مطلقاً اقتدابی نمیکردہ زیراکە آن 
حضرت امام واقعی بود وعرکھ در پیش روی امام به حق باشد نماز او باطل 
و بی ‌صورت است۔ پس در صورٹی کەه:حضرت می ایستاد ابوبکر و عمرکه در پیش 
روی او می ایستادند مائند اسطوانۂه مسجد بودند و حضرت ایشان را فرض 
استوانئه می نمود و نماز خود را ادا می کرد. 

دوم از انچه دلالت بر فسق ابوبکر میکند قضیۂ غصب کردن فدک و عوالی 
است از حضرت فاطمهغ وکیفیّت آن به نحوی که سدذّی و مجاعد و راقدی 
ای سی کہ اك امیر علناء ایغاقید قل گرذداند ید ابع تر رفه است کم 

چون آبه وات ذیالقربی حقه' نازل شدکه معنی ان این است کە: حق خویشان را 

۱ به ایشان بد حضرت پیغمبربللكّ از جبرئیل پرسیدکە: ذیالقربی کیائند و حق 
اہقانبحسۓ سے ئل گی شاک وع ای راب فاطنم بب لیذامقیت گت 


٠ غوالی ور مفدک دو ذشگدد است‎ ٢ 


در اٹثیات اسامت حضرت علیط٭ّاٍ : ٣‏ 
کس ے ےر لے سس سے کس و <۰ و سج سس ے ےسج سس گژ ز _ گ”گ گ کک لص کس کک دع د سی ھ کی کک سکع حح۔ٛکٔ ‏ کے جح ژڑکڑکھکس یو ور‪ُٛک -_ سے ند حد ص×-سچ- کک ک ےوسحجےجچکچڑے سو رج ےج تا 


بە امر الھی فدک و عوالی را به فاطمهغ داد و حضرت فاطمهث ا وکیلی تعیین 
نمود که مداخل آنرا ضبط میکرد و ھر ساله تسلیم فاطمہ8ڈ مینمود وچون 
ابوبکر خلیفه شد فرستاد و آن دو دہ را ضبط کرد وکیل حضرت فاطمه8ئڈ را 
بیرون و چون این خبر بە سمع حضرت خیرالنساء رسید به نزد ابوبکر رفت 
و دعوای بخشیدن نمود۔ ابوبکر شاعد طلبید بتول جناب امیرالمؤمنینلل و امام 
حسن وامام حسینش للا و امایمن واسماء بنت عمیس را به شھادت بردہ ابوبکر 
شھادت جمیع را ردکرد وگفت: علی و حسنین اٹڑ از برای خود جرٌ نفع میکنند 
وامّایمن و اسماء بنت عمیس زناناند وبه شھادت زنان عمل نکٹم, پس حضرت 
خیرالنساء ملجا شد وگفت: عرگاء تصرف من و دعوای بخشیدن وشھادت این 
جماعت را رد میکئی. پس عال پدر من است و میراث پدرم به من میرسد 
چنانچه حقتعالی حکم کردہ است. 

پس ابوبکر میراث را عم انکار کرد پس یە۔تجوٰی کھ بخاری وتزمذی واین 
ظیہه روایت کردەاند ۔حضرت فاطمة٭ڈ گقت: عبواث تو ہاکە ۔خوامد بود؟گفت: 
ہا اعل واولادم. حضرت فرمود:کە ھرگاہ اولاد تو از تو میراٹث می برند چرا من 
از پدرم میراث ٹیرم, ابوبک رگفت:کهە من از پدرت شتیدم کەگقت, هنحن 
معاشرالاتبیاء لائورثءہ:؛ یعنی ماگروہ پیغمبران ارث بردہ نمی ‌شویم, یعنی میراث 
نمیگذاریم و آنجه از ما ماندہ صدقه است۔. فاطمه گفت: کهە حقتعالی خلاف 
این حکم کرد زیراکه فرمودہ ہو ورث سلیمان داودہ'؛ یعنی ارث برد سلیمان 
داود و نیز حکایت از ذکریا نمودکە گفت: ٭فھب لی وثیّاً یرثنی ویرث من آل 
یعقوب؛؟؛ بعنی عطاکن بە من فرزندی که ارث برد از من واز آل بعقوب. 


بعد از این گفتگو محضیر ت بتول از ابشان اعراض نمودہ و از ازردء لی و قسم 


۱۔سورءہ تمل آبہ ١۶‏ 


٢۔‏ سورہ مریم آيه ۶ 


زگ :۰ شپاب تانب 
خوردکه عرگز با ابوبکر و عمر تکلم نکتم و شکوہ ایشان را به نزد پدر خود برم 
ودر وقت رحلت از دنیا وصیّت نمودکهھ او را در شب دفن گنند و احدی از ان 
جماعت غاصبین و اتباع ایشان ہر آن مظلومه نماز نکنند و حافظ اہوبکر 
ای مردویە کە از مشاھیر علماىی اشأن انت در ومنائب و خوث روایت گردہ که 


چون خبر غصب فدک به فاطمه رسید چادر در سر کرد و باگروھی از اقارب 
و خویشان بە نزد ابوبکر رفت در وقتی کهە جمعی بسیار از مھاجر و انصار در 
نزد ابوبکر بودند پس فالەای کردکە حمۂ مردم را بە ناله وگریە آورد. سپس 
ساعتی ۳00" تاگریهە و فریاد و غوغاٰیى مردم تسکین یافت: آنگاء بعد از حمد 
و ثنای الھی گفت: 

دلقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز عليه ما عنم حریص علیکم بالمؤمنین 
روف رحیم فان تعزوہ[و تعرفوہ] تجدؤہ ابی دون اباءکم و انا ابنٹه دون نساءکم 
و اخا ابن‌عمّی دون رجالکم؛؛ یعنی بە درستی و تحقیق کە آمد به سوی شما از 
جانب خدا رسولی از جنس و قوم شماکه دشوار بود بر اوکه بہیند تعب و رنج 
شما راہ یعنی گمراعی شما راء و حریص ہود ہر ھدایت شما و به طائفه مؤمنان 
مھربان و رحیم بود: اگر نسبت او را بدانید می دانید که او پدر من است نە پدر 
شماء و من دختر اویم نه زنان شماء و برادر پسر عم من است نه برادر شما. 

پس بسیاری از مفاخر و مناقب پدر بزرگوار خود را از برطرف نمودن کفر 
و ضلالت و ھدایت نمودن گمگشنگان وادی خغوایت و جھالت و غیرہ را بیان 
نمود سپس فرمود: 

ہ٭حتّی اذا اختارالله لنبیه دار انبیائہ اطلع الشیطان راسه فد عاکم فالفاکم لدعوتہ 
مستجیبین ٹوسمتم غیر ابلکم و رحلتم غیر سر بکم و وردتم غیر شربکم ہذا 
والعھد قریب والکلم رحیب والجرح لمایند مل إِنما زعمتم خوف الفتنة الا فی الفتنة 
سقطوا وانْ جهنّم لمحیطة بالکافرین ثم لم تلبثوا [الا] رہث تسرّون حسواً فی 


در اثبات امامت حضرت علیٌّاٌ : سپ 

ارتفآء و نصبرمنکم علی مثل حزالمدی و انتم تزعمون ان لا ارث لنا افحکم 
الجاملیة تبغون یا مشعرالمسلمین آتوارث ابی ‌یابن ابی ‌قحافة آفي کتاباللہ أن ترث 
اباک ولا ارث ابی لقد جنت شیٹا فریّا فدونکھا مرحولة مخطومة تلقاک یوم 
حشرک و نشرک فنعم الحکماللّه والزعیم محمّد والموعد القیامة و عندالساعة 
یخسر المبطلون ٹم انکفات الی قیر ابیھا وھی تقول: 

قلکان بعدک انباء وھنبتة ٹو کنت شاعدھا لم یکٹر الخطب, 

اکا فقدناک فسقدالارض وابلھا واختل اھلک فاشھدھم ولا تغب. 

افعلی عمد ترکتم کتابالله و اتخذتموہ وراءکم فھرّیا اذ یقولالله تعائی: وورث 
سلیمان داوہ' مع ما اقَتضَ الله من خبر یحیی اذ قال: عب لی من لدنک ولیّا برٹني 
و برٹ من آلیعقوب' و قال: واولوالارحام بعضھم اولی ببعض في کتابالله٣‏ 
و قال: یوصیکوالله فی اولادکم للذکر مثل:حظ الأئٹیینء:' 

خلاصۂ ترجمه این کلام معجز نظام آنکھ بعد از آنکه حقتعالی از برای 
پیغمبر خود اختیار کرد مکان پيکَمِرَانیا:شیطان سر/از کمین بر آورد و شما را 
به اطاعت خود خواند وعمه را مطیع و منقاد خود یافت, پس داغ کردید شتر 
دیگران را و از غیر راء خود رفتند و در آبگاہ دیگران وارد شدید, یعنی تصرف 
در حق دیگران کردید وآن‌چه از شما 7 غصب کردید: با وجود اینکه عھد 
پبغمبرکكث شما نزدیک بود و ھنوز از رحلت او زمان بسیاری نگذشته بود 
و جراحث مصیبت او ملتیم نشدہ بود وگمان فتنه کردید و خود را در فتنه 
افکندید و به درستی کە [جھنم] فروگیرندہ است کافران را پس بعد از پیغہر 
خود زمانی صبر ودرنگ نکردید که اظھار نفاق کردید در لباس خیرخوامھی 


١۔سورہ‏ ثمل آيه ۱۶. 


٢۔سورہ‏ مریم آیه ۶, 
٣‏ سوزت تساء آيە ہڈ 


۴۔ سورہ ا۔حرزاب آيهە ۶ 


۴ شهاب ٹاقب 
امّت, علم عداوت با اھ ل‌بیت او افراشتید و ما صبر میکنیم ہر اذیّت شماکە مانند 
تیزی دم شمشیر اأاست و ضا گمان مےکنید کے ماارث نداریم,: آیا متابعت 
و پیروی حکم اھل جاعلیت میکنید ای گروہ مسلمانان! ای پسر ابی قحافه! آیا 
میراث پدر مرا تو می ‌بری؟ آیا درکتاب خدا وارد شدکه تو میراث پدر خود را 
بہری ومن عیراث پدر خود را نبرم به تحقیق که اتیان نمودی بےە امری دروغ 
و باطل . پس بگیر امروز شتران با جھاز و مھارکە در روز حشر و نشر با تو 
ملاقات کند در عتگامی که حاکم خدا و مدعی محمدثلكْكٍ و وعدہگاہ قیامت 
باشد و در آنروز رباکاری اعل بطلان ظاعر خواعد شود. 

پس خود را بر روی قبر منور و مرقد مطھر پدر بزرگوار خود انداخت 
وگفت: به درستی که بعد از رفٹن تو فتنه بسیار و آشوب بی شمار روی داد و اگر 
تو حاضر می بودی آنھا نبودیؤ اغر ما بٌم صعوبت و مشعّت نرسیدی بە درستی 
که مفقودکردیم تو را ھمچنان‌که زمین:باران را مفقود کند یعنی از فقدان تو 
عمه پژمردہ حال و افسردہٴخَاظرَ ہی بوگ واتوا شدیم و امر اھل‌بیت تو مختل 
و ہی نظام دہ پس حاضر شو و از ایشان غایب مباش. 

پس باز بە ابوبکر و تابعان اوگفت: آیا عمداً دست ا زکتاب خدا برداشتید 
وآنرا به پشت خود انداختید زیراکه حقتعالی میگوید سلیمان ارث داود را 
برد و زکریاگفت: بار خدایا عطاکن بە من فرزندی که ارث ہبرد از من و از آل 
یعقوب و فرمودہ:که اوٹوالارحام بعشی اولی انداز ارث بردن از بعضی دیگر: 
واین حکم عام است و فرمودہ: وصیت میکند حقتعالی شما را در ارث بردن 
ارلاد شما به این طریق که از برای بپسر است از ارث در مقابل آن‌جه از ہرای 
دختر است و این شامل جمیع اھل اسلام است۔ 

و مخفی نماندکه این خطبه بە نحوی کھ این‌مردویه و دیگران از علماء سنیان 
نقل کردەاند مشتمل بر فقرات بسیار دیگر عھست وما اکٹر فقرات آنرا در این جا 


در اثبات اماعت حضرت علی ٤یا‏ , ۳٣‏ 


ایراد تکردیمء زیراکە عمین‌قدر از برای مطلوب کافی است و در کتب شیعه 
فقرات بسیار دیگر داردکە در طرق ال سنّت نیست و این ابی الحدید نیز این 
خطبه را در دٹرح نمچاللاغەم ذکر کردہ است.۔' 
وہر عقلا و ارباب بصیرت مخفی نیست که این حکایت دلبلی است قاطع 
و صریح بر فسق و ضلالت ابوبکر۔ زیراکە بنای حکم اہوبکر در این قضيه یا بە 
تک خود ہود یا بە مقتضای ظاعر شریعت از شھود و یمین و تصرف و امثال آن: 
و بنا ہر تقدیر اول باید ابوبکر بە طریق قطعی دانسته باشد که فدک و عوالی زا 
پبغمب رقَلقكٍ بہ فاطمه ا نبخشیدہ وان‌چه عم از پیغمبر باقی می مائد صدقه 
است و ورثه او ارث نمی برند و مجرد ظن, بناہر این تقدیر کافی نیسٹ: زیراکه 
حاکم به مجرد ظن نمی تواند دست از ظاعر شریعت و احکام ظاعربّه الهیّه بر 
دارد وبِەظنٌ خود عمل کند و رگا ائؤیکر 4 طریق قطع و جزع این را دانستہ 
باید مطابق واقع باشد و البته پیغمبر 6ہ 


و آن‌یاانیخشیدہ باشد و عال ان حضرت 
ھم صدقه باشد و بناہر این الته بات یھ رت فاط داش و ۔حضرت ام رل2 نیز 
عالم بافند که آن حضرت نبخشیدہ و مال او صدقه است و ہا وجود این چگونہ 
نطال ےہ آؤ می کرونڈ و سگوته :نحضرت غطیرالتساء این حيه معی می گردکة ان مال 
حرامی را بگیرد و صرف معیشت خودکند و چگونە حضرت مرتضی علی ا کە 
از عد و اورع صحابه بود این ‌قدر اصرار د رگرفٹن حرام صرف میکرد. 

واگر معاندی بگوید ہر ایشان معلوم نبود آنچه ہر ابوبکر معلوم بود گوہیم 
این نھایت بی انصافی است که نین امری عاغ البلوی در نزد ابوبکر به طریق قطع 
ثابت شود و ہر علی ابن ابی طالب که باب عدینه علم حضرت مصطف یك بود 
مخفی باشد و چگونە می شودکه حکایت ارث نبردن انبیاء ہا وجود مخالفت آن 
باکتاب و سنّت از پِغمِر کل صادر شود به نحوی کە ابوبکر بشنود و با وجود 


٭ ج خر سی ۲٢۹‏ رجح شود ۔ 


۳۶ شھاب ٹائب 


عموم بلوی به گوش اعلم اصحاب و محرع اسرار سیّدمختار نرسد واگر فرض 
کنیم و تسلیم نماییم که چنین اتفاق افتاد که پیغمب رف این راگفت و علی اج 
نشنید و ابوبکر شنید چگونہ کسی میگوید حضرت امیرالمؤمنین لاڈ و فاطمة +9 
نبخشیدن فدک و عوالی را نمی دانستند و ابوبکر می‌دانست زیراکە ھرگاہ واقعاً 


پيغمبر لپ نبخشیدہ بودہ البته عی دانستند کە نبخشیدہ است وبا وجود این 
چگونه دروغ صریح میگفتندکه حضرت بخشیدہ 

واگر معاندی از راہ لجاحت بگوید ابوبکر عمل بە ظن خود کرد نە بہ علم: 
و عمل کردن بهە ظن عم جایز است گوپیم در صورتی که عمل ہب ظن خود در 
مرافعات جایز باشد شکی نیست که باید عمل به٭ ظتی کرد که اقوای ظنون باشد 
وکدام ظن قوی تر است از ظنی کەہ حاصل شود از ادعای فاطمه معصومە اك به 
انضمام شھادت امیرالمؤٴمنین لق ؤ خسن و“حسین و ام ایمن واسماء بنت عمیس؛ 
زیراکە ۔حضرت فاطمه و جناب امبرالمؤّمنین و حستینغؤّٹ معصوم بودند 
و مَطھّر از کذب و اخذمال[خرام)یودند و حی/تعالی در آیه تطھیر شھادت بە 
عصمت و طھارت ایشان دادہ و حضرت رسول تصریح بە صدق و حقیقت ایشان 
نمود زیراکه فرمودہ اه ل‌بیت من وکتاب خدا هرگز از یکدیگر جدا نشوند تا بر 
سر حوض ہر من وارد شوند و نیز پیغمبرکلپ در حق حضرت امیر اڈ فرمودہ 
که اگر عمه مردم به طرفی روند و علی بە طرف دیگر ‏ تاہم علی خوید کە آؤ 
ھرگز شما را دلالت بە باطل تکند و از راہ حق بیرون نبرد و علی ہا حق ملازم 
است از یکدپگر عرگز جدا نشوند واین جمله در غأن اهلبیت و علی ثابت 
و عتفق عليه بینالفریقین است ھمچنان‌که انشاءالله ا زکتب معتبرہ ایشان مذکور 
خواھد شد و ابوبکر این جمله را می‌دانست: پس چگونە قول ایشان را رد نمود 
و چه ظنّی اقوی بود از ظنی که از قول این چنین جماعتی حاصل میشدء پس 
عرگاہ ابوبکر عمل بە ظن خود میکرد وعمل بهە ظاعر شریعت نمی ئمود چنان که 


در اثبات امامت حضرت علی خلا ۱ ۳۷ 


مفروض است بایست به قول ایشان عمل کند: زیراکه ظنی از قول ایشان حاصل 
میشد اقوای جمبع ظنون بود و [یا] بابست بهە حضرت فاطمه نسبت باطل و طمع 
در مال حرام دھد وبه ان سه معصوم دیگر نسبت شھادت زور و جلب نفع 
ذدقد؟ ۱ 

و بنابر تقدیر دوم که بنای ابوبکر بر حکم کردن به ظاعر شریعت بود یعنی 
عمل کردن به آن چه مقتضای ظاعر است از بیّنه ویمین و تصرف و امثٹال آن, 
میگوپیم شکی نیست که در این صورت باید مدعی در مقابل حضرت فاطمہ ٤ة‏ 
باشدکه دعوی کندکھ فدک و عوالی صدقه است و نحله و عیراث نیست ودر این 
صورت چون فدک و عوالی در تصرف حضرت خیرالنساء بود بایست 'طلب بژ٘نە 
از مدعیان صدقهەکند نه از حضرت فاطمه. 

اگ رگویند چون کہ حضرت ذاط پل وش شدء لھذا ابوبکر از او طلب 
بیئه نمود گوییم, بر فرض صحت این. بعدا زنک خضرت فاطمه گفت اگر به من 
نبخشیدہ مال پدر من است و ارٹ اوَيَة من می زسید:ٹھرا در این صورت ابوبکر 
طلب یه از مدعیان صدله نکرد و حال آنکه اصل آن است که عرگاہ مالی از 
شخصی متخلّف شود آن مال به عنوآن ارث از ورثە او باشد و این اصل موافق با 
کتاب و سنّت بود وادعای صدقه بودن مخالفت اصل وکتاب الھی وسنت 
حضرت رسالت پنامی بود و با وجود این: بینه از مدعیان صدقه طلب نگردن 
و پیش أز ثبوت بطلان تصرف: وکیل حضرت فاطمه را از فدک و عوالی بیرون 
کردن عین خطا و محض ضلالت است ہا وجود ای نکه ھرکه از مسلمین شھادت بر 
صدقه می داد ہایست اہوبکر شھادت او را قبول نکند زیراکه عمة مسلمین در 
صدقڈ پیغمبر شریک بودند پس ھرکه از ایشان شھادت می داد بایست ابوبکر 
ثسبت جلب نفع بە او دعد و شھادت او را ردکند ھمچنین که شھادت حضرت 
مرتضی علیلژ را به این جھت ردکرد و حال این‌که ھیچ عدعی در براہر نبود که 


اقامه بیّنه گند و أبوبیکر خود عم حاکم وھم عدعی بود ہا وجود أبنکه او عم 
منْھم بود در این قضيه زیراکه اگر صدقه ہودن ثابت میشد او نیز مثل سایر 
مسلمین شریک می ہود و نم یدانم با وجود این چگونه قول حضرت امیر را بە 
جھت جلب نفع رڈ می کرد و قول خود را حجّت می دانست. 

واگرگویند در صدقه بودن مال پیغمبر احتیاج به شاہد وگواہ نبود بلکە این 
معنی ظاھر و واضح در پیش عمہ مسلمین بود و روایت: نحن معاشر الانبیاء 
لانورثہ:؛ در نزد عمۂ ایشان ثابت و محقق بود, گوہیم با وجود این چگونه 
می شودکه بر حضرت بتول ڈ8 مخفی ہاشد ون عمه گفتگوبی کە مذکور شد در 
خصوص ارث میانه او و ابوبکر واقع شود و چگونه این معنی بر باب مدینه علم 
مصطفی مخفی بود و اگر مخفی نبودہچگونه قبول نمیکرد و چگوئە فاطمه را منع 
از ادعای ارث نمی کرد' [علاوء ہر این‌ھا اپوبیگر چند جا ب نقیص روایت ارث 
نبردن عمل کرد] اول اینکه کر ضتزت' فاطمہ را بە میراث بە او داد, اگر بھ 
میراث بە او نمی داد به تضرف او وا تم یگذات چگونە او را در آن‌جا دفن 
می تمودند, 

دوم آن‌کە حجرەھای عایشه و حفصہ را به ایشان بە میرات داد عمچنانکه در 
بعضی روایات ایشان رسیدہ. و شاعد ہر این است آن۔جھ وارد شدہ است گے در 
وقتی که عایشه منع نمودکە حضرت امام حسن مجتبِی۔ا را در حجرہ حضرت 
رسول٤َأَثْةٍ‏ دفن نمایند ابن‌عباس یا محمّدابن حنیفه - علی اختلاف الروایتین -بہ 
او خطاب نمود کە: 
٭<۔جئلت تبقلت ولو عشت تسفیّلت لک التسع من الٹمن وفی الکل تصرّفتء:؛ 

یعنی سوار شتر شدی سوار استر شدی و اگر بمانی, سوار فیل عم خواحی شد. از 


برای تو بود ازتسع ازتمن حجرہ حضرت رسول 6لت وتو عمد ۔ححرء را تصرف 


: گر یا ا اینحا طہارتی افْتاءَ: ات‎ ٦ 
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کردی وضبط نمودی زیراکھ در صورتی که زن بی اولاہ از زمین ارث ببرد ثمن 
حجرہ را جمیع زوجات آن حضرت به ارث می‌برند وچون زوجات آن 
حضرت لہ نفر بودند حصه هر یک نه یک از عشت یک حجرہ می ہودکه یک 
جزء از ھفتاد ودو جڑء حجرہ باشد: پس عرگاء حجرہ بە عفتاد ودو جزء 
منقسم می شد یک جزء ان حصۂ عایشه می بود و مع ڈذلک جمیع ان‌را ضبط نمود 
و پدر خود را در ان دفن کرد و ھمچنین حفصه دختر عمر با وجود این‌که یک 
حزء آأز ھفتاد ودو جزء حجرءکهھ در تصرف داشت حصه او می شد ومع ڈذلک 
همه آنرا ضبط نمود و بعد از فوت پدر خود او را در آن دفن کرد. 

و ستیان نیز از برای عذر دفن ابوبیکر و عمر در آن حجرہءعاگفتەاند که عایشه 
و حفصه به قدر حصہہ پدران خود را در آنِ دفن کردند. 

واگر بگویند ابوبکر آن دو حجرہ زا به عنوان میراث بهە ایشان ندادہ بلکه 
ایشان ادعا نمودند که پیغمبر ان در حجوء رای اپشان بخشیدہ ھمچنانکە در 
بعضی روایات رسیدہ و به آن ھتاب وَکو:آن دو حکرہ را به تصرّف ایشان داد 
گوبیم چگونە بە مجرد ادّعای بخشش بدون اثبات شرعی آن دو حجرء را بە 
تصرف ایشان گذاشت و ادعای حضرت فاطمه را با وجود شھودی کە مذکور شد 
رد کرد و در ھیچیک از کتب اخبار واحادیث فریقین نرسیدہ است که عایشه 
و حفصہ آقامه شھودی بر طبق ادعای بخشش نمودہ باشند وبخشش را بە ثبوت 
شرعی رسانیدہ باشند. 

اگرگویند در مورد فدک و عوالی ابوبکر علم به بخشش نداشت و به شھادت 
یک مرد ویک زن نمی توائست حکم کرد ودرمورد حجرہ عایشه و حقصه 
ابوبکر خود علم قطعی به بخشش داشت و از برای حاکم جایز است که آنچه را 
علم قطعی به ان دارد حکمکند و اگر چه شاعدی بر آن اقامه نشود جوا ب گوییم 
که ھرگاہ ابوبکر عمل به علم خود می کرد باید آنچە منشاء علم أو شود عمل به 


٢‏ __ شھاب ثاقب 


ان[کند] و شکی نیست که ادعای فاطمه معصومه به انضمام شھادت علی ابن‌ابی 
طالب و حسنین لٹ و ام ایمن واسماء بنٹ عمیس مفید علم است: زیراکه 
ابوبکر عالم بھ صدق و عدالت این چھار نفر بود و علم قطعی داشت که ایشان 
ترووگو ند ومکژر از وین راگ قلید ہودکه در غان علی اہر‌ابنی 
طالب گل فرمودکه حق با علی است و علی با حق است وعرگز از یکدیگر جدا 
نمی شوند پس ھرگاہ بنای او نە ہر ظاھر شرع بود بلکه بە علم خود عمل میکرد: 
چگونە در این‌جا به علم خود عمل نکرد. 

واگر کسی گوید از قول ایشان علم از برای او به عم نرسید: نھایت حماقت 
و ہی انصافی از او صادر شدہہ بلک سخنی از او ناشی شدہ کَه مخالف اجماع 
اعل ‌سنّت است: زیراکه با وجود ثہوت عصمت ایشان - ھمچنان‌کہ مذکور 
خوامد شد - و علم ابوبکر بە عضنت:ٴچگونه قول ایشان موجب علم نیست. 

وبر فرض این‌کهہ عصمت ایشان در :نزد۔ابوبکر محقق نبود شبهه نیست که 
صدق و عدالت ایشان محقق ود پسَ چگونہ باؤوجود این علم از برای او بھم 
ٹرسیدہ ودر حجرہ عایشه و حفصه علم از برای او بھم رسیدہ ہا وجود این‌کە 
احدی از اصحاب و خواص و اقارب رسول الله ہاو مصسطلع نبودند و در کتب 
ایشان نیز روایتی نرسیدہ که حضرت رسول آن دو حجرہ را بە عایشه و حفضه 
بخشیدہ باشد, بلکه بعضی از اھل ‌سنّت تصریح کردەاند کہ بخشش و قوع نداشت 
و ابوبکرآن دو حجرہ را از پیش خود داد. 

و خدا می داندکە عر عاقل منصف تعجب میکند از علم داشتن ایوبکر بە 
صدق عایشه و حفصه بی شاھد و بیئه وشک داشتن او در صدق سلالە نبوّت با 
وجود شھادت صاحبان عدالت و عغعصمت. 

ور منصفی بعد از قأمل می داند کە این حکم ناشی ا زکفر و عناد و بعض 


و لجاج بود. 


در اثیات امامت حضرت علی عو : + 


و دیگر میگوبیم چگونە ابوبکر علم بہ صحّت حدیث نحن معاشر الانبیاء 
لانورث به < عم رسانید با وجود مخالفت آن با نصوص قرابئه و انکار کردن 
 -“+ 906‏ ,00 حدیئی که مخالف قرآن 
باشد به نحوی قطعی الصدور از پیغمبر می ‌باشدکه ابوبکر علم قطعی بە ان ھم 
رساند و فاطمه و علی ابنابی طالب آنرا مطلقاً نشنیدہ باشندکه بە این شدت بر 
او انکار کنند پس معلوم شد که ادعا نمودن کە آن حدیث در نزد اہوبکر قطعی 
ہو باطل است وھرگاء چنین باشد بایست مرگاہ ابوبکر علم به بخشش فدک 
نداشت آنرا به عنوان ارث بە ایشان واگذاردہ و از تصرف ایشان بیرون نیاورد۔ 

.9 ۱تت ات 
بود نه به عتوان أینْکھ پبخمب رٹل به ایشان بخشیدہ حکابت منع گردن عثمان 
است ابشان وأ أز آن دو ۔حصےع و در لاک وڈ گردن گفت کھ شما شھادت دادید 
که ترک رسول٤‏ لٹ میراث نیست, لیکو ےگوچنتەاارٹ می برید ہا وجود این‌که به 
تر ہہ 7 

سوم از مواضعی که ابوبکر بە نقیض روأایت ارث نبردن از پیغمبر حکم کرد 

قصۂ دعوای علی و عباس است چنانکه ای حجر که از اعاظم علمای ایثثان اک یا 
جمعی دیگر از فضلاء ایشان روایت کردہاند کە عباس حضرت امیرالمؤعنین را 
٦‏ 7 ا و کک ات 
حضرت رسول وگفت: من عم پیغمبرم و به او از تو نزدیکٹرع و ابوبکر حکم کرد 
کہ بە علی می ‌رسد و عباس درآن حقی ندارد زیراکه ہا وجود فرزندکهھ حضرت 
فاطمه باشد عم ارث نمی برد و عمچنان‌که ثابت است از مذعب اع لبیٹ پس اگر 
متروکات ان حضرت میراث نمی ہود ایوبکر بایست این حکم نکند پس با این 
حکم را ناحق نمودہ یا در نقل روایت: دروغ بر پیغمب رت بستھ. 

وبعضی از سثیان از برای عذر در این قضيه گفتەاند که ابوبکر اشیاء مذکورء 


۴۲ شھاب کاب 


را بە عنوان میراث به علی نداد, بلکه بە عنوان صدقه به او داد و صدقهەکه اطلاق 
بر مال پیغمبر میشد ئه به معنی زکات مفروضه با تصدّقات مسنوئه است کە پر 
اعل‌بیت حرام بود بلکە بە معنی عال من لاوارث لە است کہ یکی از اطلاقات 
صدقه است یا ہہ معنی مالی است که باید در مصالح و عساکر مسلمین شود کە 
یکی از اطلاقات صدقه اأست. 

و جواب این عذر بدتر از گناہ آن است که در لفظ روایت رسیدہ کە علی 
و عباس در ہاب میراث بردن اشیاء مذکورہ بھ نزد ابوبکر رفتند ابوبکر حکم کرد 
که مال علی است وبا وجود این, گفتن این‌که به عنوان صدقه به علی داد 
بیصورت است. و نیز اگر ہر وجە صدقه می داد باید لااقل چیزی بە عباس ھم 
بدعد [تا] رعایت مصلحت و خاطرجوبی او عم نمودہ باشد پس اگر شمشیر 
و زرہ از برای شجاعت به مرتضی علی می داد بایست استر و عمامه یا لااقل 
عمامه تنھا را به عباس دھد تا احقاق فی الحمله شدہ باشد زیراکە مالی کە 
مشترک عیان علی و عباس ملک کان اقه مسلمین باشدہ چگونه به علی 
تنھا می داد و دیگران را محروم میکرد ہا وجود حقیت و استحقاق. 

و ایضاً عرگاہ مال پیغمبر صدقه می بود اصل مرافعة ایشان ہی صورت می ‌بود 
و بایست اہوبکر اشیاء مذکورہ را مانند فدک و عوالی از تصرف ایشان بیرون 
7> 

و مخفی نماندکه مرافعۂ ۔حضرت امیرالمومنینلچٍ و عباس منازعه نبود بلکه 
رفتن ایشان به نزد ابوبکر از جھت تنبيه او ہود بر افترا بستن بهە ۔حضرت 
رسو ل ٢اث‏ کہ گفتہ است نحن معاشر الانبیاء لانورث جنانجه مروی است که 
یحبی برمکی در حضور ھارونالرشید از عشامبن الحکم کہ از حمله اصحاب 
حضرت صادقء او بود پرسیدکہ: ایا تواند شدکه حق در دو طرف مخالف باشد؟ 
ھشامگفت: نەگفت پس اگر دو شخص در حکمی از احکام دیليه منازعه کنند یا 


در اثبات امامت حضمزت عل وٹ _____۔ ےس س گے 
ےد اعد یامد حشر ی٘یسے_مممسےےسےککےسکسصسےسےسعےح‫ لئے 
ھر دو ہر بطلان باقند یا یکی بر حق باشد و دیگری باطل. ھشام گفت: چنین 
باشد. ین کات بگوکه در وقنی که علی وعباس ہر سر میراث در رڈ ابوبکر 
منازعەکردند آیا حر دو بر باطل بودئد یا یکی ہر حق بود و دیگری بر باطل و در 
این صورت کدام ہر باطل وکدام بر حق بود. عشام گفت: ھیچیک بر باطل نبودند 
وھر دو ہر حق بودند و حکایت ایشان مثل حکایت آن دو ملک است که به 
مرافعه بە نزد حضرت داود رفتند. آیاکدام,یک از آن ذو ملک بر حق بودند 
وکدامیک بر باطل یا اینکه ھر دو بر باطل بودند؟ یحبی گفت: ھیچیک از ایشان 
بر بطلان نبودہ بلکه مطلوب ابشان از آن مرافعه تنبيه حضرت داود ہود از غفلت 
نمودن او در حکم, عشام گفت: ھہچنین علی و عباس في الحقیقه منازعه 
واختلاف نداشتند بلکە غرض ایشان از مرافعه رفتن به نزد ابوبکر تنبيه او بود 
بر غلط و ظلمی که در حکم میراث ام لبیٹ گژد. ھارون را از این جواب خوش 
آمد و ہسیار تحسین گرد. 

و مخفی نمانادکه تھایت عذرَّی کہ خَلبان, در قضیم فِدک میگویند عمچنانکه 
صاحب ہ<نواعصض الإ زافضە گفته ان اسٹ که ابوبکر خود حدیث نحن معاشر 
الانبیاء لائورث را از پیغمبرككَككٌٍ شنیدہ بودہ پس ارث دادن فدک بهە فاطمه 
صورتی نداشت و بخشش در نزد او ثابت نشدہ زیراکه شاهد بر بخشش منحصر 
بود به علی وام ایمن وبه یک مرد ویک زن نصاب شھادت تمام نمی شود و ملا 
علٰی قوشیجی در دشرح تجریدہ گفته کهھ بر حاکم ٹیست که به شھادت یک مرد 
ویک زن حکم کند و اگر چه مدّعی و شامد معصوم باشند و از برای اوست که 
حکم کند بە آنچە می داند و اگرچه بھیچ شاعدی ہر آن نیاشد. 

و جواب این عذر ناموحه. ھرچند درکلمات سابقه معلوع شد لیکن از برای 
توضیح باز میگوبیم: 

اولاً کدام عاقل قبول میکند که حدیثٹی کە مخالف با ضروری ادیان و نصوص 


۶۴ شھاب ثاقب_ 


سے 


قرآن باشد از پیغمبرلَلثهٍ صادر شود بە نحوی کە ابوبکر تٹھا بشنود و احدی 
دیگر از اصحاب نشنوند یا همه اصحاب بشنوند وعلی وفاطمه مطلقاً آنرا 
نشنوند و حال این‌که این امری بود عامٌالبلوی ودواعی بر ضبط آن بسیار بود, پس 
چگونه عی شود که ابوبکر در شنیدن آن منفرد بافد یا دیگران ہشنوند و علی 
ابن ابی طالب که در مجامع و خلوات از سیّدکاینات منفک نمی شد و ھیچ ٦‏ 
از وصادر نمی شد مگر آنکه آن جناب آنرا اخذ می ئمود آن حدیث را نشتود 
ز شمچئ چنین چگونه می شود که فاطمه و زوجات آن حضرتہ آنرا نشنوند 
و چگونە می‌شودکە پیغمبر ا بن حکم را از برای ورثه بیان نکند و از جھت غیر 
ورثه بیان کند و حال این‌که ہایست آنرا اول بە ورثه رساند کە ایشان ہر آن 
مطلع باشند در بعد از رحلت ادعاي ارث ننمایند وھرگاہ سلالة نہؤٹ یعنی 
فاطمه معصومه بقین بر کذب ان-حذایٔےءزمی داشت و احتمال صحّت ان می داد 
چگونە به آن شدت انکار بر ابویک بکر میکود و چگونە سعی می کرد که مال جمیع 
مسلمین شڈی ہجو مس یس عت گا۔ 
بخشش ہر تو ثابت نشدہ مال پدر من است وہه عنوان ارٹ به من واگڈار و جرا 
باید تو از پدر خود ارث ہبری ومن نبرم۔ 

و ثانباً میگوپیم ھرگاہ از برای حاکم است که به علم خود عمل کند کی 
نیست که طریق حصول علم متعدد است وکدام طریق اقوی از ادعای صحصومه 
است به انضمام شھادت چند ععصوم و چند زن عادله. 

واگر ایشان بگوبند شاھد قضیه مذکورہ عنحصر علی وامٌ امن بود میگوییم 
شکی نیست که ادعای معصومه ہا شھادت معصوم بە انضمام شھادت زنی کە 
پیغمبر مکژّر بگوید او از اھل بھشت است مفید علم است و ما بعد از این 
عصمت علی وفاطمه را ب ادله عقليه و نقليه اثبات خواھیم کرد پس منع کردن 
عصمت ایشان را ھمچنان‌که صاحب ەنولقضە کردہ است باطل است؛ با وجود 


در اثباتِ امامت حضرت علی٭ت ۴ 
نے حد حرط ضصاظتےًٌے 


اینکه این بی ‌انصاف در بعضی از مواضع کتاب ۔خود اقرار بە علؤ عصمت حضرت 
امیرلاڑ نمودہ است و در قضیّڈ فدک منع نمودہ است وگفته است که قدر مسلم 
آن است کہ فاطمه سیدڈ زان است ز علی بھٹرہ ن جمیع امت است مطلقاً یا بعد 
از سه خلیفه یا بعد از شیخین: و این معنی دلالت ہر عصمت ندارد. 

و بر ارہاب شعور مخفی نیست که عمین‌قدر کە این بی ‌انصاف مسلم دا 
است, از جھت اثبات مطلوب کافی است زیراکه شبھه نیست کە ادعای سیّدۂ 
زنان به انضمام شھادت بھترین امت سٍّد آخرالژمان رشهادت زئی که 
پیخمبرقلپ مکرر به لفظ فرمودہ باشد که از أھل بھشت است عفید علم اُست. 
لیکن در دلی کە خالی از عناد و عصبیت, و بری از عداوت و بغض خانوادہ نبؤت 
باشد. 

وازان حملہکه دلالت می کند نک ا از علم به صدق و غصمت مدعی: 
جایز است حاکم عمل به قول او بکندیدونعیٔنهہ قضيه خزیمة ابی ثابت است و ان 
به این طریق است کہ شدری کہ تق تفر ھی ذفرمود از من است دیگری 
عم میگفت مال من است۔ پیغمبرۃ اث فرمود که کیست که از برای قول من 
شاعد باشد خزیمة اے‌ثابت گفت: من شاعدم که این شتر مال شماست. حضرت 
فرمود: ا زکجا دانستی که این مال من است مگر در وقتی کھ من ان‌را می خریدم, 
تو حاضر بودی؟ عرض کرد: نە یا رسول الله لو حاضر نبودم: لیکن چون علم به 
صدق و عصمت تو دارم می دائم قول شما حق و صدق است و شتر عال شماست 
حضرت آو را قبول کرد و تصدیق او را نمود و شھادت او رأ با شھادت درو عدل 
براہ رگرفت و از آن جھت علقب به ھذیالشیادتی؛ شد. 

پس اگر عصمت وصدق. دلیل قہول کردن قول مڈعی نہود و مسعغنی اؤ 
شھادت نمی بود ھر آینه بایست پبغمبر؟ لت به قول خزیمه حکم نکند واو را 
تصویب نکند در شھادت بە آمری که ندیدہ و حاضر نبودہ بلکه شھادت او به 


رر 


مجرد تمشک بە صدق و عصمت بودہ, پس هرگاء به مجرد صدق و عصمت 
مدعی, باید ۔حاک کم قول او را گبول کند چگوته در وقتی کہ مدعی معصوم باشذ 
واقامه شاعد معصوع نیز بکند قول او را قیول نمی توان کرد. 

و ٹاتام یکرت کی رلے کہ فدک در سرت کرت ناطئ ۔ کل 
حضرت فاطمه از برای ضبط محصولات آن در آن‌جا بود و منازعی در برابر نبود 
وبا وجود تصرف ہی منازع چە صورت داشت که ابوبکر از او طلب بیْنه نماید 
و بیٔنه او را ردکند وچە صورت داشت که پیش از احضار شھود و طی محاکمڈ 
وکیل ان معصومه را اخراج کند. 

و رابعاً میگوہیم عرگاء ہ قطع نظر از جمیع آنچە گفتیم بکٹیم, در 
رایت یو سر وو و ود یو سد 
و حضرت فاطمه ادعای بخش لاکن شی ابن ابی ‌طالب شھادت داد و شکی 
نیست کە او لااقل یک شاھد عدل بود با:قطع نظر از دیگران۔ پس حکم خدا آن 
بودکه بعد از قسم دادن بە فاطمة فَدَِکُ بہاوواگذاشته شود چرا ابوبکر این حکم 
را تکرد و دک را از تصرف ایشان بیرون آورد. 

واگر کسی گویدکہ مرگا فناک وعوالی حق فاطمه ہود و اہو کر بر او ظلم 
کرد چرا مرتضی علی در زمان خلافت خود آرا به اولاد فاطمه رد تکرد؟ 
جواب گوبیم کە خلافت آن حضرت بعد از خلافت سە خلیفه خلافتی نبود کہ 
در آن عمل بە مقتضای علم خود تواند کرد آن حضرت کدام بدعت واحکام 
باطله ایشان راکه عظنه غرضی در آن نبود توانست رفع نمود کە قضيه فدک را 
توائد نقض کرد کە حق فرزندان او بود و معاندان توهم غرض عی‌نمودند 

و جگونه حضرت متمکن از نقض و ابطال احکام ایشان بود و حال آنکە این 
معنی دلالت بر فساد امامت و بطلان خلافت ایشان میکرد و جمھورں اپشان را 
خلیفه می دانستند و از اعتقاد خود ہر نمیگشتند و چنان‌چه حضرت بنا ہر نقض 


گار اثبیات امسامت حضصسرث 7 ۱ ب۴ 
تھے اس جا شا مہ تادک5گکدھ واککت ‏ ےس وھھھواو تھا کلنتبجمسشمشمے_ےے-ےممپ سے 


احکام ایشان میگذاشت در میان جمھور شورش و غوغا ىر کت آیا رے گوقشت 
نرسیدہکە آن زبدۂ ناس آن قوم حق‌ناشناس را در زمان خلافت خود از نماز 
تراویح که از بدعتھای عمر بود نھی فرمود ایشان ابا و امتناع نمودند و صداعای 
خود را به واعمرا بلند کردند تا آخرالامر حضرت ایشان را بر ضلالت خود 
واگذاشت. و به تواتر ثابت است که آن ۔حضرت مکور در مناہر و محافل اظھار 
عدم تمکن خود و قلت اعوان و انصار وعدم استطاعت بر اظھار و اجرای حق 
می نمود و در وقت یکه جمعی از قضات ان ۔حضرت کهھ از او ماذون شدہ بودندکه 
بھ بعحضی نواحی بروند عرض کردند که بە چهە نحو در میان مردم حکم کئیم: 
حضرت به اپشان فرمود: ہاقضوا بماکنتم تقضون حتی یکون التاس جماعة أو 
اُموت کما مات أصحابیء یعتی حکم کنہد ٍ--- پیشتر حکم میکردید تا آنکە 
شردم ھمگی بر حق مجتمع شوند و از اغتفاداک باطله برگردندہ یا من بمیرع و از 
میان شما بروم بر تقيه عمچنان‌که جمعی.از'یازان و خواص مرا حق تعالی قبض 
ررڑح نمود و بهھ سوی خود برد دز خالت ۱ 

سد ہت را به جھت آن 
باشد کە بە استفاضه از اعلبیت ثابت غدہ که ان چه از ما بە ظلم بردند دیگر 
آنرا پس نمیگیریم عمچنانکه شخصی از حضرت کاظم ا پرسیدکه چرا 
حضرت امیر در زمان خلافت خود فدک را ہر نگردانید حضرت فرمود کہ: ما 
اعل بیتی عستیم که ھر ۔حقی که از ما بە ظلم گرفتند بە غیر خدا دیگری انرا 
نمی گیرد و اما آنْجە از مؤمنان بە ظلم گرفته می شود ما آنرا از ظالمین ایشان 
میگیریم و بە ایشان رد میگنیم. 

وثیخ صدوق ق در کتاب وعللہ از حضبرت صاد یت و انے تو دہ کے از ان 
حضرت سڑال شد کہ: جرا علی در زمان خلافت خود فدک را به اولاد فاطمه رد 


نکرد؟ ۔حضرت فرمود کە: اقتدا بے پیغمیر لٹ کرد در وقتی کە فتم مکە نمود 


٢۸‏ شھاب خاقبِ 


وعقیل خانه آن حضرت را فروخته بود و به آن حضرت گفتند کہ خانڈۂ خود را 
واپس نمیگیری حضرت فرمود عقیل خانه از برای ما نگذاشت ما ال بیتی 
ھستیم که آنچه از ما به عنوان ظلم گرفته شد دیگر "۸۳ 
ھمین ہب حضرت امیر فاک را واپس نگرفت. 

سومازان جدادلالک ےر کی ایک سی کل اذیت رسائین اومت فحض کت 
جو السا ا رہ کن ور سن کک از او از جھت قضيه دک و ساہر قضایائی 
که بعد از پیغمبر اك از او ناشی شد از سوزانیدن در خانۂ او و غصب خلافت 
جج سے ےت 
و محقق است در میان فریقین کە فاطمه از او آزردہ قد و از او راضی نشد تا 
آن‌کھ از دنیا رحلت فرمود و وصیّت نمودکه او را در شب دفن کنند تا ابوبکر بە 
جنازه او حاضر نشود و ہر او نماز تکند وٴاپن خبر در بسیاری ا ز کنب اھ ل‌سنّت 
نقل شدہ از جمله ۲ --ًَ272 مخازی) در جے خامی تقل تشد و ڈر +صحیح مسئمن 
در جڑء ٹالث روایت شدء وبا5 ار اکا آنرا ڈز وشرح نھچ الإٍلاغەم به طرق 
کثیرہ ایرادکردہ وگفته این خبر ثابت و محقق است و دفع نتوان کرد وگفته است 
که ابوبکر بعد از آزردہ شدن فاطمه مکژر خود رفت و عمر را فرستاد از جھت 
عذرخواھی آن حضرت واو راضی نشد و ناراضی و غضبناک از اوہ از دنیا رفت 
و وصیّت نمود کہ پنھان دفنش کنند. 

وشگی نیست که ابذای فاطمہ ایذای پیغمب رقَلكِهٍ است و اپڈای بیغمیں ایذای 
خداستہ ھمچنان‌که به طرق متعددہ فر یقین از پیغمبرقَلكيٍْ روایت کردەاند 
و ھر عاقلی می داندکه ھیچ فسق و ظلمی بالاتر از ایذای خدا و رسول او نیستٰ. 

چھارغ از ؟ن حد دلالت پر فسی اہو یکر عیکند آن است کہ خلف قسم نمود 
عمچنان‌که در وصحیح بخاری: و صحيیح مسلم؛ روایت شد: کە وقتی که فاطمه به 
نزد ابوبکر فرستاد و مطالبه فدک و خمس خیبر نمود و نداد وگفت این‌ھا 


در اثبات اسامت حضرت علی ڑل ۴ 
6ود سا امام سک سح ٠ ١۷۷002‏ شش شش شس سے ہے سے ٢٢]‏ ےت کے سے 


صدقات پیغمبرند قسم خوردکە ھیچیک از صدقات پيغمبرقَليَوٍ را از انچجه 
آن حضرت خود عمل می فرمود و قسمت می‌ئمود به غیر نخواعم داد و در ەجمع 
ہے مم رات کک ارک رٹ مات راہ سر کت 
حضرت خود قسمت می کرد بە سوای آن‌کە به اقارب و اھ لبیٹ آن حضرت بە 
نحوی کە حضرت ۔خود می داد او نداد و این قَضيّه ھمچنان‌که دلالت بر خلف قسم 
او میکند وان فسق صریح است ھمچنین دلالت میکند ہر عداوت او باقرابت 
حضرت رسو لہا کە حضّه عمه کس را به نحوی که در عصر آن حضرت بود 
می داد و حصّۂ ایشان راکم کرد. 

پتجم از انچه دلالت ہر فسق او میکند قول عمر اسٹ که در مأن اوگقتہ 
است که: ٭بیعة أبی ‌بکر کانت فلتة فمن غاد إلی مثلھا فاقتلوەہ؛ یعنی بیعت 
و خلافت ابوبکر بی تدبیر شد ۔خدا مکلواثا لٹا او شر آن نگاء دارد پس عرکە به 
مثل ان بیعت عودکند او را بکشید ونقل این:قول از عمر در میان غریقین مشھور 
ودر وصحیح پبخاری؛ و وصحیح مسلم؛ متتظواواسعۃآوا نکی نیستٹ کە بیعت 
و خلافتی که متضمن شر از برای مسلمانان باشد وھرکه عود به ان کند واجب 
القعتل باشدہ معلوم است کە ھمچنین بیعتی خدا ورسول او بە ان راضی نیستند 
وھر آن خلیفہ که مثل این بیعت به آن خلیفه کردەاند ہی ایمان‌اند. 

و اگرکسی بگوید قول عمر حبّت نیست غایت امر آن است که او در این قول 
خطا کردہ است. جواب گوپیم املسنّت خلافت ابوبکر و حقّیت آن روجوب 
اطاعت او را قطعی می‌دانتد نظر به اجماع: و مخالفت مثل این اجماغ را جایز 
نمی دائند. لھذا اگر کسی قایل بە خلافت ابوبکر نباشد او را مصیب نمی دائند و او 
را فاسق می‌دانند پس حکم کردن عمر بە اجتھاد که مثل این بیعت متضمن شز 
است وکسی کە آن بیعت را بکند واجبالقتل است در نزد سنّیان جابز نیست. 


ٹھذا بر اعتقاد ایشان باید این قول از عمر فسق صریح بلکه کفر باشد زیراکە 


+۵ شپاب کاب 


می دانند و معلوم است که ھر اجماعی که بر خلافت ابوبکر منعقد شدہ مثل آن 


بر ٹل آن خلافت ھم منعقد شدہ خوامد بود, 

پس کسی کە حکم کندکە عہچنین خلافتی باطل و متضمن شر است و ال آن 
بیعت را واجب القتل بداند باید به اعتقاد سنّیان کافر باشد. لھذا ھمچنین شخصی 
قابل خلافت نخواہد بود پس لااقل از این قول فسق یکی از این دو خلیفه لازم 
یج 

اگر کسی گوید فسق عمر در آن وقت ضرری به ستیان ندارد زیراکە در وقٹ 
گفتن او این قول راء خلیفه نبود و ایشان عدالت رأ در حین خلافت ضرط 
می دانند ته در وقت دیگر جواب گوییم کە کسی که در جبلت او باشدکه از راہ 
جھل یا عصبیت حکم کند به وخوتِ قتل ال حق و منکر اجماغ قطعی شود قابل 
خلافت نبست و اگرچه این معنیٔ درٍ‌غیووقت خلافت او از او صادر شود با 
وجود این‌که ما بعد از این اثابت اخواھیم کردکە خلیفه پیغمبر لو در جمیع 
زمان عمر خود باید عادل بلکه معصوم باشد. 

ششم از ان چه دلالت بر فسق او میکند آن است کە وصیت کردکه او را در 
خانه ۔حضرت رسو لٹ دفن کندد و آن خانه از سه احتمال خالی نبود: 

احتمال ٥٦‏ ۹س ۶۹۷۹۷۹۷۹ سم" کک نت باشد گه 
ھیچکس را در آن دخلی وشرکتی نباشد و در این صورت داخل شدن أبوبکر در 
آن و تصرف نمودن او فسق صریح است. 

احتمال دوم:آن‌که صدقه بر عمه مسلمین باشد چنان چه ابوبکر دعویٍ نمود 
ودر این صورت حصۂہ ابوبکر بە قدر شبری نمی شود چه جای قبری۔ با وجود 
ابنکه تصرف نمودن در مال مشاع مشترک باید به اذن شرکاء باشد و ابوبکر از 
عیچیک از شرکاء انی و طلب رضا حاصل ئکرد. 


در اثبات امامت حضرت على ڑل ۱ ژ۵ 


احتمال سوم: :ای نکه میراث پیغمبرَلقو باشد و در این صورت میگوہیم: 
ابوبکر خود از ورثه نبود و حصة دخترش کھ تسع تثمن است بھ قدر خشتی نبود. 

با وجود اینکه در این دو احتمال آخر امام حسن مجتبیطلل ھم شریک ہود: 
بلکە اولی بود و پس چرا عایشه مانع دفن او شد در آن‌جا. 

ھفتم از آن‌چه دلالت ہر فسق و ظلم او میکند گلماتی است که در وقت 
ه7 ۰ئ 

اول آنچه مسلّم و مشھور درکتب فریقین مسطور است که درآن وقت گفت: 
کاو لو مرا لے تک آی نا درا خات رست ]ا 
نە اگر حدیث دالائمة من قریشء را از آن حضرت شنیدہ بود چه شک می نمودکه 
انصار در آن حق ندارند؟ زیراکە ایشان قریش نہودند و اگر از آن حضرت شنیدہ 

د ہر او ثابت و محفّق نگشته بود۔ چڑا دزوغ بُو,آن حضرت می بست. 

و حال این‌کە این قول دلالت صریح بر بطلان مذھب سییان داردہ زیراکه 
مذھب ابشان آن است که کسی دز غلاغت ‏ جقی ان/چانب خدا و رسول ندارد 
و ثبوت آن بە مجرد اجماغ آمّت است. 

و عحب آنکه بعضی از علمای اح لمنّت گفتەاندکهھ ابوبکر این کلام را از باب 
احتاط گفتہء و نفھمیدہ که اگر احتیاط می‌داشت می‌بایست تا یقن نکند که 
اق وو ان سی مہ تا جزم نمایدکە حق خودش است در آن تصرف 

دوم آنجه غرالی درکتاب واحباءالعلوع: روایت کردہ است کە عمر پیش ابوبکر 
آمد در وقتی که زبائش را حرکت میدادہ چون نظرش بر عمر افتاد گفت: این 
است که مرا یه این بلا گرفتا رکرد. 

سصوم آنچے در تنفیس(کذا) کرابیسی و زھرہ انیسی(کذا) و مواعظ 
الکرامی۔کذا) روایت شدہکھ ابوبکر در وقت وفات گفت:کاش من مرغی می ہودم 


٢ن‏ شباب ثاتقب 


در صحراھا وبر سر درختھا می نشستم و مرتکب خلافت نمی شدم درآن وقت 
عمر داخل ہر او شدگفت: این است که مرا به این مھالک و بلایا مبتلا کرد. 

چھارم آنچە در کتاب طالصراطالمستقیمہ از محمدابن ابی ‌بکر روایت شدەکه 
پدرع رأ دیدع در وقتی زہائش می پیچبد پرسیدم ای پدر چە.حال داری گفت:ٴ 
گرفتار مظلمه علی ابن‌ابی الیم و در ہکامل بھائیە ایز حکایت را به تفاوتی نقل 
کرہہ و در آخر این فقرہ زہادکردہکە بعد از این گفتگو ابوبکر ھی کشید وگفت: 
کاش مرا بە فاطمه و خانة اوکاری نبود وکاش هفجاۃ سلمیە در آتش نبنداختہ 
بودم وکاش خواھر خود را به اشعثبن قیس ندادہ بودم, پس ویل ووای میگفت 
و فریاد میکرد تا جان تسلیم نمود. 

پتجم ان جەه زناد بگائی که از اکابر علمای ایشان است نقل نمودہ است 
ھمجچنانکه فضل یئ شادان درکتابپ:انطای آز او روایت کردہ است کە ابوبکر 
میگفت: کاش از پیغمبر می پرسیدم کهخلافت حق کیست وکاش درِ خانڈ 
فاطمه را نمیگشودم وکاش از جیش.اسامه تخلف نمی ‌نمودم وکاش اشعثبن 
قیس راکشته بودم وکاش خالدین ولید را به قصاص مالک ابننوبرہ کشته 


٦ 
بودع:‎ 


وامَا آن‌چه دلالت بر فسق عمر میکند کە در زمان خلافت از وصادر شدہ 
پسپار است واین زساله گنجایش ڈگر آن ندارد و کسی گه خوامد ہر ضغعة آن 
مطلع شود به کتب مبسوطه علماء رجوع کند. وما از جھت اثباب مطلوب خوہ 
بە چند چیز اکتفا میکنیم: 


,٦‏ لاح سس ١۵۹‏ ۔ 
سے 


در اثبات اماعت ۔حضنرت علی اج ۳ 
سے سے ے گج ئےکسستت تے-ے-۔ سچےثے__-٠_-۔۔۔ےے۔سسے‏ سے سے ...سس سس 


اول آنچه در صحیح مسلمہ روایت شدەکهە حضرت امیرالمڑمنین ا و عباس 
در زمان خلافت عمر بە نزد او رفتند عمر به ایشان گفت: چون پبغمبر فلت از 
دنیا رحلت فرمودہ ابوبکرگفت: من ولی رسولاللەام و شما به نزد او آمدید. تو 
ای عباس میراث پسر برادر خود را طلب کردی و تو ای علی میراٹ پدر زن خود 
را خواستی ابوبک رگفت: رسول الله اث گشته است: ما میراث نم یگذاریم ترکھ 
طایفه انبیاء صدقه است۔ شما او را دروغگو وگناءکار وخائن و غدار دانستید 
و خدا می داندکه او راستگو و خوب و تابع حق ہود و چون ابوبکر از دنیا رفت 
من ولی رسول خدایم و ولی ابوبکوع وشما مراکاذب وغادر و خائن می ‌دانید 
و خدا می داند کە من صادق و نیکوکار و تابع حقّم و شما آمدہاید و میگوبید 
امامت را به ما بدہ. 

و بخاری در ہصححء خود عمین:حکایٹ زاہروایت کرہہ ہا اندکی اجمال در 
بعضی الفاظ ان۔ 

و شبهه نیست که این حدیث رآ چیک انسنیاق نمی توائند انکار نمود و به 
اعتقاد ھمۂ ایشان صحیح است ۔ زیراکه اجماع ایشان منعقد است بر اینکه 
احادیثی کهە در این دو ہصحیحء این دو شیخ روایت کردہاند صحیح است و قبول 
کردن آن واجب است۔ خصوص آن‌چه در ؛صحیح بخاریں است که مٹکر آںرا 
واحب القتل میدانند ھسچنان‌که قاضی عیاض مالکی در کتاب 'شٹفاءہ تصریح بھ 
ان کردہ. 

پس میگوییم بناہر این حدیث, عمر در قول خودکه به علی و عباس گفت شما 
ابوبکر و مراکاذب وائم و خائن و غدار می‌دانید یاکاذب بود یا صادق۔ اگ رکاذب 
ہود ا زکذب او فسق او لازم, بلکه بھتان او ثابت شد که بالاتر است از کذب 
و اشدفسوق است واگر صادق ہود پس به اعتقاد باب صدینه علم رسو لاٹ 


ایشان مثصف به صفات مذکورہ ہودند وآن حضرت بە خلافت ایشان راضی نبود 


:-0900:---3700٤3.0‏ شھاب ٹاقب 


وھرگاە ان حضرت ایشان را قابل خلافت نداند و بە اعتقاد او ایشان کاذب واثم 
وخائن وغدارند دیگر چگوئە اھلسنّت قائل بە امامٹ ایشان می‌توانند ضد 
وبلافبهھه یا خلافت ایشان حق خواھد بود یا خلافت مرتضی علی و حقّیت او با 
حفیت اپشان ہا ھم جمع نخواحد شد وشکی نیست که مرتضی علی ایشان را 
عمچنین عی‌دانست و بناہر اینکه آن عالی جناب باب مدینه علم رسول است 
وھلازم قرآن و حق است قول او محض صدق و صدق محض است. پس ایشان 
فاسق ہودند و قابلیت خلافت را نداشتند و بالجمله جمع نمودن میان مرتضی 
علی و خلفاء ثلاله از قبیل جمع ہین‌النقیضین است و شاھد ہر این حکایتیٰ است 
کھ ابئ ابی الحدید در ہشرح نمچ‌افلاغہ> روایت کردہ است کە اسمعیل بن علی 
حتہلی کھ فقيه و فاضل و مقدم حنابله ہود و در بغداد ساکن بود روزی شخصی از 
حنابله که به زیارت حضرت امیر به“تجف رفته بود از نجف برگشت و به 
نزد او آمد وگفتِ یا سیدی روز غدیر در نزد قبر امام علی‌لڈ دیدم کہ جماعت 
رفغضه به آواز بلند ہی خوف ضَخَانَه اث میکنند و اقوال شنیعه قبیحه در حق 
ایشان میگفتند: اسمعیل گفت گناہ ایشان چیست والله که ایشان را ہر این امر 
جرأت ندادہ و این راہ را برای ایشان نگشادہ. مگر صاحب آن قبر آن مرد پرسید 
صاحب آن قبر کیست؟ گفت: علی‌ابن ابی طالب ۔ آن مرد گفت او ایشان را امر بە 
این نمودەگفت: آری بە خدا قسم که علی ایشان را اغر به این فرمودہ و این راہ را 
بر ایشان گشودہ: آن مردگفت: پس اگر او ہر حق است ما چرا با ابوبکر و عمر 
تولی کنیم و ایشان وأ امام دانیم و اگر بر حق نیست پس چرا بە او تولی کنہم و او 
را امام دانیم ہاید یا از او و پا از ایشان تبری کنیم. اسمعیل برخواست وگفت: 
لعنت خدا بر اسمعیل زانی ابن‌زانی اگر خوب این مسأله را داند این راگفت و به 
حرم (داخل خانہ) رفت. 

دوم از آنچه دلالت ہر فسق عمر میکند آن است کە مکڑور مخالفت حکم 


در اثبات امامت حضرت عل یلا م۵ 


خدا و حکم حغبرت رسالت پناعی میکرد از آن جمله حلیّت متعه نساء و منحه 
حج از جانب خدا و پیغمبر ثابت و محقق بود ودر عصر رسول اللہ ہت و عصر 
[ابوبکر] و مدتی عم از اوایل زمان خلافت عمر شایع و معمول میان مسلمانان 
بود عمجنانکە در ٭صحیح؛ بخاری و مسلم و ٹرمذی وجمع ہیں الصحیحین 
حمبدی به چندین طریق وءمسندم احمد حبل و ؛شرح ای ابی الحدیدء روایت شدہ 
کە این دو متعه در آن عصر در میان مسلمین شایع بود تا اینکه عمر نھی کرد 
وگفت: ٭متعتان کانتا علی عھد رسول الله۶ و انا احرٌ مھما و اعاقب علییما متعة 
النساء و متعة الحجء؛ یعنی دو متعه است کھ در زمان رسول اللھ نے حلال بود 
من انھا را حرام میکنم وکسی که مرتکب اُنھا شود او را تعذیب میکنم یکی 
متعه زنان و دیگری متعه حج۔ در دجمع :یی الصصحی> از جابرین عبدالله 
روایت کردہ اسٹ کهھ کفت: ما با رڈواپااثال ٣‏ یه میکردیم تا وقتی کە عمر 
برخاست وگفت: خدا برای رسول وہ عرچه تبه عر ٹحو می خواست حلال 
میکرد ہو ان القران قد نزل منازلةه وٴبه'درسٹی کهقران نازل شد از برای مجادله 
کردن با خصم پس بە آنچە خواھش پیغمبرفَكٍ بود بە آن نحو نازل شدہ بعد از 
آن گفت: شما حج و عمرہ را چنان کە خدا فرمودہ عمل کنید و نکاح منعه را 
نکنید که عرکە زنی را متعه کند او را سنگباران کتم و ایضاً در دجمع 
ہیں الصحیحینہ و مسندہ احمدحخیٰ روایت شدہکه متعه نساء در کتاب خدا نازل 
شد و قرآن بە حرمت آن نازل نشد و حضرت رسول الله بە آن عمل فرمود 
وازان نھی ننمود تا از دنیا رفت و در ہجمع یئ الصحِحن؛ بعد از آن گفته که 
پس مردی برای خود آن‌چه خواست گفت, و نیز در +جمع یں ‌الصححین٭ روایت 
کرد که عمرگفت بەدرستی که می دان مک رسولاللہ لٹ و اصحاب ار به متعه 
عمل کردەاند امّا من نمی خواھم که مردم شبھا در پای درختھا با زنان صحبت 
دارند بعد از آن بە حج آپند و قطرات آب از سرھای ایشان بچکد. 


و بالجمله در اکٹر کتب صحاح اھ لسنّت مصزح به است که متعه در زمان 
رسولالله و زمان ابی بکر و مڈتی ھم از زمان عمر بود و بعد از آن عمر نھی کرد 
و درکتاب دطرایف: وہجمع بیں‌الصححيە روایت شدہ کە متعه معمول 
مسلمین بود تا در زمان عمر در وقتی کە عمر و بن حریث زنی را متعه کرد عمر 
پرسیدکە شاعد تو کیست؟گفت: مادرع, و مادرِ زنی که متعه کردەام یا گفت 
برادر او۔ عمرگفت: چرا دیگری در میان شما شاعد نیست, می ترسم دروغ بگوبی 
و بعد از ان تھی کرد. 

و شبهه نیست کە حکمی که پیغمبرۃ لٹ از برای امت قرار دادہ باشد صرکه 
آنرا برگرداند و نقیض آن را در میان مردم جاری کند آن شخص فاسق, بلک کافر 
خواھد بود و اگر کسی بگوید عمرمجتھد بود و اجتھاد او چنین اقتضاکرد 
و اگرچه مخطی باشد گوٹٔیم جکمی کھ ازّ/پیغمبر ثابت و محقق باشد اجتھاد 
کردن در خلاف آن معنی ندارہ وعیچیک عم از اع ل سنّت به این قایل نیستند. 

واگر گویند احتمال داد كِه تیم "مر با جھت روایتی باقد که از پیغمبر 
شنیدہ باشد گوییم این احتمال باطل است. 

ما اولا بە جھت این‌که عمر تحریم آن را نسبت به خود داد وگفت: من حرام 
میکٹم و اگر بە جھت روایتی ہودکه از پیغمبر شنیدہ بود بایست نسبت بە آن 
حضرت دھد. ھمچنانکه متعارف اصحاب بود. 

وامّا ثانیاً به جھٹ اینکە تحریم به جھت روایتی کە عمر شنیدہ بود اگر 
تحریم در جمپع ازمنه بود پس چرا در عصر پیخمبرقَلچٍْ و عصر ابوبکر کسی به 
ان روایت عمل نکرد و چرا پیغمبرکە می دید متعه در میان امّت شایع است نھی 
نمی ‌فرمود و چرا ابوبکر از آن نھی نکرد و اگر حدیث را عمین عمر شنیدہ بود 
چرا پیش از این اظھار تکرد و اگر تحریم در بعضی از ازمنه بودکە اول حلال بود 
ودر زمان عمر نسخ شدہ وعضمون روایت ان بودکه باید در آن عصر حرام 


در اثیات امامت حضرت علی لو كا۵ 
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باشد گوییم بعد از انقطاع وحی و انقضاء زمان نبّت دیگر نسخ نمی باشد. 

وامّا الناً چگونە می تواند کە روایتی در ھمچنین امری عامٌالبلوی وارد شود 
و احدی از صحابه به غیر عمر نشنود و اگر تقل این روایت محتمل می بود چگونہ 
حضرت امیرالمؤعنینل تصریحع به خلاف آن میکرد عمچنانکه در دجمع 
یئ الصحجحینە روایت شدہ که عثمان در مکه ومدینه مردم را از حج تمتع نھی 
کرد و چون حضرت امیر نھی او را شنید بە آواز بلند لبیک بە حج تمتع گفت, 
عثمان گفت من نھی میکنم و تو عمل میکئی حضرت فرمود: من سنّت پیغمبر را 
به قول ھیچکس ترک نمی کٹم, 

وھمین حدیث شاھد عدل و دلیل قاطع است ہر اینکه پیغمب رما از آن تھی 
نفرمودہ و نھی از دیگری بودہ و اخباری کہ گذشت صریح بودند در این که پیغمبر 
تھی نتمود و تھی عمر از پیش خود ہوہ نه:از روایت. 

و عجب آن‌که شارح مقاصد گفتەکه اباحت منعه به اخبار مشھورہ نسخ شد به 
اجماع 7 چون که محمّدابن حَتَفيّه از امیرالم مین روایٹ کردہ که 
منادی رسول الله لپ در روز خیبر نداکرد کە خدا و رسول‌خدا از متعه تھی 
نمودند و معنی قول عمرکه من حرام میکنم این است که حکم به ۔حرمت 
و اعتقاد به آن میکنم به جھت قیام دلیل۔ 

و جواب ابن قول که از راہ اضطرار و بی انصافی ناشی شدہ: است ان است کہ 
اگر نسخ حلیّت متعه در زمان پیغمبِرقلكك شدہ بوہ چرا در تتمه زمان ان 
حضرت ودر عصر ابوبکر معمول و عتداول میان اھل اسلام می ہود ھمچنان‌کھ 
بە شھادت مشایخ ایشان ثابت شد ودر دصحاحء ایشان تصریح شدہ که از عصر 
پیغمبر حلیّت دو متعه ثابت بود تا وقتی که عمر حرام کرد چگونه نسخ شدن ان 
در زمان پیغمب رق را با ھمه اخباری کە ا زکتب ایشان گذشت جمع می توان 


نمود؟ وھرگاہ حرمت در زمان پیغمبر لاٹ و ابوبکر ثابت می ‌بود چگونه قول 


شہات کاقت 


به ۔حرمت نسبت به عمر می دادند و فر یقین او را متفرّد در این حکم و مؤشس 
این کار می دانستند عمچنان‌که از اخبا رکشیرۂ ایشان ثابت شدہ است و چیزی که 
گفته کہ محتدابن حنفيه از امیرالمؤمنین روایت کردہ مجرد کذب و افترا استِ 
وہر فرض وجود آن در یکی ا زکتب ایشان معارض است بە اخبا رکثیرہ صحیحه 
به اعتقاد ایشان پس چگونه می تواند شد که آن مه اخبار را طرح کنند بە عخل 
این خبر و عمه سٹیان از طرق متعددہ یقین می دائند که حرمت متعه در عهد 
پیغمبر تو و ابوبکر نبود. با وجود این‌که احادیث متقدمه بە انضمام آن,چه بہ 
ان مضمون است کھ این رساله گنجایش ذکر آن ندارد مقبول در نزد عا و ابشان 
ھر دو است و این خبرکه نسہت به محمّدبن حلفيیه دادہ است ما آنرا قبول 
ار و لیصحت یں مات کے تید ا حدرت اترم بو دو ا در 
یکی ا زکتب موضوعه ایشان مطرؤح بائد و آن‌چە گفته است کە بە اجماع 
صحابه نسخ شد مجردکذب و افتراست زیذراکہ حضرت امیرالم و منین لچ کہ باب 
مدینه علم مصطفی و ملازعخلواتِ :و محافل سیّداصفیا بود فرمودکه: من سنّت 
رسول‌خدا رابہه قول احدی ترک نمیکنم ممچنانکه از روایٹ +جمع 
ہیں الصححئہ معلوم شد. 

و ایضاً در ٭صحیح؛ ترمذی روایٹ شدہ گه مردی از پسر عمر از متعه سؤال 
کرد او کفت حلال امت از می گے ہدرک اران می کر ھی خر گار عول 
خداپثٹٍ فرمودہ ما ترک متابعت او را نخواھیم کرد از برای پیروی پدرم. 

ودرکتب تواریخ و سیر و سای ر کتب ایشان مروی است که غش کس از 
صحايه یعنی أبن‌عباس و ابن مسعود و جابربن عبدالله انصاری و ابوسعید خدری 
و سلمة ابن‌اکرع و مغیرۃ ابن‌شعبه و جمع کثیر از تابعین فتوی به حلیّت متعه 
می دادند و تثعلبی و محمّدبن حبیب نحوی تصریح نمودەاندکہ شش کس از صحابه 
وشش کس از تابعین فتوی به حلیّت متعه می دادند و با وجود مخالفت مرتضی 
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علی و پسر عمر و این شش کس معلوم می شود کهھ مطلقاً اجماعی عم بعد از عمر 
منعقد نشد و حق این است که ھیچیک از صحابه موافقت با او نکردند و بحضی 
اگر ساکت شدند از راہ خوف از عمر بود بە جھت شدذّت خلافت و غلظت 
و درشتی او عمچنان‌که در میان فر یقین مسلم و مشھور است. 

سوم از آن‌چه دلالت بر فسق او در زمان خلافت میکند آن است که به 
بسیاری از احکام ثابته نبویەکه جاھل ہود عھر وقت از او سڑال می نمودند بر 
خلاف حکم خدا و رسول از روی جھل حکم میکرد و دیگران او را اإِنکار 
می نمودند وشکی نیست که با وجود عدم علم؛ حکم خدا را بہ خلاف آنجه 
عست بیان کردن عین فسق است و دلالت ب رکمال ہی دینی میکند. از آن جمله در 
(جمع یں الصیحین٤‏ به چند طریق روایبتِ دہ که مردی از عمر پرسیدکه 
جنب شدم و آب نیافتم حکم خدا در این 5و گر چیست: عم رگفت: نماز ساقط 
است. عمار گفت: ای عمر بیاد نداری ک4 عن و تو در یکی از غزوات جنب شدیم 
تو نماز نکردی ومن خود را به اک فالیَدغقبعد“اؤ انکه بە خدمت حضرت 
رسالت ماب رسیدیم و واقعه راعرض نمودیم حضرت فرمودکھ: در این صورت 
باید ھردو دست را ہر زمین زلند و رو و دستھا را مسح کنند. عمرگفت: ای عماز 
از خدا بترس. عمار گفت: اگر رأی شما است که من این حدیث را نقل ٹکنم, 
دیگر آنرا نقل نخواعم کرد و عم رگفت ما تو را واگذاشتیم آن‌چه خواھی چنان 
یت 

و ایضاً در جمع یئ الصحجحیە و مشرح ا ابی الحدہدہ بلکە در بسیاری از 
کتپ معتبرہ ایشان روایت شدہکه عمرگفت که ھر مھری که زیادہ از مھر سنّت 
باشد میگیرم و داخل بیتالمال میکنم. زنی او را الزام داد وگفت: ای خلیفه چرا 
حرام میکنی چیزی راکه خدا حلال کردہ و فرمودہ اگر مھر بە قدر قنطار باشد 
که عبارت از یک پوس تگاو عملو از طلا است آن‌را پس مگیرید عمر چون این 


۶۰ شھاب ثاقب 


را شید گفت: ٭کل الاس أفقه من عمر حتی المخذرات فی الحجال:: بیعنی هہمه 
مردم داناترند از عمر حتی زنان در خانەھا۔. 

وبه روایت ابن ابی الحدید این قول ھم از عمر علاوء نقل کردہ کە بعد از آن 
گفت کہ: آیا تعجب نم یکنید از امامی کھ خطا گوید و زنی که صواب گویدہ به 
درستی که با امام شما دعوی فضل کرد و ہر او غالب آمد. 

واگر کسی گویدکه ھمچنان‌کە بر امام حفظ واجبات لازع است ھہمچنان 
حفظ مستحبات نیز لازم است رو چون مھر سنّت مستحب است.۔ لھذا عمر نھی از 
زیادتی نمود و اینکە گفت: ہ کل النّاس أفقه من عمر و آیا تعجب نمی کنید از امامی 
کە خطاکندہ از باب تواضع [بود] جواب گوہی مکە حفظ مستحباب لازم است بہ 
نحوی که منجر به فعل حرام نشود وام رکردن بە سنّت به نحوی کە متضمن 
تحریم حلال باشد و مشتمل بں تھدید و تخویف مسلمانان باشد حرام صرف 
استا و تگگوته ایز امت گ لوان انت نا جرد نکد عال غیر ات 
گرفتھ شود و داخل بیت العأقيي و گی آن ہو زاید نامشروع است باید مال 
شوھر باشد و اگر مشروع است چگونه داخل بیتالمال می‌توان نمود پس اگر 
عمر در این قول که آن مال را داخل بیٹتالمال میکنم صادق بودہ صریح مخالفت 
حکم خدا راکردہ است و اگ رکاذب بود باز بە جھت کذب باید فاسق باشد و اگر 
این کذب از روی مصلحت بود ودرگفته خود محق بودہ پس باید گفتۂ آن زن 
خطا ہاشدہ پس تواضیع نمودن عمر وگفتن اینکه او بر خطاست و زن ہر صواب: 
تصویب بر حرام است و آن ہلا خلاف نامشروع و حرام است. 

چھارم از ان چه دلالت میکند ہر فسق وگمراھی ا وکلماتی است که در وقت 
رفتن او از دنیا حقتعالی بر زبان او جاری کرد از آن جمله در ٭جمم 
یئ للصحجحین) عروی است که در وقتی که عمر زخم خورد ویقین به ھلاکٹت 
خود کرد ابن‌عباس به دیدنش رفت: دید کە اضطراب و بیتابی می نمود. ابنعباس 


دراثباتدامابت غیت عیٹا___ _  .__‏ م۔ےٹگ 
پرسیدکە اضطراب فما از جهە جھت است؟ػگفتۃ: بە ہب کاری است که یا تو 
و صاحب تو یعنی علی ابن‌ابی طالب کردەام بە خدا قسم که اگر تمام روی زمین 
عمه طلا می بود و از من می بود می دادم کە از عذاب الھی خلاص شوم۔ 

و نیز در ھجمع یں ‌الصحجحینە مروی است که عمر به ابی موسی اشعری گفت 
کە آیا راضی عستی که اسلام ما با رسول الله و مھاجرت ما با رسولالله 
و مھاجرت نمودن ما با او و جھاد نمودن ما باکفار در خدمت او و ان چه عملی 
که با اوکردہایم با آن‌چه بعد از اوکردہایم براہر شود و از عذاب اعمالی که بعد 
از اوکردەایم خلاص شویم؟ ابوموسی گفت: نه من اعمال خیر بسیاری با 
پیغمب رہ اي کردەام و اجر آن‌را از خدا می خواعم. عمرگفت: اما من بە خدا قسم 
که می خواھم ھرچه آن وقت کرہەام بە آنجهە بعد از آن کردەام سر بە سر از ھم 
بگذرد و خلاص شوم۔ 

و مخفی نیست که این قول دلالت طرح داردکه بعد از پیغمبرقلتوٍ اعمال او 
خلاف شرع بود واموری از او صادِرعی‌شدکه خدایٴوسول به آن راضی نبودند 
وکسی را نمی رسد که بگوید این کلام از عمر از راہ تواضع و ھضم نفس صادر 
شدہ زیراکە اگر چنین می ہود تخصیص به زمان بعد از پیغمب رقَكثةٍ راھی تداشت 


کە ہر عقلا مخفی نیست۔. 


اما آن‌چه دلالت بر فسق عثمان در زمان او و یہد بهہ حڈی نہست که ا۔حصاء 
ان در أبن رساله ممکن باشد زیبراکه مطاعن و فسوق او از دیگران زیادثر ُستِ 
ودر اکثر معاصی و نامشروعیاتی کە از شیخین صادر شد او ھم شریک بود 


و قبایح مختصۂ او نیز ہی حذ و حصر است و ما در این جا از جھت اثہات مطلوب 


خود بە چند چیز اکتفا میکنیم: 

اول آنکه حَکم ابنابی العاص و پسرش مروان راکە طرید رسول اللہ پ2 
بودند یعنی راندہ شدہ و اخراج کردہ ان حضرت بودند از عدیله داخل مدینه 
گرد و انواع محبت به ایشان نمود و این قضيه در میان شیعه و سنی مشھور و در 
ہسپاری از کتب فر یقین مسطور است و واقدی که از مشاھیر سنیان است به 
چندین طریق روایت کردہ است کهە چون حکم علانيه اظھار عدارت پیغمبر لنٹ 
میکرد و زبان به مذمت و عیب جوبی و سبّ ان حضرت گشوہہ بود تا حدی که 
راہ رفتن آن حضرت را عیب می کرد حضرت آو را از مدینه بیرون کرد و فرمود 
ھرگز ھیچکس با او دریک شھر ساکن نشود و عثمان از جھت خویشی کم با او 
داشت التماس ا و کرد حضرت قبول نفرعود ودر زعان خلافت اہوبکر و عمر عم 
از ایشان التماس کرد که او رإذاخل مذینه گنند: قہول نکردند وبا او تندی 
و درشتی نمودند و عمر گفت: ای عثیان رسولالله او را اخراج می‌کند و ٹنو 
میگوپی من او را داخل کتم واللة کھ:اگزمنچنین کٹم مردم مرا ملامت کنند 
و خواھند گفت کە عمر مخالفت پیغمہ رکرد و چون زمان خلافت عثمان شد آو 
را و پسرش مروان را داخل مدینه کرد و روز اول صد هزار دینار از خئایم 
افریقيه به مروان داد و او را وزیر و صاحب رای خود نمود و روز دیگر صدھزار 
دینار بە حکم داد و آبواب تعظیم و اکرام بر ایشان گشاد و حضرت امیر 
وطلحه و زبیر و سعد و عبدالرحمن وعمار یاسر در آن خصوص با او منازعه 
نمودند وگفتند ای عثمان از خدا و از اسلام و از روز قیامت بترس وکسی راکه 
پیغمبر اخراج کردہ تو او را داخل مکن و او قبول نکرد و عذرھای نام وجە گا تہ 
تا آخر جناب امیرالمؤمنینچ غضبناک قد و فرمود ای عثمان به خدا قسم که 
اگر سالم ہمانی از اپن بدتر ھم خواعی کرد و آخر بە جزای خودخواعی رسید. 

و شبهھه نیست که عثمان در این قضيه مخالفت صریح ہا پیغمبر اَل کرد زیرا 


در اثبات اسامت حضرت علیطٍا سم 
کە آن ۔حضرت او را اخرا ج کرد و فرمود ھرگ زکسی با او دریک شھر سان نشود 
- ھمحنانکه واقدی روایت کردہ - ومع ذلک عثمان او را داخل کرد با وحود 
آنکہ بخاری ذر ×صحح؛ وؤ حمبیدقی تر لمع یئ الصحیحئ) ورصاحب کتاب 


ددنارہ روأیت کردماند که پیغمبر لچ فرمودکہ: ہمن احدث فیالمدینة حدثاً او 
اری محدثاً فعليه اعنقاللّه والعلاٹکة والناس اجمعین ولا بقی ل اللہ منه صرفاً وا 
عدلأہ؛ یعنی ھرکه در مدینه گناھکاری را جای دھدہ لعن خدا و فرشتگان و عمه 
مردم بر او باد و خدا قبول تکند توبه و فديه آو را ہا فریضه و افله او را. 

و شکی نیست در این‌که حکم عاصی وگنەکار و مجرم و تبه روزگار بود و اگر 
کسی گوید عراد از حدث در حدیث بدعت است نە مطلق معصیت, گوہیم ھر 
امری که مخالفت با شریعت مقدسه داشته ناقیت اج ردعت امت وکدام تلاغشقی 
بالاتر از آن است که استھزاء نست بپی ماگ رکند. و۔حرکات و سکنات او را 
کت 

واز جمله غرایب آن‌که قاضیٰ القُضاة یا۔۔چمعی دیگی از ستّیان از این قضيه دو 
عذر نامو جەگفتەاند: 

اول انکە عثمان مجتھد بود و اجتھاد او اقتضاء داخل نمودن او راکرد 
و می تواند شد کە در یک وقت اخراج صلاح باشد ودر وقت دیگر ادخال. 
و جواب از این عذر آنکه او حال اجتھادات ایشان و بطلان آن معلوم شد 
و ثانیاً اجتھاد بە مذھب سنّیان وقتی جایز است کە نعل صریح در برابر نہاشد 
ودر صورتی کھ نصّ باشد دیگر اجتھاد کردن مخالفت آن نصٌ صورتی ندارہ 
زیراکە اگر مخالفت نصوص صریحه بە اجتھاد جایز بافد زمان (کذا) از میان 
برخیزد و مؤڈی به انھدام شریعت شود چه در این صورت جایز خواهد ہودکه 
کے ى0 شکگو ماج وس نافاایف ات لال انت 

عذر دوم آن‌کە عثمان گفت کە من اذن از پیغمبر اث خواستم که او را داخل 


نم شھاب ثاقب 


گنم واذن داد وبه ابوبکر و عمر گفتم قبول نکردند چون خود قدرت به عم 
رساندم به علم خود عمل کردم. و جواب این عذر آنکه حکایت اذن را احدی از 
مشایخ اه لسنّت نقل نکردہ ودر ھیچ کتابی روایت نشدہ و اگر مأذون می بود 
چرا در وقت اذن خواستن از ابوبکر و عمر متمسک به اذن نشد و چرا در وقتی 
که مرتضی علی و سایر اصحاب با او معاضه و منارعه گردند عمجنان‌کہ در 
روایت واقدی گذشت او پناء به اذن نبرد و بے این جحھت خود را از عتاب 
و خطاب خلاص نکرد. و نیز میگوییم که اگر پیخمب رق به اوگفته بودکه در 
ھر وقت خواھی او را داخل کن: چرا در زمان پیغمبر َو او را داخل ننمود با 
وجود شذّت حرجی که در داخل نمودن او داشت و چرا در عصر پیخمبر لت این 
اذن را ظاھر نمیکرد که مردم بدانند و از تھمت خلاص شود. 

و اگر حضرت گفتہ بودکە بعذ از می“ او راداخل کن اولاً میگوییم این تقید در 
آنچه قاضی القضاۃ نقل کردہ ٹیست و مخالفت با طریقه نبوّت داردہ زیراکە اگر 
حضرت از او راضی مدہ ہود وسیلمان واقعی ہود داخل ننمودن در حیات 
شب لاو سورتی تداقت :رر اگر آز او تاراضی یور میلماتان واتی ید 
صورتی نداردکه ان جناب بفرمایدکه بعد از من او را دا خل کتید. 

و ثانیاًمیگویی مک حضرت نمی دانست که ھرگاہ اذن خفيه بە او بدعد ‏ وکسی 
مطلع از آن نباشد ھرگاء خواعد او را داخل کند اصحاب بر او شورش خواعند 
نمود واو متمکن از آن نخواعد شد و عثمان خود نیز این را نمی دانست که بدون 
اطّلاع اصحاب داخل کردن او منشأً تھمت و باعث شوریدن اصحاب است پس 
بایست أن اذن را در زمان حضرت ظاعهرکند. 

دوم از آنجە دلالٹ ہر غسق عثمان که در زمان خلافت از او صادر شد 
میکند اذیّت و بد سلوکی است که ہا جمعی از اجله صحابه به عمل آورد [از 
جمله ابوذرکه] او را از مدینه منورہ اخراج کرد با وجود آن‌کە تقدم اسلام او 


در اثبات امامت حضنرت علی ‏ َّة ۱ ۶۵ 


و جلالت شأن ومرتبة او در میان فر یقین عسلم و مشھور است و احادیث کثیرہ 


که در مدح او رسیدہ در کتب جمیع مسطور است و این حکایت را بسیاری از 


مشایخ ال سثت مثل ابو ابی الحدید در ہشرح نپ "اللاغہ+ واعنم کوفی درہتاریخء 
خود و شھرستاتی درکتاب هفعلل ونح وواقدی و صاحب کتاب فاستیعابء 
وصاحب کتاب فروطة الجابء ھمگی به تفضیل روایت کردەاند با بعضی 
اختلافات در بعض مواضبع. وآنچه در نزد عمه عتفق عليه و مسلم است ودر 
گت انشان مسطور است آن است که چون ابہوذر سخنان درشت به عثمان 
میگفت عثمان بە او پیغام فرستادکه تو ما را بسیار آزار میکنی به شام رو۔ لھذا 
اہوذر رفت بە شام و چون در آن‌جا نیز کلمات حقه ہر زبان او جاری میشد 
معاويه شکوہ او را به عثمان نوشت عثمان یه معاويه نوشت که او را ہر مرکہی 
در غایت درشتی و بدی سوارکن و به نوہ من فرسّت. لھذا معاویه بە امر عثمان بر 
شتری برھنه در شب سوارکرد و شخصیعنیفتا.۔با او موگل کرد کە شب و روز 
شتر او را می راند و نمیگذاشت کہ 'خوابًا کند:واو راب این مششّت می آورد و او 
در آن وقت پیر و ضعیف بود و تا رسیدن او ہبه مدینه را تھایش ... شدہ بود 
وگوشتھایش ریخته بود و چون او را به نزد عثمان بردند میان ایشان مکالماتی 
چند شد تا آخر ابوذرػھفت من از حضرت رسول الله٭َلثٍ شنیدەام که فرمود: 
چون اولاد ابی ‌العاص سی نفر رسند مال خدا را وسیله دولت و اسہاب تجمل خود 
کنند و بندگان خدا را خوار و ذلیل و خدهتکار خود بنمابند ودر دین خدا 
خیانت کنند عثمان از این سختان غضبناک شد وگفت با این پیرکذاب چە کنم؟ 
پس رو بە حضار کرد وگفت که شما این را از حضرت رسول لپ شنیدەابید 
حضرت عرتضی علی و سایر حاضران گفتند که ما از پیغمبر شنیدیم که فرمود: 
دما اظلّت الخضراء ولا اقلّت الغبراء علی ذی لھجة اصدق من ابی ذرّا؛ یعنی در زیر 


آسمان و بر روی زمین کسی راستگوٹر از از اہوذر ٹیست عثمان که این را شنید 


2 شھاب ٹائب 
به ۔حضرت امیر گفت خاک در دھنت, آن حضرت فرمود: خاک در دھن تو 
و خواعد شد ۔و جمعی نقل کردەاندکه عتمان را بعد ا زکشتن دیدندکه دعھنش پر 
از خاک بود ۔ پس امر کردکه او را ہر شتر برعنه سوار کنند وبا دخترش یا 
زوجه و خادمش - علی اختلاف الروایتین - از مدینه اخراج کنند بە رہذہ برند 
که صحرابی بودکه از ھر طرف تا بیست و پنچ فرسخ أبادانی نبود و به غیر از آب 
شور و علف صحرا ھیچ‌چیز بە ھم نمی رسید پس بە گفتة عثمان او را به نحو 
مذکور بر رہذہ رسائیدند ودر آنجا بە ھمان آب و علف زندگانی میکرہ تا 
بیمار شد واز دنیا رحلت کرد۔ 8 . 

و مخفی نیست که این حکایت بە نحوی کە مشایخ این طایفه نقل کردەائد بە 
چندین وجه دلالت ہر فسق و ضلالت عثمان میکند: 

اول اینکہ آزار بە ابوذر رسائید:بە ای ن‌کم او را بە ان مشقّت و زحمت از شام 
آورد واو را از مدینه رسول اخزاج نمودو او را به بدترین مواضع که منشاً 
زحمت وگرسنگی او بود فزستادٌ 

وشکی نیست که اذیّت ٹسبت بە مطلق اھل ایمان حرام است و فسق صریح 
است: چە جای اینکه نسہت به مثل:ابوذر شخصی باشدکه از جمله اکابر یاران 
سیّدآخرالزمان باشد و آن حضرت مکرر مدح او راکردہ باشد. 

دوم آن‌کە او راکذاب نامید و حال آن‌کە پیغمب رقَككْثةٍ او را صادق نامیدہ بود 
وفرمود: بر روی زمین راستگوتر از او نیست واین تکذیب قول آن حضرت 
است و معلوم است کە تکذیب فخر رسل چه حالت دارد. 

سوم آن‌کہ حضرت مرتضی علی را به ان جلالت قدر بە جھت شھادت حقی 
که داد رنجانید و بدون جھت گفت: خاک در دھنت: و شکی نیست که بی سہب 
شرعی سخن درشت به روی مؤمن گفتن که باعث رنجیدن خاطر او شود حرام 
است چه جای این‌که ھرگاہ نسہت به علی بن ابی ‌طالب ہاشد در وقتی که شھادتی 


شٹش ش۳ تل ےہسہسص ں صضصسے گے سسسس۱ککجسیی_ىپچىس ےسچے۔۔ؤےستست -س- ہے ےہ یہ م۔-۔۔۔ت و 


دادہ باشد و حال این‌که پیغمب ررقت او را افضل صدیقین گفته است و ضرمودہ 
است صدیق منحصر است بە چند نفر: مؤمن آلفرعون و مژؤمن آلیس و علی بن 
ابی طالب و او افضل صدیقین است. ھمچنانکه سیوطی در وجامع صغیر به چندین 
طریق روایت کردہ است. 

وملاعلی قوشچی در مشرح تبحریدہ اعتراف کردہ است که عثمان ابوذر را به 
تازیانه نیز زہ و بعد از آن جوا ب گفته که ٭چون خبر بە عثمان رسیدکه ابوذر 
در شام مذمت او را میکند و در ھر وقتی ھمکه عثمان را می دید این آیە را بر او 
می خواندکہه: دیوم یحمی علیھا فی نارجھنم فتکوی بھا جباھھم و جنوبھم 
و ظھورعمہ!؛ یعنی یاد آورید روزی راکه دراھم و دنائیز سرخ کردہ خواهد شد 
از آتش جھنم وبه آن‌ھا داغ کردہ خواهد شدہ روعا و پھلوعا و پشتھای ایشان 
و چون آیە در شأن کسی است کە دراہم و دِنائیز را جمع کند و زکات آنرا ندعد 
و چون عثمان دراعم و دنانیر بیت‌المال که صدقات و زکات مسلمین بود جمع 
میکرد و به اعلش نم یداد لھڈاایؤذر ھروقتِ عثمان را می دید ابن آیە را ہر او 
می خواندکه در روز قیامت تو از اھل این آیە خواعی بود و به این جھت عثمان 
از او آزردہ شد واو را تازیانه زدہ وامام را می رسد که هرکه بی ادبی کند او را 
تأدیب کند و اگر چه آن تا٘دیب منجر به ھلاکت او شود و بعد از آن بە اوگفت 
یا زبان خود را نگە دار و این سخنان را بە ما مگو یا از مدینه بیرون شو۔ و ابوذر 
اختیار بیرون رفتن راگرد و به رہذہ رفت. 

و بر عقلا مخفی نیست که از جوابی کە قوشجی گفته است فسق صریح عثمان 
می رسد زیراکہ مثل ابوذر شخصی که پیغمبربَلٍ او را راستگوترین هھرکه بر 
روی زمین است گفته باشد بدون جھت و سبب این قبیل سخنان را دربارہ 


بی ‌تقصیری نمیگوید پس یفین است که بر او معلوم شد بوج کہ عثمان مرتکب 


۔۳۵٣ سورہ تورهہ آبة‎ ١ 


ف تےتےتےے_ے ‏ ےے ےس نت - سے شاب دافظر 


امور قبیحه و افعال ناشایسته می شدکه خود داری نمی توانست نمود وانچه حق 
بود اظھار می نمود وشکی نیست کە کسی ا زگفتن سخن حق مستوجب این نحو 
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واز آن جمله عمار یاسر را این قدر زدکه او را آزار فتق عارض شد و زدن 
عمار را بە نحوی که علماء و ارباب تواریخ ایشان نقل کردەاندہ دو مرتبه واقع 
شٌذء اآست: 

اول انکە اعنم کوفی در وتاریخں ودرکتاب :فتوحء و صاحب ررضۂ الصغاء 
وغیر ایشان نقل کردەاندکهە جمعی از اصحاب حضرت رسو ل8ل اجتماع 
نمودند و ظلمھا و تعدیات عثمان را درکاغذی نوشتند وب او اعلام کردند که 
باید آنھا را ترک کنید و ان کاغذ را به عمار دادندکە به او رسائد. 

عمار چون آن نامه را بە عثمان رسانید یک سطر آن‌را خواند و آن‌را بیفکند. 
عمارگفت: ای امیں ابن نامه اصحاب پیغمبٰر است, آن‌را بخوان و تام ل کن و یقین 
بدانکه من خیر تو را میگويََسَعتتان:چون,آن پیخن را شنید غلامان خود را امر 
کردکە او را ان قدر زدندکه بی حسنٌ شد و ہر زمین افتاد پس خود به نزد او اعد 
وٴآن قدر لگد بر شکم واسافل اعضایش زدکه علت فتق عارض او شد و بی‌ھعوش 
شد و بعد از آن میگفت که سە کس شھادت بر کفر عثمان می دادند و من چھارم 

دوع آنکه باز اعم کوٹی در تاریخ خود روایت کردەکھ چون خبر فوت ابوذر 
بد عثمان رمیدگفقت: خدا رحمت گنت اوڈر را عمار حاضر ود گفت: خلا 
رحمت کند او را و ما این را از دل میگوپیم عثمان گفت: ای عمار تو راگمان این 
است که عن از اخراج ابوذر پشیمان شدەام عمارگفت: ته بە خدا قسم کە من این 
گمان ندارم عثمان از این سخن آزردہ شد وگفت:؛ ہب رگردن او بزنید وار را از 


مدینه اخراج کنید وبە جابی که ابوڈر بود ہبرید و تا من زندەام: باید بە عدیند 


در اثبات امامت حضرت علیل _ 
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نیاید. عمّارگفت؛ به خدا قسم کھ عمسایگی گرگان ورسکان در لزد من بھتر اُست 
از ھمسایگی با توہ این راگفت و برخاسته بیرون رفت و عثمان عازم اخراج او 
شد طایفه ہنی مخزوم که اقارب عمّار بودند اتفاق نمودہ به خدمت مرتضی 
علی اي آمدند ورعرض کردندکه عثمان یک مرتبه عمار را آزرد و اذیّت رسانید 
وھا تحمل کردیم و حال امر بە اخراج ا وکردہ اگر این کار را مرتکب شود 
می‌ترسیم که از ما اعری سر زندکە آخر ھر دو پشیمان شویم حضرت فرمود: 
شما صبرکنید تا من به نزد عثمان روم و اصلاح کنم۔ پس حضرت به نزد عثمان 
رفت وگفت در بعضی امور بی تابی می کی و سخن خیر خواھان راگوش ئمیکنی 
پیش از این ابوذرکه از صلحایى مسلمین و اخیار مھاجرین بود از مدینە اخراح 
گردی واو راب رہذہ فرستادی ودر ان ٍغربت به زحمت و مشقت مرد 
و مسلمانان آن‌را نپسندیدند و حال می‌شتوم کھ آزادہ کردەای عمٌار را اخراج کنی 
از خدا بترس و دست از او و دیگران جِداوَوعثها را این سخن خوش نہامد 
وگفت اول تو را بیرون باید کرد که تقو اہم می کنی حضرت اسدالله 1 
گفت: تو را حدً این نیست که با من این سخ ن گوپی و این کار توانی کرد و اگر شکی 
داری امتحان کن تا معلوع تو شود عر فسادی می‌شود از توست والله کے عتار 
و غیر او ھیچ تقصیری ندارند کارھای بد میکنی که ایشان طاقت نمی !اورند و بہ 
زبان می آوردند و تو را بد می آید پس حضرت امیرلل برخواست و بیرون رفت. 

و مخفی نیست که این قضيه نیز مثل قضیة ابوذر به چند وحه دلالت بر فسق 
و ضلاثت عثمان میکند. 

و ملا علی قوشچی و دیگران عذری که در این جا گفتەاند بە عینه عذری اسٹ 
کہ در قضیه اہو ذر گفتة شد یعنی چون عمار اطاعت عثمان را نکرد وکلمات 
درشت به اوگفت و او امام بود و امام رأ می ‌رسدکه بی ادب را تادیب کند و اگر 


0, ھت - شھاب ٹاقب 
و جواب این عذر ناموجه آن است که ھمچنانکه مشاہخ شما روایت کرد:اند: 
اولاً حضرت امیر سخن درشتی بە عثمان نگفت ون چھ خبر او بود گفت. 

پس بی‌ادبی عثمان وگفتن که باید اول تو را اخراج کرد چه مدخلیّت به تادیب 

ذاشت, 

و ثانیاً عمار نیز مطلقاً سخن درشتی بە عثمان نگفت, بلکە آنچه خیر او بود 
گفت و روایٹ اعثم صریح است کھ در گفتگو کمال ملایمت و خیرخواعی کرد . 
وبا وجود این زدن او و امر بە اخراج راھی ندارد با وجود اینکه مثل عمار 
ٹڈ اگر ہی ادبی کند معلوم است که بدون جھت شرعی نگردہ است و حال 
اینکه پیغمبر در شأن او فرمودہ است که با عمار چه کار دارند او ایشان را به 
بھشت دعوت میکند و ایشان او راہه جھنم می۔خوائند و نیز فرمودہ که هرکه با 
عمار دشمنی کند. خدا ہا او دشمتی گنگ و ھرکه کینە عمار را داشته باشد خدا ہا 
اوکینه ورزدہ وکشندہ او وکسی کە او را اخراج کند در جھنم باشد پس با 
وجود این مرتبه چگونه بى‌تفصَیری رَاسُختان ناخوش و درشت میگوید و اگر به 
حق گفتہ چە تادیبی ہر او لازم است و حال آن‌که مذھب ستیان آن است که اگر 
خلفا عباشر ظلم و فسق شوند واجب است که علماء ایشان را منع و عزل کنند 
وفسق و ظلم عثمان در نزد هر ذیشعوری اظھر منالشمس است واز کتب 
معتبرہ سٹیان ثابت و محقق است. 

و حال ایزکە ما را می ‌رسد کہ با اھلسلّت بگوییم کە شما مثفق نیستید بر 
وجوب اطاعت عمه خلفا چه جای بعضی از ایشان وچه جای عثمان تٹھا و دلیل 
بر این اختلافی است که در میان ایشان واقع است در حجیّت اجماع خلفاء ارہم 
ودر ححّیت اجماع شیخین چە جای اجماع احد شیخین پا (ہا) عثمان. 

وازآن جمله وظیفه عبدالله مسعود را قطع کرد و او را دو مرتيه زد: 


اول از برای این‌کە چرا ہر ابوذر نماز کرد ھمچنان‌که صسروی است کهە چون 


در اثبات امامت حضرت عل یلج ۷ 
ابوذر فوت شدہ دختر او جنازۂ او را بر سر راہ گذاشت. ابنمسعود با جمعی که 
از مک معاودت نمودہ بودند یا به مکە می رفتند بە آنجا رسیدند چون ابن‌مسعود 
جنازۂ ابوذر را دید واحدی در دور او نیافت گفت: راس ت گفت رسول خداہلڑ 
که تو ای ابوڈر تٹھا زندگانی میکنی و تنھا از دنیا می ‌روی و تنھا در قیامت 
محشور می‌شوی بعد از ان با رفقایش بر او نمازکردند و دفنش نمودند 
وبازماندگائش را با خود بردند و چون به مدینه آمدند و عثمان بر آن قضيه 
مطلع شد أو را چھل تازیانه زدہ 

دوم از برای انکه مصحف او را طلبیدند او آن قدر ہر او زد که استخوانھای 
پھلویش شکست و سه روز بعد از آن رحلت کرد 

و مخفی نماند کە اصل زدن عثمان اہن‌مسعود را بسیاری از مشایخ اھل‌سنت 
روایت کردہاندہ مثل قاضی ابوبکر عبداللدنَ محکدین طاہر صاحب کتاب دتطابیف 
المعارف؛ و محمُدشھرستانی صاحب ٭لل و نخلہ و صاحب فروضۃ الاحہابء 
وغوشجی و شارح مقاصد نیز انرا تسلیم چھ وت سراف به آن کردەائد لیکن 
عذری که از قضيه ابوذر و عما رگفتەاند در این جا نیز گفتەاند و جواب آن عذر 
ناموجه معلوم شد دیگر احتیاج بە ذکر ٹیست. 

واز جمله آنجه دلالت بر جور و جفا وظلم عثمان نسبت بے ابن‌مسعود 
میکند روایتی است کھ این اہی الحدید در دشرح نپ" چالِلاغہہ روایت کردہ است که 
در وقت رحلت اہن‌مسعود: عثمان بدیدئش رفت و بعضی دلخوشیھا از اؤ نمود. 
آخرگفت: می خواعی وظیفەات راکە قطع کردەام از برایت مقزر کنم؟گفت: تا 
محتاج بودم ندادی, حال جە کار من میآید, گفت: از خدا طلب مغفرت از حھت 
من بکن.گفت: از خدا می۔خواھم کە حق مرا از تو بگبرد و وصیت کرد کە عثمان 
ہر او نماز نکند. 


و مخفی نماند کە عثمان با بسیاری دیگر از صلحایى صحابه این نحو سلوک 


کرد ومثل کسہبن عبیدہ و مالک آشتر و غیر ایشان راکە ھمگی را زد و بە کوہ 


و صحرا اخراج نمود چنانکه در وتاریخہ اعتم و سایر کتب تواریخ ابشان نقل شدہ 


اأُست., 

ود از آنچحہ ذلالت یں شل اج سی گند ان امت کہ خسس لہ سظصروصض 
اعل بیت است و زکات و تصدقات و بیتالمال که اموال جمیع مسلمین است به 
اولاد و اقربای خود بیحد و نھایت می داد بە نحوی که جمیع اصحاب از این معنی 
به شورش آمدہ ہودند واین معنی را بسیاری از مشایخ اھ ل سنّت روایت کردہاند 
در موارد مختلفه از جمله به چھارکس کە چھار دخترہادہ بودء چھارصد عزار 
دینار داد و از مال افریقيه صد عزار دینار - وبه روایت کلبی و شھرستانی 
دویست ھزار دینار و به روایت واقدی همۂ ان 7 را وبه روایت صاحب 
دلطایف المعارفء خمس آن مال زاکە پَائصید زار درعم باشد - بە مروان داد. 
و از جمله مال عظیمی از بصرہ آوردند همٰه را یک کاسە میان اھل واولاد خود 
قسمت کرد و شتر بسیاری از زکات اورند عم ا به حارثین حکم داد. 

و این ابی الحدید در جزء تم قٹرمە روابت کردہ از زھری کە جوعری از 
خزانة کسری به نزد عمر آوردند که چون آفتاب تابیدی مائند مشعل روشن 
شدی, عمر بە خازن بیتالمال گفت: این را در میان مسلمین قسمت کن. خازن 
گفت: این یک جوھر به همه مسلمین نمی توان قسمت کرد وکسی نیست کہ تواند 
آنرا خرید و قیمتش را داد . شاید سال دیگر حقتعالی فتحی به مسلمین عطاکند 
وکسی را این قدر مقدرت 7 شم رسدکه تواند این را خرید عم رگفت: پس این 
را در بیتاٹمال ضبط کن وآن جوھر بود تا عمر كشته شدہ عثمان آن‌را بر داشت 
0 , 

و نیز یئ ابی الحدید روایت کرد که مردی بە خدمت حضرت امیر عرض 
کرد کە از عثمان از برای من چیزی بگیرں حضرت فرمود: که او حمال خطایا 


در اثبات امامت حضرت عل یع 2 
است. به خدا قسمکھ من ھرگز پیش او نمی روم. 

و صاحب فاسیعاب؛ و جمعی دیگر از اھل تواریخ گفتەاند که بعد ا زکشتن 
عثمان سە زن از او ماند - وبعشضی جھار نیز گفتەاند - و از من ترک عثمان 
حصّه عریک مشتاد و سه ھزار دینار شد و معلوم است که مجموع ترکه او چھ 
قدر بودہ است وکسی کە این قدر حریص و ہی پروا در اخذ اموال مسلمین باشد 
چگونه قابل خلافت تواند بود. 

و عحب آزکه قاضی القضاة و دیگران عذ رگفتەاند کە شاید این عمه اعوال از 
خودش ہودہ است یا احتھاد کردہ باشد. 

و جواب این عذرآنکہ: 

اولاً روایاتی کە رسیدہ بیشتر دلالت می کند بر انکه اعوالی که مشترک میان 
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ین بود عثمان به اقارب واولاد‌نخودهیٰٗذادو این همه مال را عثمان ا زکجا 
آوردہ بود و [و ثانیاً] شبهه نیست دز تطلان اختھادی که موی شود بە صرف 
خمس: که به نص قرآن و اجماع سَلمَاتان مخطلوٴض اع بیت نہوّت است: 
و تصرف بیتالمال کە مخصوص فقراء و ضرورات اھل جھاد و سایر حوائج اعت 
است در اسہاپ تجمل و زینت اھل واولاد و اقرباء وغلاعان خود ر احدی از 
اأھل‌سنت تحویز جنین احتھادی ننمو دەاند. 

چھارم از آنچە دلالت ہر فسق او میکند آن است که علف وگیاء صحرا از 
برای شتران خود غُرْق کرد و مسلمانان را از آن منع نمود و حال آنْکه بە حکم 
خذااورمرل عق حرام است و جمیع مسلمین در علف وگیاہ صحرا شریکاند. 

عیب آڑکھالی روتببان مد اعت کد علت را از جھت ختران خود عق 
نکردہ بلک از جھت شتران زکات غُرْق نمود. و جواب این گفتہ ناصواب آنکه در 
حریثمررق سن از بے شتران خود خی نمودوبر تقدیبر تسلْٰیم 


۷۴ شباب اقب 


کافہ اھل اسلام است: پس چه صورت داشت که آنرا مخصوص بعضی کند 
و سایر شرکاء را منم کند. 

پنجم از انه دلالت بر فسق و ضلالت او میکند ان است کە اکثر صحابه او 
را تفسیق و تکفیر کردند وشھادت به فسق و ظلمش دادند عمچنانکه مشایخ 
اعل سنّت ہر این امر اتفاق کردەاند از ان جملە عمار و حذیفه و زید ابن‌ارقم 
است ھمچنان‌کھ ان ابی الحدہد و اعٹہروایت کردەائد و از آن جمله شھادت 
حضرت است٤‏ ا کە ملازم حق وقرین قرآن و باب مدینه علم سیّدآخرالزمان 
است که مکژر اظھار فسق و ظلم او را می نمودہ ھمچنان‌که شَمشفقيه شاعد عدل 
است بر أن و نیز ابن‌عدوبہ درکتاب ٭عقدہ و واقدی درکناب ٭جم> و غیر ایشان 
از ارہاب تواریخ و سیر روایت کردہاندِ کە آن حضغبرت فرعود: ٭سبق الرجلان فقام 
الثالث کالغراب ھمّته بطنه وباپا لو قَضّ 'جتا/حيه و قطع راسه لکان خیراً لہہ؛' یعنی 
آن دو مردکه ابوبکر و عمر باتک زگڈشتند و سوم بە خلافت برخواست مائند 
کلاغ عنتش مصروف بر ہدش کہ ای ڑاؤ و اگر عر دو بالش را میکندند 
وسرش را می بریدند الہته از برای او بھتر می بود. 

و نیز اعثم و دیگران روایت کردەاندکە آن حضرت به عثمان گفت:کە تو 
مردی ھستی که از حق و راست می ‌رنجی و از دروغ خوشحال میشوی واز راہ 
حق در می روی از خدا بترس و از این اعمال توبه کن۔ 

و شب نیست کە کسی که باب مدینه علم مصطقی و ملازم حق,ء شھادت بے 
فسق وظلم وضلالت او بدھد البته چنین خواعد بود وکسی کە افضل صدیقین 
باشد ۔ھمچنان‌که اھ ل سنّت به طرق متکثرہ نقل کردەاند ۔شھادت دروغ وسخن 
باطل نمیگوید. 


و مؤید این سخن حکایت مشھوری است که در عھد تیمور گورکانی علماء 


5 تھپڈالسعادف ج١١‏ ے. ۱۹ ۔ 


در اثیات امامت حشرت علی ڈیا ۷۵ 


کہوواو سار پھسپپپوژاسسسسسیسچسوسوےپاسسسسھست-ت- ار رر 


ماوراءالٹھر اتفاق نمودہ محضری (فتوی نامهای) نوشتند کہ بر ھر مسلم واجب 
است که بغض علیبن ابی طالب اگرچه قدر جوی داشته باشد به جھت ایزکه 
فتوی به قتل عتمان داد و امیر را بر این داشتند که به آین حکم کند و در ممالگک 
خود ترویج دعدہ امیر فرمودکه محضر را به نزد شیخ زس ال ابویگر انباری برند 
و ری او را ھم در این قفیّه استفسار نمایند چون محضر را بە او دادند ملااحظه 
نمود و بر پشت ان نوشت که وای ہر عثمانی که علی مرتضی فتوی به قتل او دھد. 
امیر را از آن نوشته خوش آمد و محضر را باطل کرد. 

ششم از آنچه دلالت ہر فسق بلکه ہ رکفر او میکند. اجماع صحابه است از 
مھاجر و انصار بر قتلش و شکی نیست که این برھان قاطع است بر کفرش یا بر 
سقی که موجب اباحه خونش باقد و اعلسنّت را چارہ نیست که یا اقرار کنند 
بە وجوب قتل عثمان یا اعتراف نمایند ته-بطلاژن, اجماع ہر خلافت ابویک چه 
اکثر جماعتی که از اھل اجماع بر خلافت ابوبکر بودند در اجماع بر قتل عتمان 
یودند و جم عکثیری که در آن احَمَاغنبوکنا دن لین احفاع بودند چه ھمه ایشان 
از دو حال خالی نبودند یا اتفاق بر قتلش کردند یا ترک اعانت و یاری او نمودند 
و شکی نیست کە اصحاب رسول که ساعی در نصرت ۔حق بودند و عمت‌ھای خود 
را مصروف بر یاری شریعت مصطفی لٹ واعلاء کلمه حق و اعزاز دین اسلام 
داشته بودند ھرگاہ عثمان رأ خلیفه بە حق و عظلوم می دانستند چرا ترک یاری او 
می‌نمودند وعدد جماعتی که اتفاق بر قتل عثمان نمودند بنابر یک قول بیست 
و پنج ھزار نفر بودند و به قولی پائزدہ ھزار نفر وبه قولی دہ ھزار و بر ھر یک 
از این اقوال عدد ایشان اضعاف مضاعف بیشتر از عدد اھل اجماع بر خلافت 
ابوبکر بودند زیراکه در ان وقت عدد مسلمین کم بود نظر بە این‌که اوایل اھل 
اسلام بود و از جماعتی کە تحریص او بر قتل عثمان از عمه بیشٹر بودہ عایشه بود 
ھمچنانکه در تاریخ اعثم کوفی وبعضی دیگر ا زکتب ایشان مسطور است که 


۷۶ شیاں قاقف 


جئتیتة نر مم مج ںں‪ےو ےو بی ںٹفٹیک_ےے ےسک سس شاقئددددتجہی_ر‪یمسنائ‪تکمہہہںہلہہ۔.ہسمسسسسوے 


چون اھل اسلام عزم قتل عثمان کردند عایشه ارادۂٔ حج کرد مروان به نزد او 
آمد وبسیار التماس کرد کە حج را تآخیرکن و مردم از این امر منع کن؛ قبول 
نکرد وگفت: من عی خواعم عثمان را بە جای طوق درگردن من اندازند ومن 
آنرا بردارع وبه دریای اخضر اندازع و مردم را بر قتل او تحریص مینمود 
ومیگفت: عنوز پیراعن رسول خداقلث کھنه نگشته و سنّت اوکھنەه شد. 
بکشید این پیر کفتار راکه خدا او را بکشد. 

وا ابی الحدید از استاد خود ابویعتوب معتزلی ئقل کردہ که او گفت 
حریص‌ترین مردم به قتل عثمان عایشه بود و چون کشتن او را شنید اظھار سرور 
کرد وگفت: خدا او را از رحمت خود دورکند و می خواست کە خلافت عنتقل 
شود بە طلحه که پسر عمش ہود و راضی به انتقال خلافت به علی نبود زیراکه 
عداوت نسہت به علی داشت, پشن اسَائکرکثیرہ کہ سہب بغض و عداوت عاہشه 
شد نسبت بە مرتضی علیل و۔حضرت فاطمه ٤ژ‏ از استاد خود نقل کرد استِ 
وھمه آن اسباب راجع ات به خیرمت وئیرّتی کهە علی وفاطمه در نزد 
پِیخمبرثلژو داشتند وآن حضرت ایشان و فرزندانشان را از مه عزیزتر 
می داشت و ایشان را ہر دیگران ترجیح میداد۔ و علیل را بر ابوبکر ترجیح 
ش یداد کہ پس تا عدازت تئیرد مگر سد و فیڈیٹ و سائدت یا خدار رہول. 
پس ابی ابی الحدید ػفنه است که: تظر به اینگه خلاقت منتقل به طلحه ئشد و ره 
علی شدہ عایشه با وجود ابن‌که مردم را تحریص بر قتل عثمان میکرد بعد از 
شنیدن قتل او خوشحال شد چون خبر بە او رسیدکه خلافت منتقل بە مرتضی 
علی شدہ فریاد کرد وگفٹ: و اعثماناء مظلوم کشته شد و این کینە در سیثەاش 
ثوران می کرد تا روز جمل ظاھر شد و چون ا اہی الحدید کلام را به اینجا 
رسانیدہ گفته است کہ: این خلاص کلام ابویعقوب است۔ و او شیعه نبودہ بلکە در 


مذھب معتزلی شدید ہود. 


ذر اثبات امامت حضرت علی جا ض۷ 

و ہر عقلا وارباب بصیرت مخفی نبست کە از امثال این حکایات کە عشایخ 
خودشان نقل کردەاند ظاحر وعہرمن عی‌شود که بنای این جماعت از رڑسا 
وارباب در امر دین ہر جاہی نبود وآن چه میکردەاند از حبّ جاہ و ریاست 
و طمع دنیوی نود است و فسق ھمەه از قبیل ابن حکایات ظاعر می ‌شود. 

واز جملة جماعتی که راضی به قتل عثمان بود معاويه بود. عمچنان‌که ایئ!بی 
الحدیدروابیت کردہ کە: چون عثمان معاويه را بە اعانت خود طبیدگفت: تا او 
اطاعت خدا می‌نمود خدا ھم یاری او میکرد و بعد از آنکه أو حرمت اسلام را 
نگاہ نداشت و تغییر در احکام الھی داد خدا عم او را واگذاشت وکسی که خدا 
او را واگذاشت و اعانت نکرد سس 
خلافت به مرتضبی علی کرد انجه کرد. 

و اشخاصی که داخل ذو احماع خلاقت او اکر کے ڈتد وداخل این احجماع 
ہو دن حمعی کثیر بودند از عظماء حتعاته از عمله عمارو معلشه و و زیذنبن ارقم 
ھمسچنان‌کہ ای نابی الحدید ر ران مرا ایت ا اوہ عشہا و عاص از عمار پرسید کەہ: 
عثمان رإ| علی کشت؟گفت: خدای علی کشت وعلی با او ود گفت ٹو ٹیز یا 
قاتلان او بودی؟ گفت: یودم۔گفت: چرا او را کۓشتید؟ گفت: خواست دیخ ما را 

و أبضاً اعثم کوفی روایت کرد که عمروعاص از عمار پرسیدکه: عثمان راکه 
کشت؟ گنت: خداکشت۔ 

و حذیفه مکژر میگفت کہ: ھرکہ معتقد باشد که عثمان مظلوم كشته شد در 
روز قیامت گناحش بیشتر است از جماعتی که گوساله پرستیدند و نیز میگفت 
کە: ابوبکر والی شد و ضربتی بر اسلام زد و عمر والی شد و وزر و بالی ہسیار 
بر داشت و و عثمان والی شد و از اسلام عریان بیرون رفت. 


و از زیدبن ارقم پرسیدند کە شما چرا عثمان را کافر می دانید؟ گفت: بە 


۷۸ شباب ٹاقب 


س4 و حراد: 

اول آنْکە مال خدا را اساب ؛ و ژینت دولت لت اغنیا گرد۔ 

دوم آن‌که مھاجرین اصحاب رامثل محارب خدا و رسول کرد 

سوم آن‌که به غی رکتاب خدا عمل کرد. 

و از حمله کسانی کە مضایقه از قتل عثمان لکرد:؛ بلکه راضی به قتل او بود 
و اظھار سرور بە قتل او نمود و در انتظار آن بود حضرت مرتضی علیءلٌ بود. 
ھمجنانکه ای اہی الحدید در 0 شرح کے پٹ روایت کردہ است کە بعد ار کشتن 
عثمان حضرت فرمودکه: خوشم نیامد و بدم عم نیامد. 

و اتا از او پرسمبیدند که راضی بە قتل او ونودی؟فقرمود: تےه. ػگفقتتد: اززتۃ 
شدی؟ فرمود: ئە۔ پرسیدندکە: أو راکەِکشت؟ فرمود: خداکشت و من عم ہا خدا 
کا 

ؤ نیز فرمود: اگر امر بە قتلأوَعَیکْردع قاتلش می بودم و اگر تھی میکردم 
ناصرش می ‌بودم. اما آپ و عو ا ا 9 98 
کەه بھتر از من ہے ےت 
وامارت مد کرد و شما بیتابی کردید و بی تاہی را بد گردید و خدا میان شما واو 
حکم بهە حق خوامدکرد. 

و ابن ابی ‌الحدید بعد از نقل این حکایت از آن ۔حضرت گفته است کہ: ان 
حضرت امر به قتل او نکرد اما تھی عم از ان ننمود. یس خونش در نزد او مباح 
بودہ أآست. 

وہر عقلا مخقی نیست که مباح بودن خون او در نزد آن حضرت برھان 
قاطع است بر کفرش یا لااقل بر ظلمی که موجب قتلش باشد و حق آن است 


که آن حضرت راضی بە قتل عثمان بود و از قتل او اظھار سرور فرمود و مننظر 


در اثبات امامت حضرت علیغّڑٍ ۷۹ 


آن می بود و مجرد مضایقه نداشتن نبود ودر بعضی اوقات که می فرمود: مضایقه 
نداشتم امّا راضی ھم نبودم از جھت عدم شورش بعضی از اتباع آن بود ودلیل 
بر این ھمین خلبهای است که در نھچالبلاغہ مذکور اسٹ که آن حضرت 
بعد از قتل عثمان و انتقال خلافت به او خواند: قد طلع طازع ولمع لامع ولاح 
لائع واعتدل مائل و استبدلالله بقوم قوماً و بیوم بوماً و انتظرنا الغیر انتظار 
المجدب المطر و انّما الائمة قواءالله علی خلقه و عرفاؤہ علی عبادہ لایدخل الجٍنة 
الا من عرفھم وعرفوہ ولا بدخل الفَّار الا من انکرعم وانکروہہ:' یعنی به درستی 
کە آفتاب امامت ہر عالمیان تابید و ماء خلافت بر جھالیان درخشید و ستارۃ 
امارت ہر خلایق پرتو افکند و اعوحاج وکجی امور به استقامت و راستی 
مبڈّل شد ودین اسلام از تحریف بە اعتدال انتقال یافت و خدا قوعمی را به 
قومی دیگر تبدیل فرمود و روزی راابہ روڑّی بدل نمود وما منتظر تغبیر 
عثمان بودیمء ھمچنانکه قحط سال مننظی'باران می‌باشد وامامان و خلفا 
نمی باشند مگر منصوبان از حاَتْتۃَ ماب خلق, و میگر عارفان او بر بندگانہ 
داخل بهشت نمی شود مگر کسی که ایشان را بشناسد و ایشان نیز او را 
بشناسند و داخل جھنم نمی شود مگر کسی کە منکر ایشان باشد و ایشان ھمم 
منکر او باشند. 

و ابن ابی ‌الحدید در شرح این خطبەگفته است که سه فقرہ اول اشارہ اسٹ بھ 
انتقال خلافت به آن حضرت و فقرہ چھارم اشارہ است به استقاعت امورکه در 
آخر عثمان اعوحاج وکجی بە عم رسانیدہ بود وفقرہ پنجم وششم اشارہء است 
بە تبدیل حقتعالی عثمان و شیعه او را به علی و شیعة او۔ و بعد از ان گفته است: 
آیا جایز است به مذھب معتزله که علی !ا منتظر قتل عثمان باقد. مثل انتظار 
قحط سال از برای باران عمچنانگه فقرہ عفتم دلالت بر آن میکند؟ و این عین 


5 نیچ البلاغہ خطبہء ۱۴۸+ چجاپ عیدہ . 


مذہب شیعه است. گوییم آن حضرت انتظار تغییر گفت: نە انتظار قتل بس 
تواندکه آن حضرت منتظر عزل و خلعش باشدہ بە سبب اختراعاتی کە کردہ بوہ 
و این موافق مذھهب اصحاب ماستٹ. 

و مخفی لیست بر عقلاء کە گفتن آن حضرت این کلام را بعد از قتل عثمان 
واظھار سرورآن عالی‌شآن دلیل است که منتظر قتل او ہودہ اسٹ وکلمات سابقه 
وقوق آن عخفرثت کاو میٹ تھی کہ دا 1آ و راکشت ومن ھم با خدا بودم 
ادلّۂ قاطعەائد ہر راضی بودن آن ۔حضرت بے قتل او با آنکە بنابر تو حره 
ابن‌ابی الحدید باز فسق عثمان ثابت می شود وآن از برای اثبات مطلوب ما کافی 
اسستہ 

و مخفی نیست که از برای شقاوتِ و فسق وگمراعی او عمین کافی است 
[کہ] در مقتل عثمان: واقدی واظزی و آھٹم و صاحب استعاب ثقل کردەاند که 
بعد ازکشٹن عثمان ال مدینه و]کابرحتحابه أو را در مزبله افکندند و مردم را 
از نماز وغسل و دفن او منع مَی نمو دنہ تا این کہ تھووان و سه نفر دیگر ا زکسان او 
نعش او را برداشتندکه او را دفن کنند مردم مطلع شدند و تابوتش را سنگ باران 
کردند تا آخر بعد از سه روز نظر بە منع کردن مرتضی علی۔ٍ مردم را او را در 
شب بردہ در مقبرۂ بھود بی‌غسل وکفن دفن کردندہ تا بعد از انکە معاویه والی 
شد گفت دیواری کە مبان آن مقبرہ و مقبرہ مسلمین بود برداشتند وبە امر او 
اموات مسلمین را در حوالی قبر او دفن کردند تا مْصل به مقبرہ مسلمین باشد 
و حضرت امہر اٹ وھیچکس از مسلمین به نماز او حاضر نشد مگر چند کس از 
تابعان خودش که پٹھان بر او نماز گردند. و از این حکایت معلوم می‌شود 
حقیقت حال او. 

ؤواز حمله حکایبات مناسب این عقام حکایتی است کھ در دالصراطالمستقیم؛ 


نقل کردکه ا جوزی روزی به تقلید حغیرت امی رط گفت: ہسلوئی قبل أن تفقد 


در اثبات امامت حشضرتثت 7+ ۸ 


ونیہ؛ یعنی بپرسید از من آنجه را خواعید پیش از آنکە عرا نیابید۔ زنی سؤال 
کردکه میگویند: در وقت یکھ سلمان درمدائن فوت شد علی ازکوفه دریک شب 
به مدائن آعد واو را تجھیڑ نمود و ہازگشت.۔ این حکایت راست است؟ ابن‌جوزی 
گفت: بلی۔ این سخن صحیح است۔ زن گفت: میگویند: عتمان در مدینه کشته شد 
وسە روز در مزابل افتادہ بود وعلی حاضر بود و بر او نماز نگرد: این سخن 
صحیح است؟ ابن جوزی گفت: ہلی: این نیز ثابت ! ست. زن ػفت گفت: پس ہر یکی از 
ایشان فسق و خطا لازم آید. ابن‌جوزیگفت: ای زنء اگر بی‌اذن شوھرت از خانہ 
یرون آمدہ ای لعدث بر تو و اگربه اذن اوییروں آمدہ لعثت پر او۔ ژن گفت: ای 
شیخ عایشه بی اذن حضرت پیغمبر ال به جنگ علی از خانه بیرون رفت یا بە 
اذن او. ابن‌جوزی از این سخن ملزم شد و عیچ نگفت. 

وما بھ عمین قدر از مطاعن و ضرا نو لیفه در این جا اکتفا میکنیم: از 
جھت آنکه از برای اثبات مطلوب عاکافی۔اصت. زیراکه ھمین که فسق ایشان 
در زمان خلافت ثابت شوہ بط ٣ف‏ امت شاف شالت می‌شود: نظر به ای ن‌ک٭ 
عدالت را شرط می دانند عسینان‌که این مرد نل کردہ است و شکی نیست که این 
قضایایی که نقل کردیم از برای اثبات این مطلوب کافی است, بلکه از ھر یک از 
سهہ خلیفه اگر یک قضيه حم ثابت باشدہ بلکە اگر یک قضيه از یکی از ایشان عم 
ثابتِ باقشد مذھب سشیان باطل می شود نظر به شرطی کە خود بالاتفاق قائل 
شدەاند و ہر ارباب بصیرت ظاھر است و نمی تواند شد عمۂ أین قضایا با وجود 
شھرت و نقل آنھا در کتب معتبرۂ فر یقین دروغ باشد. پس بحمدالله و تأیید 
نطب سااھتت 


سی ی 


٭پ 


۸ شھاب ثاقب 


اول اجماع مسلمانان بر اعامت او۔ 

دوم عھد مامت سابق نسبت به او 

سوم شورای اعام سابق که امامت را در میان جماعتی به نھد و بر امامت یک 
کس در ایشان اتفاق کنند. 

چھارم استیلا وشوکت کە شخصی بیرون آید وہہ شمشیر مملکت را بگیرد 
و شرایط مذکورہ در ار موجود نہاشد و جھت خوف فتله بر مردم طاعت او 
واحت باقد و ان امامت ضروری باشف یس اگریة یقت عدل مو ضوف باقد آؤ 
را سلطان عادل گویند و الاظالم عتقلب ۔انتھی ۔. 

عجب از این مردکه نصّ از جانب ۔خدا و رسول الله لات را از جمله طرق 
انعقاد اساعت نشمردہ است و حال آنکه اجماع امت منعقد است که تَسٌل 
(طریق] ثبوت امامت است و فخر زازیٰ دلدارہعیں+گفته است که خلافی در میان 
اعل اسلام نیست که نص طریقی است مستقل از برای انعقاد و تحقیق امامت. 

لیکن ما معاشر اماميه طریق انعقاد !مامت ٴرا منحصر به نصّ خدا عزٌوجل 
و رسول ئل می‌دانیم و سنّیان به طریق دیگر ھم اثبات امامت می کنند 
ھمچنان‌کە این عرد اشارہ به ان کردہ است. 

و اما دلیل ہر انحصار طریق به نص چند چیز است: 

اول آنکه عصمت و افضلیّت از جمیع امت و عالمیّت بە جمیع اعور دینیه در 
امام شرط اسٹ عمچنانکه بعد از این - ان‌شاءاللّه - به ادله قاطعه بیان خواهد 
شد و راھی از برای مردمان بە شناختن این امور نیستہ پس ہاید خدا و رسولکه 
عارف‌اندکه این امور درک جمع است ئصّ به او کنند. 

دوم انکەه مردمان که اھل بیعت بر اماماند اختیار ندارند کە تعیین قاضی 
نمابند و نمی توائند کە حکم جزئی جاری بر اضعف ٹئاس کنند پس چگونه 
اختیار ریاست کبری ہا ایشان خواعد بود و چگونه جایز خواعد بود از برای 


در اثبات امامت حضرت علیطٌّ ۸۳٣‏ 


ایشان کە اختیار جمیع امور دین و دنیای مردم را بہ تصرف شخصی مثل خود 
گذارند۔ 

سوم آنکە دانستی که امامت عبارت است از خلافت از جانب خدا و نیابت 
از جانب رسول و چگونه می تواند شدکه خلیفه و نایب شخصی را دیگری تعیین 
کند بدون اذن او و مع ذلک او را خلیفه وتاس آن شخص گویند, پس امامی کە 
مردم اختیار کنند واو را نصب نمابند نایب مردم خواعد بود نە نایب رسول. 
پس باید امام بہ نصّ خدا و پیغمب لات باشد تا حقیقت خلافت و نیابت از 
جانب ایشان به عمل اید. 

چھارم آن‌که شبهه نیست کە تعیین و نصب امام از جھت اصلاح عباد و انتظام 
بلاد است و مقصود از آن ازاله فتنه و تنازع,از میان مردمان است و شکی نیست 
که ھرگاہ تعبین آن بە اختیار و بیعتِفردمان:پاقید باعث زیادتی فتنه و نزاع در 
میان مردمان می شود به جھت اختلافت“آزاءَتَتٌجایٰن اھواء عردم عمچنانکه در 
زمان علی وععاويه واقع شد. 

پنجم آن‌که ا زکتب فر یقین ثابت و محقق است که انبیاء سلف ھمه تعیین 
خلیفه نمودند و از دنیا رحلت فرمودند و نیز ثابت است از طریقہ ر سیرت 
حضرت خاتم النبیین کهە در وقتیکه بھ سفر می رفتند بلکه در هر اعری از امور 
جزئيه نایب و خلیفه تعیین می فرمودند وبا وجود این چگونه می تواند شد که 
بعد از خود نصب خلیفه ننمایند و اعت خود راکه به ایشان از پدر مھربان‌ثر 
بود معطل ومھمل واگذارد و چگونه می تواند شدکه چنین پیغمبر رژوف 
رحیمی کە جزثیات امور را حتی آداب و احکام بیت الخلاءِ را بیان فرعاید 
تعیین صاحب اختیاری بعد از خود از برای مردم نکند و مطلقاً متعرض این نشود 
و حال اینکه هر ذیشعور دین‌داری یا ہی دین که امر مھمی درگردن او می باشد در 


حین رحلت خودہ الیته وصی و نایبی از جھت آن امر نصب میکند و اگر ٹکند 


عقلا او را مذمّت میکنند چگونه ابوبکر نصب خلیفة دیگر لمود و عمر ہنای 
خلافت را بعد از خود بجابی گذاشت ومعاویه طاغی بیعت را از جھت یزید 
شقی یاغی از مردمان گرفت و سایر امرا وسلاطین بعد از خود تعیین کسی را 
نمودند که امر عردم معطل نماند و خاتم پیغمبران و مہعوث ب رکافه انام کە 
احکام عظیمه از جانب خدا اوردہ بود و عنوز احکام را بہ جمیع ئرسانیدہ بود 
و مفسدان دین او بسیار بودند و درکمین بودند کە بعد از رحلت او از دنیا, 
تخریب دین او کنند ارادہ رفتن از دنیا میکند و احدی را تعبین نمیکند که دین او 
را محافظت نماید و مطلقا در این فکر نمی باشد. و نمی تواند شد که تعیین آنرا 
موکول به مردمان کند با وجود آنکە می داند که ایشان را اغراض فاسدہ و آراءِ 
مختلفه عتباینه می باشد ھیھات ھیھات که این طریقه پیغمبران اوٹی العزم سیما 
افضل و خاتم ایشان باشد. 

ششم انکە عرگا: تعیین ونب امام به اختیار رعیّت باشد باید تبدیل 
و عزلش نیز به اختیار ابا اہ سمھمانکڈادر میان این طایفه نسبت ہے 
ملوک و پادشاھائش معمول است و معلوم است که امامی کھ نصب و عزلش در 
دست مردعان باشد ایب پیغمبر نخواهد بود. 

هقتم آنکه اعاميےه را اعتقاد آن است که ھمچنانکه بە بعث نہي عقلاً ہر خدای 
تعالی واجب است عمچنین تعیین امام و برانگیختن او بر مردمان نیز عقلاً بر 
دا واحپ اأست, زیراکه امام لطف است نسبت به بندگان, و لطف بر خدا 
واجب است و نصب او اصلح به حال بندگان است و آن‌چه اصلح است بر خدا 
واجب است و سایر ادله که دلالت بر وجوب ارسال رسل میکند دلالت بر 
وجوب نصب امام نیز میکٹد وشّبھه ٹیسٹ که عرگاہ تعیین امام عقلاً بر 
حق تعالی واجب باشدہ نص گردن بر او نیز ہر خدا واجب خواعد بود و باید البته 


نصضص از حانب او پرسد وباوحود این مردمان را در ان مدخلیّتی نخواھد بوڈ 


در اٹثبات اعامت حضرت على یڑ ۸۵ 
و احتیاج عم به تعیین ایشان نخوآمد بود. 

وسٹیان را جوابی از این ادله نیست به سوای ای ن‌که متمشک به اجماع 
می شوند و میگویند: اجماع دلیلی است قاطع, و بعد از تحمّق ان باید بە مقتضای 
آن عمل شود و اگر نصب امام دردست مردم می بود بایست ایشان اجماع نیز بھ 
بیعت نئکنند و چون ایشان اجماع ہر بیعت و نصب خلیفه گردند می‌دائیم که ابن 
امر در دست مردم است و بە بیعت ایشان عم امامت منعقد می شود و احتیاج بە 
ثض نیست و صاحب ۸مواقفء گفته است کە اختیار اھل بیعت امام را وٴاتفاق 
آیشان پر امامت ان کاضف اس که خدا و رعول او را خلیقه تمودماتد ز علامتی 
است از برای اینکە حک کم خدا تعلق بە امامت ا وگرفتھ بود۔ 

و حواب ابن کلمات واهيه ان است کہ 

الا مٹع حجیّت اجماعی میکنیمکه معصوع در ان نباشد. 

و ثائیاً متع تحقق اجماع به معنلٰاتقاق یم اعل حلٌ و عقد بر خلافت 
أہوبگر میکنیم ھمجچناںکھ ان شاء الله بآان غ اعد شیا 

و ثالثامیگوبیم: حکمی کە اجماع بر آن منعقد شدہ است, مستندی می خواعد 
عمچنانکە د رکتب اصول اھ ل سنّت بیان غدہ و اگر اعامت ابوبکر مستندی از 
قول خدا و رسول میداشت, چگونە آن مستند مطلقاً نقل نمی شد ہا وجود توفر 
0 0 10 ٘٘ 
ررسو لپ مستندی ظاحر داشتہ باشد و احدی انرا نقل نکند. 

و آیاتی که دلالت بر مطلوب ما میکند بسیار است از آن جمله این اسٹ کھ 
دالیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیيکم تعمتی۱؛ یعنی امروز دین شما راکامل 
و نعمت ۔خود را ہر شما تمام کردع. 

وشکی نیست که امامت از مقوّمات دین و از مکمُلات شریعت سیّدالمر سلین 


سورہ مائدء آیه ٣‏ 


+ٌ.--۔۔۔‌۔ ۔ع_وے‌‌ ے ۔۔یج+وو×صخٔصصصس<ب ...۷۶۶ کھت 
است و از اعظم نعمتعا حقبرت ربالعالمین ھمچنان‌که اع لسنت نیز ھمگی بہ 
این قابل ؤ معترفند ؤ عمل خلفاء و سایر اذناب ایشان تیز شاھد بر ابن ات زیرا 
نعش پیغمبر را واگذاشتند و منوجه تعبین خلیفه شدند و چنان چه تعبین از 
امصور لازمے اسلام نمی بوٹ نمی ‌بابست در ان وقث کنا مرنتکب آن شوئد 
و حقتعالی خبر داد که من دین الخ ونعمت را تمام نمودم وبا وجود 
ان نتواند شدکه تعیین نشدہ باشد. 
آنجەه در طرق مخالفین رسیدء است: حدیثی است که در دالصراطالمستقیمء از 
جریر طری روایت کردہ است که قبیله بنیکلاب به خدمت سیّدعال ما آمدند 
وعرض کردندکه عا ہا تو بیعت میکنیم به این شرط که بعد از تو امارت با ما 
باشد ۔حضرت فرمود: اختیار ان ٢اععداسی‏ به ھرکه خواهد می دھد. 

و ابضاً حافظ محمداہن مؤلن چتانطإکاء از اکابر علمای ستّیان است از 
انس ہن مالک روایت نمود که بپعمر وس د'ن'/تفسیر آيه مسارکه هو یبخلق ما 
یشاء و بختار ماکان لھم الخیرةہ' فرمودہکه یعنی خدای عزّوجل افرید آدم را از 
گلء چنا ن کەہ خواست و اختیار نمود مرا و اهلبیت مرا از جمیع خلق, و برگزید 
ما وا از میان شما و مرا پیغمبر کرد و علی ابن ابی طالب را وصی گردانید و اختیار 
کار را به بتدگان ندادہ است: بلکه خود اختیار میکند عر جه را عی خواهد. بس 
من و اعل‌بیت من برگزیدگان خدا و بھترین خلق اوٹیم. 

و مخفی نیست کە این حدیث عم صریح است در این‌که اختیار امامت پا خدا 
و خایقہ بہفسر بعد اڑ ار علىین ابی‌طالب امت وتئجارگان:مساکین اغل‌ستت 
چون دیدہاند که نضّی از برای خلاقت خلفای ایشان در عیچ جا موجود نیست 
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و خلافت ابوبکر ہه بیعت بعضی مردم شدہ است و خلافت عمر بە عھد ابوبکر 
واقع گردیدہ و خلافت عثمان به شورای عمر منعقد شدہ لھذا از راء اضطرار این 
سە امر را طرق انعقاد امامت قرار دادواند و حال اعم کت ار لتق تن 
است فيالجمله معلوم شد وان‌شاءالله بە تفصیل بعد از این جمعیت(کذا) حال 
اجماع ایشان ظاھر می‌شود. 

وامّا طریق دومکه عھد امام سابق باشد اگر آنرا از پیش خود کردہ و اصلاأً از 
خدا و رسول حجتی بە او نرسیدہ معلوم است که این خطا و محض غلط اسٹت 
وامری که تعیین ان با خدا و رسول باشد بدون نصّ از جانب ایشان او را جەه 
اختیار است که تعیین کند خصوص امام سابق ستیان کە امامت خودش سم 
بی‌صورت است و مستندی ندارد واگر از جانب خدا ورسول حجّتی به او 
رسیدہ است در این صورت صحیم انت عکُچنانکه عر یک اڑ سابق ائمة 
اثداعشر صلواتاللّه علیھم نسبت بە-لاحق کرەند, لیکن این ادّعا در ائمۂ خود 
نمی توائند نمودہ زیراکه حمه مَىٰذَائتد کہ ایؤبکو۔ازاجائب خدا و رسول حجتی 
نداشت که باید عمر را خلیفه کند و اگر میداشت آنرا ظاعر میکرد و به این 
جھت احدی از ال سدّت قایل نیست که در این خصوص آز جانب خدا و رسول 
ححّتی بودہ است وبە ابوبکر نصّی رسیدہ باشدکه عمر را خلیفه کند. 

واما طریق سوم ایشان کە عبارت شوری باشد که امامت را در میان جماعتی 
چند نھد که ایشان اتفاق ہر امامت یکی کنند مستند ایشان در این طریق ؛ فعل 
عمر است وما اول کیفیّت طریق شوری عمر را مجملا از دشرح ان ابی الحدیدہ 
نقل میکنیم و بعد اشارہ میکنیم بە وجهە فساد این طریق ودلالت آن ہر فسق 
و ضلالت عمر بھ چندین وجه.۔ 

و ام اکفبّت آن بە نحوی که ایئ ابی الحدہد روایت کردہ است که چون عمر از 


ابولؤلؤ زخم خورد و جزم به رفتن خود نمود: در باب خلافت مشورت نمود 


۸۸ ۱ شاب اقب 


وبعد از مذکور شدن سخنان چندء عمر گفت: در وقنی کہ پیغمب ر پل از دنیا 
می ‌رفت از شش نفر راضی بود: علی و عثمان وطلحه و زبیر و عہدالرحمزبن 
عوف و سعد اہن ابی وقاص بە خاطرم می رسد کە خلافت را در میان ایشان بە 
مشورت قرار دھم تا برای ھر کدام راکە خواعند قرار دھندہ بعد از آن ایشان را 
طلبید و از برای ھر یک عیب و ناخوشی گفت, ھمچنان‌که در روایت ابن ابی 
الحدید و سایر روایات مذکور است از آن جمله به طلحه گفت: پیغمبر آزردہ 
و خشمناک از تو از دنیا رفت و به علیگفت: تو بسیار مزاح میکئی و اگر شوخی 
در طبع تو نمی بود از جھت این کار خوب بودی و اللەکە اگر ایمان تو رأ با ایمان 
اھعل زمین بسنجند بر عمه زیادتی کند. - وبه روایت دیگر در غیر روز شوری 
گفت نمی خواھم نبوّت و خلافت آز۔یرای بنیعاشم جمع کم - پس گفت: آء اگر 
ابوعبید جراح یا سالم مولای لی اه آززندہ می بودند مرا عیچ تردد ئمی‌بود 
زیراکه ایشان برای این کار مناست ہوچتد. 

پس ابوطلحه انصاری را طَلہَداوگفنتۃ نج نفر از انصار را ہردار و این شش 
قرراد غال کر ورشاہاس کر کہ مر سرک 
وبیش از سە روز به آیشان مھلت مدہ تا ایشان ہا هم مشورت کنند و یکی را از 
جھت خلافت اختیا رکنند اگر پن چ کس متّفق شوند و یکی مخالفت کند گردن او 
را بزن و اگر چھا رکس ھم اتفاق کنند ودوکس مخالفت نمایندءگردن آن دوکس 
را بزن و اگر سە کس با ھم اتفاق کنند کە عبدالرحمان در میان ایشان باشد بە 
قول او عمل کنید و اگر آن سە نفر دیگر مخالفت کنند عر سە را بە قتل رسان 
و اگر از سە روز بگذرد و اتفاق بر یکی نکنند عمه راگردن بزن و مسلمین رأ 
بگذار عرکه را خواھند اختیارکنند پس چون عمر از دنیا رحلت کرد واو را 
دفن نمودند ابوطلحه بە گفته او عمل کرد پس در میان آن شش نفر سخنان چند 


مذکور شد ابنکه طلحه جون از خلافت خود فاقی شد گفت: من حصه خود 


در اثبات امامت حضەنت ئ٤‏ _.............۔.._ _________ ے ۸3 


را بە عثمان بخشیدم وسعد ابنابی وقاص گقت: من ھم حصه خود را به ابن‌عم 
خود عبدالرحمان دادم بعد از آن عبدالرحمان گفت: من عم از حصه خودگذشتم 
: ار مین علی وعشمانگفائت پس رو یه عل کرد وگفٹ: یا تو بینت 
میکنم برکتاب خدا و سنت مصطفی و طریقه شبخین, حضرت فرمود: قہول 
و رر لاو ناو ات رس در ارس ہت دااھا 
گیردہ بعد از آن بە ھمان طریق به عثمان گفت: عثمان گفت: کردم, بار دیگر بە 
عمان طریقه به علی و عثمان به عمان شرطگفت: و باز علی قبول نکرد و عثمان 
قہول کرد وعرتبه سوم نیز چنین کرد و باز عثمان قبول کرد و مرتضی علی ڑا 
قبول نکرد پس دست خود را به دست عثمان داہ سو یت 
امیرالمؤمنین: پس حضرت امیرالمؤمنینؤ فرمود: که والله که تو با او بیعت 
کر گرجیئ ای عو ید رد اکر نرہ خدا میان 
شما حدابی اندازد و دعای آن حضرث مستخاب شد و میان ایشان فساد و عناد 
واقع شدء ھمچنانکه ابوھلایٰ عسحکریر دو کتاب چاوایل 8ا نقل کردہ است 

این است حکایت شوری ہر سبیل اجماع. 

و ہر عقلا مخفی نیست کھ فساد این طریق ودلالتش ہر فسق و ضلالت غمر بر 
چندین وجه است: 

اول ای نک عرگاہ ہر غفرض محال عمر را در امر امامت که نیاہت پیغمبر خدا 
است اختیاری و مدخلیّتی بود بە جھت این‌که خودش به اعتقاد ایشان امام بود, 
ان شش تفر را چە اختیار و مدخلیّت بود و بیعت پنچ نفر اجحماع ٹیست که 
ححّت باشد با وجود راک آا بای سی کسر صو جس اتزتقرت 
ھمچنان‌که بە زبیرگفت: تو ندخو و مفسدی و اگر راضی نباشی کافریء گاھی 
انسائی وگاھی شیطانی و به طلحه گفت: رسولاللّه آزردہ از تو از دنیا رفت و به 
سعد گفت: تو متحصب و مٹکٹری ویه عثمان گفت: کہ سرگینی بھٹر از تو اسٹ 


5۰ شاب ٹاکپ 
واگر خلیفه شوی خویشان خود را ہر مسلمانان مسلط کئی و اموال بیتالمال را 


عمہ به ایشانِ دھی وبه عبدالرحمان گفت تو ضعیف و عاجزی و قوم خود را 


دوست می ‌داری و بنی زعرہ را بە این امر نسبتی نیستء پس اشخاصی که به این 
عسیوب و فسوق مبتلا باغندء چگونئە عتدین امین امو خلافت حضرت 
خاتمالنببین‌قَلإثةٌ را به ایشان وا میگذارد, 

دوم آنکہ اول گفت که پیغمیر از این شش نفر راضی از دنیا رفت و بعد بە 
طلحه گفت کہ: پیغمبر از تو آزردہ از دنیا رفت یکی از این دو سخن دروغ است 
الہتھ. و ابن ابی الحدید از حافظ نق لکردەکه اوگفت: اگ رکسی بەه عمر میػفت که 
تو اول گفتی که رسول الله از این شش نفر راضی بودہ پس چون به طلحه گفتی که 
پیغمبر از تو آزردہ بود؟ و این تناقض است اشاکه جرأت می کرد کە به عمر 
سختی از این کمتر بگوید چە چاینكم این را بگوید. 

سوم آنکه حضرت امیرالمؤمنین را عذمّت به مزاح و شوخی کرد و حال 
ایک اگر آن حضرت مزاحی می فرمودند: الہته مزا ممدوح بودہ است که از 
جمله صفات محمودہ انبیاء است و ہا وجود بودن کسی که ایمان او بیشتر از 
ایمان جمیع اھل زمین است. عمچنان‌که خود اعتراف کردہ چرا او را خلیفه نکرد 
و ہا جماعتی کهە آن عیوب از برای ایشان ثابت کرد داخل و ہمدوش کرد بلکه 
نحوی کردکه البتہ خلافت به او نرسد وبه عثمان که او را بذتر از سرکین گفت 
برسد و عذر او از جزم بر خلافت او نتمودن, این بودکهە او شوخی میکند و حال 
اینکه آن عالیجناب در هٹھچالبلاغہہ می فرماید که ابن‌نابغه یعنی عمر و عاص 
گمان کردہ است که در طبع من مزاح و شوخی است وگمان کردہ است که من 
مردی عستم که مایل بە لھو ولعب عی باشم پس او را نفرین نمودہ وفرمودکه 
فکر ؟خرتہ مرا از این امور منع میکند. 

چھارم آن‌که گفت: من نبوّت و خلافت را برای ہنی عاشم جمع نمیکنم, تو 


در اثیات امامعت حضرت علی ا 3۱ 
چچکتتھھ ہجتھتھھل۷لگؿگ‪ککكپىى‫۔_ے  __‫_-_‏ _ ___ ے رج و و چژ شی ٹیچ چس 'چزچج ہس 


کیستی و جەکارەای و چه اختیار داری که جمع کئی با نکنی نیابت 
رسول الله وت را تو چە مدخلیّت داری و ہن ی‌ھاشم چه عیہی دارند کە باید 
امامت به ایشان ٹرسدہ اگر به گفتڈ پیغمبر این را میگوبی. کو حجّت و دلیل تو 
و چرا نسبت بە خود می دھی و اگر از پیش خود میگوبی, چه اختیار داری؟ 

پنجم آنکە گفت اگر سالم مولای ابی حذیفه زندہ می‌بود مرا عیچ ترذد 
نمی بودہ او از برای این کار مناسب بود و چگونه سالم قابل خلافت بود و حال 
ای زکە در روز سقیفه عمگی بالاتفاق گفتندکه پیغمبرق لٹ فرمودہ است کہ: ائمهہ 
باید از قرہش ہاشند۔ و به ھمین روایت انصار مطیع شدند و اعل سنّت عم مثققاند 
کہ قریشی بودن شرط خلافتِ اسٹ, عمچٹانکه این مرد یز گفته اسٹ وشبپه 
در این ٹیست که سالم از قریش نبود: پس معلوم عی‌شود کە عمر مضایقه از 
مخالفت قول رسول الله اش ندات جا سے ضلالت است. 

ششم در صور مذکورہ امر بە قَلٰتلَ”عسلتالان نمود و ھیچیک از ان صور 
مجوز قتل مسلمانان نبود ھرگاہ ان تحت ابعل دیّانت نبودند و عمل ایشان از 
راء غرض بود واگذاشتن امر خلافت که اعظم امور اسلاميه است به ایشان محض 
غلط و خلاف شرع بود و اگر از اھل دیانت و راستی بودند و اعمال ایشان از 
برای خدا بود سیب چه بودکه در صورت مخالفت دو نفرکه میان خود و خدا 
بہ طریق اجتھاد نان یافته باشند کە امامت آن شخص کە آن سە دیگر قائل 
شد:اند صلاح ات ٹیست, امر به قتل آن دو نف رکرد و به این جھت چرا واجب 
الثتل شدند؟ و در صورتی که سە نقر مخالفت کنند با سە تفر دیگ رکە 
عصدالرحمان یکی از ایشان باشد: چرا آن سە تفر واجب القتل شدند و بودن 
عبدالرحمان و مخالفت با او از چهە جھت باعث قتل ان سه می شود با وجود 
ابنکه من حیثالعدد مساوی بودند؟ و چگونە ھرگاء سە نفری که متفق باشند 


و یکی از ایشان علی بن ابی ‌طالب باشدء ہاید كشته شوندہ بهە جھت این‌که مخالفند 


۹۲ شھاب ٹاقب 


ووبچہرت-:-- -----۔۔_--۔-۔-_س 0ے صصھووةٌے۔عو.9.:..-- 


با آن سه دیگ رر کہ پکی از ایشان عبدالرحمان است؟ و جگونه مرتيه عبدالرحمان 
بالاتر شد از علی که ملازم حق وباب عدینه علم پیغمبر بوہ و عمر خود اقرار 
کردکه ایمان او بیشتر از ایمان جمیع اھل زمین است؟ و چگونە در صورتی که 
رأی ایشان بر امامت میچیک قرار نگیرد بە جھت اجتھاد یا به جھت ندانستن 
صلاح در میان خود و خدا ھمه بایست کشته شوند؟ و چه دلیلی دلالت میکند 
که باید جمعی از مسلمین خصوصاً اکابر صحابه سیدالمرسلین به این جھت 
واجبالقتل شوندۂ؟ 

ھفتم آن‌کہ اگر چه بە حسب ظاھر حضرت مرتضی علیللٍِ را داخل شوری 
کرہہ امّا تقسیم را بە وجھی کرد وبه نھجی حیله نمودکه البتہ خلافت بے آن 
حضرت نرسد زیراکه ہقین بودکهہ طلحه با وجود قرابت با عنمان وازردگی که 
پیغمبر 6ے از او داشت ممحناپ کش امتراف به ان نمو حانب اھل بیت را 
ئمیگرفت و راضی به خلافت لی شک ]سعدبن ابی وقاص کە از بنی زھرہ 
و بنی اعيه بود جانب عبدالْرَِحْمانَ:وعثمان را نشیگذاشت, جانب علی را بگیرہ 
واین دو نفر یعنی عثمان و عبدالرحمان بدیبھی و قطعی بودکە راضی بة خلافت 
ان حضرت نمی ‌شدند و زبیر اگر با آن حضرت می بود دو نفر می بودند و اگر با 
ایشان می بود حضرت تنھا می‌مائد و در صورتی که زبیر و سعد هر دو عم با آن 
حضرت می بودند الۓه غسبدالرحمان و عثمان و طلحه با ایىشان موافقت 
نمیکردندہ لھذا بایست آن سەکشته شوند و بالجمله به نحوی حیله کردہ بودکه 
در عیچ صورتی خلافت به ان حضرت منتقل نشودہ بلکه در صورت مذکورہ این 
که اگر آن اعداد یکه امر به قتل نا نمودہ ہود متحقق می شد البته یکی از ایشان 


و بالجمله شورای عمر اصلاً دلیل و حجّتی نداشت که مبنای خلافتِ تواند شد 


ےداشمات امامت حضدت طدثػًّ __۔۔ےے۔ے_7۔س4آلآتےآےآلاے 
و غایت عذر سٹیان آن است که میگویند عمر اجتھاد نمود و عجتھد اگر چهە 
خطاکند بر صواب است و جواب اپن عذر انکه بطلان اجتھادی کە ایشان به آن 
قایلند گذشت. و بر وجھی که از برای عمر اجتھاد در امر خلافت جابز باشد نظر 
به ای نک خلیفه بودء صحت اجتھاد او در صورتی است کە بنای آن‌را به اجتھاد 
خود بگذارد و خود تعبین خلیفه کند نە اینکه رجوع بە اجتھاد دیگران کند با 
وحود اینکە به اعتراف خودہ اہشان را اھل دیانت و عدالت ندائد. و در صورتی 
کە ایشان اھل اجتھاد بودند و اجتھاد ایشان صحیح بود بایست بنای آنرا به 
نحوی بگذاردکه [بە حکم کتاب خدا رفتن] به طریقه ایشان جایز باشدہ نە به 
طریقی بگذاردکە مخالفت کتاب خدا و سنت رسول اللهکاڑٍ باشد و مشتمل بر 
قتل جمعی از اجِلَڈ صحابه باشد بدون تحقق مصحح قتل, و مہتنی ہر تھدیدات 
و توعید اتی باشد کە مخالف قواعد اسلام امم کر خود ابتدا احدی را تعسن 
می نمود البته از فتنه اسلم می بود و فی الحقیقَه اکثر فتنەھا و اشوبھاکە بعد از 
عمر در میان مسلمین شد در مقاتان شاو زی ان و ین منشاء انھا شورأی 
عمر بود, ھمچنانکەه اہن عبدربه در کتاب ٭عتدہ از معاويه نقل کردہ کە گُفت کەه 
سہب تفرقه میان مسلمانان و تفرق اھواء ایشان شورای عمر ہود: زیراکه چون 
امر رأ بە آن شش نفر واگذاشت عر یک از ایشان خلافت را از برای خود 
می خواستند وم نین اقوام ودوستان عر یک نیز خلافت را از برای او 
خواحش داشتند وبه این جھت میان ایشان و اتباع ایشان مخالقت و نزاع افتاد 
و منجر شد بە فتله و آشوب, و اگر خود یکی را خلیفه می کرد ھمچنان‌کە ابوبکر 
کرد ھیج اختلاف نمی نود 

و مخفی نیست که شرابطی که ال سنّت در اعاعت و خلافت اعتبار کردەاند 
در امثال ابن زمان در بسیاری از مردم موجود است: پس اگر طایفه سنّیان با این 


کس بیعت کنند و او را سلطان خود قراردھند یا ابتدا به شمشیر ممکت را بگیرد 


جگ.۔ '۔ ے كى ٤٤ے‏ شھاب ڈاقب_ 


و بعد از آن بہ جھٹ سلوک او بە عدالت مردمان راضی بە سلطنت او شوند باید 
او خلیفڈ پیغمبر کات باشد وھرکه قایل به سلطنت او نباشد ضال وگمراء باشد 
و باید ھرگاء یکی از سلاطینی که حال اع لسنّت بە پادشاعی ایشان راضی ھستند 
و خود او را نصب میکنندہ سید باشد و به عدالت سلوک کند و مجتھد ھم باشد 
باید خلیفه پیغمہر باشد و ہر جمیع عالم اطاعت او واجب باشد زیراکه سابر 
شرایط البته در ان موجود خواھد بود نظر به ابنکه کم کسی است که سایر 
شرایط در ار موحود نہاشد و نمی دائم که ھمچنین کسی را چگونه نخلیفه 
رسول الله وك می توان گفت؟ 


اڈ 
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قال: و مخالفان در شرابط امامعت جند فرقەاند: 

اول معتزله و بعضی خوارج کہ میگویند قرشیّت شرط نیست و دلیل ایشان 
آنکہ حضرت بیغمبرَلڑْ فرمودند که: داسمعوا و اطیعوا و لوامر علیکم عبداً 
حبشیأء؛ ہشنوید و اطاعت کنید وگر چه امیر بسازند ہر شما بندہ حبشی را۔ 
و حواب آنکە مراد امارت لشکر و حکوعت ممالک است کە داروغگان در آن 
نصب می کنند و امًا امامٹ کہری بایدکه صاحب [آن] قریشی باشد بە آن دلیل که 
حضرت پیغمبرٌلثتؤ فرمودند: ىالأئمّه من قریش؛ یعنی اعامان از قریشند, 

دیگر از مخالفان شیعەائد و میگوبند با وجود قرشیّت: عاشمیّت شرط است, 
یعنی باید امام از بئی‌ھاشم باشد و این باطل است: زیراکه حقیّت خلافت ابی ‌بکر 
به دلیلی قطعی و روشن شدہکه بعد از این ان‌شاءالله بیان میکنیم ۔انتھی ۔. 

مخفی نیست که آنچه بیان نمودہ که قرشیّت شرط است: موافق با طریقه 


8۴ 700 ۱ کے 


در اثبات امامت حضرت علی٭َّ_ ۹۵ 


شرط ٹیسٹ: شبھه در بطلان آن ٹیست: زیراکه شگی نیست کہ امام باید از 


اشرف قبایل باشد ھمچنان‌که بعضی از اه لسنّت در بیان اشتراط قرشیت گفتەاند 


وشک نی نیست که بنیعاشم اشرف قبایل قریشند. پس باید امام از بنی‌ھاشم 
باشد و نیز میگوبیم کە امامت علی بن ابی ‌طالب و اعھ ل ‌بیت او به نصوص قطعيه 
جليّه و خفيه ثابت شدہ عمچنان‌که ما انشاءالله بە بعضی آز آن‌ھا اشارہ خواعیم 
نمود و ایشان ھاشمی بودند و دلیلی کە این عرد از برای عدم اشتراط ان گفته 


است, بعد از این: عدم قطعیّت و ضعف آن ظاھر خواعد شد. 
و وت 


قال: و دیگر از مخالفان امامیەاند کھ انشان میگوبند شرط است علم او بە 
جمیع مسائل دین و این اشتراط باطل استء زیراگه مسائل دین غیر محصور است 
ودر امامت ضرور نیست,. بلی اجتھاد کثرظہ است کە:ەر وقایع آنچه ضروری 
باشد بە علم خود استخراج تواند کرد ۔انتھی ۔. 

اعتبار این شرط در نزد شیعه بە جھت آن است که اجتھادی کە اھل سنّت بھ 
آن قابلند در نزد ایشان باطل است, عمچنان‌که به حمداللہ بطلان آن را ثابتِ 
کردیم و به ادلّه قاطعه در نزد ایشان ثابت شدہ که خدا را در عر قضيه از قضایا 
حکم معیٹی است و ھیچ حکمی و مسأَلهای نیست که خدا و رسول آنْرا بیان 
نف رمودہ باشند عمچنان‌که آیات بسیار ہر ان دلالت میکندہ مثل قول خدای تعالی 
کە می فرماید: ەلا رطب ولا یابس إِلّا فی کتاب مبین'؛ یعنی ھبچ‌تر و خشکی 
نیست مگر آن‌کە د رکتاب ببان شدہ و مثل: د وکل شیء فصّلناہ تفصیلاہ"؛ یمعی ھر 


١۔سورہ‏ انعام آیه ۵۹ 


سورد اسراعء آ اه ۳ 


ً_ شهاپ ثاتب 


سوڑدو۔ - وچ چ.۔_ےہ:ٗ‌ پو٠ثتسٹڑی ‏ [- "2.7 


چیزی را ما بە تفصیل بیان تمودہایم و مثٹل: سا فَرٌّطا فی‌الکتاب من شیء'؛ یعنی 
ھیچ‌چیز را در کتاب وانگذاشنەایم وردر ببسان هیچ حکمی کوتاھی نکردەایم 
و مثل: ہو نزّلنا علیک الکتاب تبیاناً لکل شیءہ٭؛ یعنی ما نازل گردانیدیم کتاب را 
در حالتی که بیان‌کنندۂ عر چیزی است و از این آیات و امثال آن ظاعر می شود 
کە چبزی نیست که خدا آنرا واگذاشته باشد و حکم آنرا بیان نفرمودہ باشد پس 
جمیع مسائل و احکام را خدا و رسو لاق او بیان نمودہ است. لھذا کسی کە 
نایب پیغمبرَلژْوٍ باشد باید الہته جمیع آنھا را بداند زیراکه بیان احکام الھی 
با اوست واگر او نداند معلوم است کە دیگری عم نخوامعمد دانست. پس لازم 
می اید احکام واقعيه الھی بە مردم رسانیدہ نشود و احکام الھی معطل بماند یا 
خلاف ان چه از جانب خدا و رسول بیان شدہ جاری شود و این باطل است, بلا 


ایت 


2 
٭ 
جو 


قال: و دیگر از مخالفان غلاۃ شیعەاندہ که میگویند: ظھور معجزہ بر دست 
امام شرط است وآن باطل است: زیراکه او پیغمبر نیست تا او را معجزہ باید 
-انتھی -. 

شیعه را اعتقاد آن است کە عرکه امام باشد البته صاحب کرامات و خوارق 
عادات می ‌باشد زیراکە به تواتر در نزد ایشان ثابت شد:که از عر یک از اثمثه 
اثاعشر خصوصاً از جناب مستطاب امیرالمؤمنین‌لٍ کرامات و خوارق عادات 
صادر شدہ و ظھور این معنی ئە به حدّی است که احدی را مجال انکار آن باشد 


۲آ سورہ نحل آیه ھ۸ 
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و غلماء و محدتین اهلستت ذر گتبے خود کرامات و خوارق عادات ہی غایات از 
جناب مرتضی علی ا نقل نمودہاند و اعل‌سنت کرامات کثیرہ از بسیاری از 
عشایخ صوفيه و درویشان و اولیاءالله نقل کردەاند و معلوم است که ھرگا: ایشان 
صاحب خوارق عادات ہاشند صاحب ریاست کبری و نایب ۔حضرت مصطفی به 


طریق اولی باید صاحب خوارق عادات باشد. 


قال: و دیگر از مخالفان امامیّه و اسماعیليّەاند که ابشان سی گویند: عصمت 
شرط است و این باطل است, بنابر حقیت خلافت ابوبکر با عدم ثبوت عصمت 
او از کفر قبل از اسلام ۔انتھی ۔. 

شبهھه نیست که امام رٹیس مطلق است ہز جمیع عالم در جمیع امورو واجب 
الاطاعه است در ان جەه امو کند و و غبر احدی از ناس لازم است که مطیع 
و منقاد قول و فعل او باشد وکسی کە صاحب این مرتبه باشد, البته بایدِ امین 
و معتمد باشد و از خطا معصوم باشد تا قول او حجّت از برای مردمان باشد 
و اگر او ھم عثل سایر مردمان جایزالخطا باشد و معصیت از او صادر شود چە 
اطمینان بە قول او خواعد بود و چهھ فرق با سایر عردم خوامد داشت که باید از 
میان جمیعء حکم و قول او واجب‌الاتباع باشد و بر عمه قبول اعر و نھی او لازم 
باشد وکسی در مخالفت او معذور نباشد و حال انْکه محتمل است که انحجه را 
امر به ان نمودہ معصیت باشد و شخصی که مطیع و رعیت اوست, به چە طریق 
بداندکەہ حکمی که او تمودہ حق است و قوٹی کہ او ػشته عبدق است. ہا وحود 
ابنکه علم داردکه صدور معصیت وکذب و قبیح از او جایز است واو عم مثل 
دیگران است و اگر یقین شودکهہ حکم او خلاف حق است وآنچه امر به آن 


ار شاب شاقب 
نمودہ ععصیت است: آیا در این صورت لازم است؛ اطاعت او یا نه اگر اطاعت 
لازم باشدہ لازم آید کە بر مردم ارتکاب معاصی قطعيه و متابعت شیطان لازم 
باشد زیراکە ھر معصیتی البته متابعت شیطان است و اگر اطاعت او واجب 
نباشد پس مخالفت او جایز خواعد بود و قول و فعل أو علی الاطلاق حخت 
نخواھد بود و این عنافی است با غرض از نصب أمام. 

اگر گویند عصمت از کذب در امامت لازم است و ھمین از برای اطمینان در 
رسانبدن اوامر و احکام الھی کافی است. گوپیم غرگاہ عغصمت از کذب واحب 
باشد عصمت مطلق نیز لازم آید بە جھت اینکه شک نیست که سبب اشتراط 
عصمت از کذب منافات کذب است با اعتماد و اطمینان و وجوب تصدیق, و این 
سبب در عمه معاصی و عمه احوال جاری است. 

و اگر گویند اشتراط عدالت بغف جھث,اطمینان و وثوق است بە اقوال و احکام 
او و عدالت از برای اطمینان و اعتقاد کافی است, گوہیم عدالت را به نحوی کە 
علماء اصول بیان کردہاند هر ند نزدیک بھ عصمت است تحقق ان بسیار نادر 
است و علم به وجود آن درکمال تعسیر است و شبھه نیست که آن در ھیچیک از 
خلفای ثلاثه ایشان موجود نبود با وجود این چون منافی با صدور معصیت 
وکذب و قبایح نیست کافی در اطمینان و وثوق نیست و آنچه از طریقه.اماميه 
ثابت شدەکه باید اقوال و احکام فقھاء عدول جامع شرایط فتوی راستاد (گرفت) 
و اطاعت ایشان را نمود از باب اضطرار و لاہڈی است که سڈ احکام الھی 
و تعطیل اوامر و نواھی لازم نیاید نظر بە غییت امام و عدم امکان رسیدن به او 
والّا فی الحقیقہ مجرد عدالت کافی در اطمینان تام وی طف سیت 

و با قطع نظر از آنچه مذکور شدہ میگوہیم که ما ثابت کردیم که تعیین امام 
و نصب او باید از حانب حقتعالی باشد و۔حقتعالی به جمیع ظواعر وبواطن 
بندگان خود مطٔلع است وآن چه اصلح بە حال ایشان است میکند و ہا وجود این 


در اثبات امامت حضرت علی۔ىلّ ۹۹ 
کسی راکه داندکه بندگان او را بھ معصیت و خطا امر میکند و اگر چه بە بعضی 
معاصی و در بعضی اوقات باشد, بر ایشان صاحب اختیار مطلق نمی کند و ایشان 
را مور به اطاعت او در جمیع اقوال و افعال او نمیکند و چگونە می‌شود منزٌہ 
از جمیع قبایح و معاصی علی‌الاطلاق و خیر محض: نسبت به بندگان داند که 
شخصی ایشان را امر بە متابمت شیطان میکند و اگر چه بر سبیل ندرت باشد 
ومع ذلک اورا ولی امور دین و دنیاکند و مردم را مأمور بە اطاعت اوکند در 
جمیع اقوال و افعال ودر جمیع اوقات؟ 

بس از آنجه ذکر شد معلوم شدکە امام واجبالاطاعة کسی است که یقین 
باشدکه خطا از او صادر نمی شود و نصب و تعیین او از جانب کسی باشّد کہ فعل 
او حجّت باشد وبا وجود نصب او دیگر احتمال خطا وغلط نباشد وب مجرد 
فعل بعضی مردمان کە شخصی را پیشوایخود کزند نمی توان امور دین و دنیای 
خود را به او واگڈاشٹ. 

ای بسا اہلیس آدم رری فوکیب ھن تی نشاید داد دست 

و بدان که ادله سمعيه بر اشتراط عصمت در امام بسیار است از ان حمله این 
ایه شریفه است که حقتعالی به حضرت ابراھیم خطاب فرمود کہ: ہإتی جاعلک 
للناس إمامأہ؛ یعنی بە درستی کہ من گر دانندەام تو را امام از برای مردمان دقال: 
ومن ڈریّتی گفت ابراعیم امامت را در ذٰریَه من عم قرار بدہ و بعضی از ذریه 
مرا امام کن. دقال: لا بنال عھدی الظالمینء؛ حقتعالی فرمود کہ: امامت و خلافت 
من بە ظالمان نمی رسد وشکی نیست کە ظالمین چون جمع معرّف بە الف لام 
ست آفادہ عموم میکند پس معنی آن است که امامت من به ھیچ فردی از افراد 
ظالمین نمی رسد وعر کسی که نوعی از معصیت کردہ باشد خواہ کہیرہ و خواء 
صغیرہ لفظ ظالم بر او صادق خواعد بود زیراکه ھر معصیتی ظلم است و بر 


١۔‏ سورہ بقرہ اي ۴٢۱۔‏ 
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اسیسامہ: سے سے سے۔۔۔۔۔-۔-٦‏ 


عر عاصی ظالم صادق است و چون که در صدقِ مشتق وجود عبداأً اشتقاق بالفعل 
لازم نیستء ھمچنان‌کە در [علم] اصول محفّق شدہ أست: پس ھرکه در وقتی از 
مدّت عمریک نوع از ظلمی کردہ باشد بعد از ان در عر وقتی مصداق ظالم 
خواهد بود و لفظ ظالم بر او صادق خواد بود و اگر[چھ] در آن وقت بالفعل 
ظلمی از او صادر نشود پس ھرکه در مدت عمر خود ظلمی کردہ باشد: قابل 
امامت نیست و اگر چه در وقت مامت ظلمی از او صادر نشود و شکی نیست که 
اہویکر و عمر مدتی مدید ہت پرست ہودند عمچنان‌که این مرد خود اعتراف به 
آن نمودہ است و بت پرستی آقّد انواع ظلم است. پس ایشان قابل امامت 

و سنّیان در جواب گاعی میگوبند کە: مراد این است که ظالم در حین ظلم 
قابل اعامت نبست و امامت بع‌ظالمین تل حال ظلم نمی رسد نے در وقتی گه 
بالفعل ظالم نباشند و توبه از ظلع کردء ہاشند. 

و جواب این از آن‌چم ما ذک زکرەیم کہ در تحیدق لفظ ظالم بر شخصی,: وجود 
مہدء اشتقاق یعنی ظلم بالفعل شرط نیست عمچنان‌که در علم اصول و عغربیّت 
ثابت شدہ معلوم شد. 

وگاھی میگوبندکہ: ظلم لازم مساوی عدم عصمت نہست تا لازم آید کە 
ھرکه معصوم نیست ظالم باشد ورھرکه ظالم نباشد معصوم باشد. چه تواند شد 
که کسی معصیت نکند ہا وجود آن‌که معصوع نہاشد: یعنی صدور معصیت آز او 
محال نباشد و بناہر این شرط در اعامت عدح صدور معصیت خواعسد بود نےه 
حصسعت۔ 

جواب این سخن آن‌که مراد از عصمت در این دلیل عدم صدور معصیت است 
نه امتناع ان زیراکهە عمین کە ثابت شود که عدم صدور معصیت شرط در 


امامت است, میگوییم معصیت از خلفاء ایشان بالاجماع صادر شدہ استہ زیرا 


" در اثبات امامت حضرت علی۔ٌڑا ۱ ذو 


کەه خود بالاتقاق نقل کرد که عر یک از ایشان مدت مدید بت یہرست بودند 
عمچنان‌که این مرد نیز اعتراف یه ان نمودہ است, پس قابل خلافت نیستند. 

وگاعی میگوبندکه مراد از عھد در این آيه نبوّت است نه امامت 

و جواب این سخن ان است که لفظ آیەه صریح است در امامت کە به معنی 
ریاست عام و مقتدا بودن کل ناس است که اعم است از نبوّت: و تخصیص محتاج 
است یه دلیل. 

وبا قطع نظر از آنچه مذک کور شدہ میگوییم اہن مغازلی شافعی کە از اکاہر 

و معتمدان علمای ایشان است در سناب خود حدیئی در تفسیر این آیه از 
پیغمبر روایت کردہ است که بنابر این تفسیر مطلوب ثابت می شود بە نحوی کە 
احدی را مجال بحث و انکار نیست وآن حدیث این است که پیغمبرٴلڑٹؤ 
فرمودہکە حؾتعالی وحی کرد بە ابراجیم کہ: ندتی جاعلک فللناس إمامآہ: من تو را 
امام مردمان کردمء پس ابراعیم مسروںَقّد وكفہ: ہیا رب ومن ذڑیتی اجعل 
اَتتّة مثلیء؛ خدا یا از ذریّةۂ من ھم امامی چندامثل من)قرار بد حقتعالی فرعود: 
ای ابراھیم با تو عھدی نمی کنم که به آن وفا نکنم. گفت: خدایا ان عھدی کە وفا 
به ان نمیکنی کدام است؟ فرمود: عیچ ظالمی از ذریّڈ تو را امام نمیکنم۔ ابراھیم 
گفت: خدایا مرا و فرزندان مرا از بت پرسٹی محافظت کن. پس پیغمب رللڑٹ 
فرمود:که دعای ابراھیم کە گفت: خدایا از ذریّه من جمعی را امام کن به من 
و علی رسیدہ یعنی برای من واو مستجاب شدکه ھیچ کدام از ما عرگز سجدۂ بت 
نکردیم: پس عرأ ہی و علی را وصی گردانید. 

ور بر ھیچکس عخفی نیست که این حدیث صریح است در این‌که مراد از عھد: 
امامت أست وکسی کهھ وقتی سجدۂ بت گردہ باقد قاہل امامت فیست.۔ بلکە 
صریح است دراینکه وصی پیغمبر ئیستء مگر علی و به دیگران نمی تواند امامت 


کر سال 


چ5 شھاب ثاقب 


وازانچهە مذکور شد: محقق شدکهھ آنچه را این مرہ دئیل از برای عدم 
اشتراط عصمت آوردہ است, یعنی کافر بودن ابوبکر در مدتی از عمر خود با 
ہ مثافت الال انت پ طلات خلا کیا کستی 

واز حمله اموری کە فرقه محقه اماميه آن‌را شرط امامت می‌دانند و این مرد 
آنرا ذکر نکردہ است افضلیّت امام است از جمیع رعیت و دلیل بر این شرط آن 
است که امامت ریاستی است عام بر جمیع مکلفین در جمیع امور دین ودنیا 
و شبهه ٹیست کە صاحب این منصب باید در جمیع فضایل و صفات کماليه افضل 
از رعایا باشدہ تا تقدیمش برایشان جایز و اطاعتش لازم باشد چه تقدیم احد 
متساوبین در اختیار اموری که فیصل دادن انعا منوط به صفات کماليه است:؛ 
قبیح است عقلاً و شرعاً از هر عالمی,چه جای آن‌که جناب مقدس الھی تواند شد 
و ھرگاء تقدیم احد متساویین قلیح باشَةٴ یه طریق اولی تقدیم مفضول و مرجوح 
ہر فاضل و راحج قبیح خواھد ہود: 

و ایضاً تجربد و عیان اد اَتَكه بَا مدان به متابعت افضل و بالاتر از 
خود راغب است و مضایقه از آن نمی کنند و اراءِ (کذا) جمیع زیر دستان او در 
صفات کعاليه اتفاق بر متابعت او میکنند بە خلاف مثل خود یا پستتر از خود 
که مردم به اختبار خود منقاد و مطیع او نمی‌شوند مگر آنکە مجبور شوند 
ھمچنان‌کہ معلوم می شود از حال نفوس کامله سعیدہ نسبت به امراء و سلاطین 
غاب اَل کال َو ره عالائد و ازاز بل امت چہ میاری ازاعل 
صحابه نسبت بە خلفای ستبان که اطاعت و انقیاد ایشان از راہ جبر و تعدی بود. 

و ایضاً شبھه نیست مقصود از امام اصلاح دین و دنیاست و دو نفرکه متساوی 
باشند در حاجت بەه اصلاح مثل یکدیگرند پس معنی نداردکه احدھما اصلاح 
دیگری کند و مفضول از افضل در اصلاح محتاجتر است: پس معنی ندارہ که او 
افقبل را اصلاح کند و فحر رازی در جواب این ادله قاطعهہ مضطر شدہ و پار:ای 


یں أثباتِ امامت حضصرت علی ڑل وپ 
سخنان واعيه در جواب گفته که بە صاحبان افھام مستفیمه لاق نیست کهە آنھا 
را در تصنیفات نقل کنند. 


قال: اعتقاد باید کرد که خلیفه به حق یعنی مستجمع صفات [و] جمیع شرابط 
خلافت و امام به صدق و راستی یعنی بیعت گردہ شدہ با او بعد از حضرت 
پیخمبرقَلثوٍ ابوبکر صدیق است: پس ذکر شمایل و نسبت (نسب) و تاریخ تولد 
و وفات او را ذکر کردہ است که نقل آن ([به] کا رکسی نمی آید و بعد از آن گفته 
است کھ دلیل بر حقیت خلافت او اجماع اِمّت است بر خلافت او و این اجماع 
بە تواتر ثابت شدہ زیراکه بە تواتر پہ ما رسیةکه بعد از رسو ل٤ل‏ جمھور 
صحابه از مھاجرین و انصار خاصه علماء و فضلاء ایشان و خداوندان حل و عقد 
از ھر قبیله با او بیعت کردند وب یکا آنچه:قرن:اؤل کە خیرالقرون است, 
اتفاق کنند جز حق نباشدہ زیراکه رسو ل٤ث‏ گفتہ است کہ: امت من بر ضلالت 
جمع نشوند <لن یجتمع امّتی علی الضلالةہ و معظم واقعه و نخستین حکمی که بعد 
از رسو ل٢ث‏ صحابه بر آن اجماع کردند خلافت ابوبکر بود. این است دلیل 
قطعی بر حقّیت خلافت ابوبکر. 

وعلماء نصی خفی که در باب خلافت ابوبکر از قرآن و حدیث اخراج 
میکنند از بھر توکید حجّت و از برای تکثیر ادله تقریر میکنندہ واگر نە با 
وجود اجماع حاجت بەه دلیل دیگر نیست و اجماع نضّی است قطعی و بعضی از 
علماء پر آئند کهە به مقتضای آيه مخالف اجماع کافر است و در فتاوی علماء 
ا اناو تاقت تک ھماتیں حا گی کد لگا علق او کیا 


نیست با آنکه نماز در عقب فاسق در شرع روا است و این بنابر ان است که 


منکر خلافت ابوبکر مخالقت اجماع کردہ است و مخالف اجماع کافر است۔ این 
است اعتقاد حق صریح و صحیح که عامه اع ل سلّت و جماعت بر ان رفتەاند 
۔انتھی ۔. 

مخقی نیستکه دلیل سنّیان ہر خلافت ابوبکر منحصر است به آنچه این مرد 
نقل کردہ است: یعنی تمشک بە بیعت صحابه و اجماع ایشان بر خلافت ابوبکں 
و این دلیل باطل اُست به چند وجە: 

اول آنکه اجماع در نزد اماميه در وقتی حجت است که معصوع داخل ان 
باشد و چنان چه معصوم داخل آن نباشدء ححّت نیست عمچنان‌که د رکتب اصول 
مہرعن شدہ و ادلەای که اه ل سنّت از برای اثہات اجماع من حیث انّه اجماع نقل 
گرحماند عمه را به ادله باھرہ رد نمو دەاند. 

دوم آنکه سلّیان کە قائل بی حخیّت انحماعاند با قطع نظر از دخول معصوم؛ 
اختلاف کردہاند که آیا اجماع۔معکن است یا نه و بر تقدیر امکانء خلاف 
کردہاند کە آیا اجماعی درغالم واقع شندہاست یا نە؟ و بر تقدیر وقوع, اختلاف 
کردەاند که عرگاہ ٹہوتش بهہ حذ تواتر رسدہ آیا ححّت است یا له؟ پس اثبات 
حجیّت اجماع موقوف است بر اثبات این هعمه شروط, و اثبات ھریک در 
نھایت صعوبت و اشکال است ھمچنانکه بر مطلعین علم اصول مخفی نیست. 

سوم آن‌کە اصولیین اهلسنّت تصریح کردہاند که ھر اجماعی باید مستندی 
داشته باشدہ وشبهه نیست کە اجماع بر خلافت ابوبکر مستندی ندارد و اگر 
می‌داشت احدی از ایشان نقل کردہ بود و نمی تواند شدکه ھمچنین امر عامالبلوی 
کہ اعظم ارکان اسلام است مستندی از قول خدا و رسول داشته و صحابهہ ہب 
جھت آن اتفاق ہر ان امر کنند وآن مستند بالكلیّه مفقود شود کە عحیچیک از 
ایشان و غیر ایشان از تابعین و مصنفین کتب اخبار آن‌را نقل نکنند. 

چھارم آنکه اجماعی کە در نزد ایشان حجّت است: اجماع جمیع ال حل 


در اثبات امامت حضرت علی کڈ ۵ 
وعقد است بهە نحوی کە احدی از ایشان مخالفت نکند ودر بیعت با ابوبکر 
احله اصحاب و رؤساء ایشان مخالفت گرەند و ما اشخاصی راکه مخالفت 
کردەاند و اکابر و اعاظم علمای ایشان اقرار و اعتراف بە مخالفت ایشان نمودہ 
ود رکتب معتبرہ خود ذکرکردہاند این جا نقل میکنیم که با وجود این چگونه 
وت یه سیب ونور بس ز عقد منعمقد شد پر 
خلافت ابوبکر رچگونە عقل خود را در آن قضيه حکم نمیکنند و خود را در 
وادی تعضّب و تقلید اسلاف خلیع المذار میکنند وآنچه تصریح بە نقیض ان 
میکنند میگویند و از خدا شرم و از پیغمبر ازرم نمیکنند. 

و ازآن جمله سعدبن عبادہ کە بزرگ انصار ہود با پسرش مخالفت کردند, 
ھمجنانکه در کتاپ عانبتیعاب: و در کتاب فاصآبه این ححر عسٹلانی و تاریخ 
بلادری و هروضة الصناہ مسطور است' وَغَمّه تطتریح کردەاند کہ سعد و پسنرش با 
ھیچیک از ابوبکر و عمر بیعت نکر33 وسیعة-فرار نمودہ به شام رفت ودر 
آنحا می بود تا زمان خلافٹ عف موا وف لیکشت و اگ رگویند سعد از 
ارہاب حلٌ وعقد نبود گوییم کە در آمر امارت و سلطنت امراء و سردارإن الہبته 
داخل در اعل حل و عقدند عمچنان‌کھه فضاٰئ روزنیان تصریح ئن اہ 
وشکی نیست که درآن وقت بزرگ و رئیس که امراء لشکر بودند (کذا) سعد بود 
و در کتاب واستیعابء مذکور است که سعد و طایفهای از خزرج و طایفەای از 
قریش از بیعت ابوبکر تخلف گردند. 

وازآن حمله عیحدہ نف رکه عظماء اجحله صحابه ہودند, تخلف گردند و بیعت 
نکردند۔ عمجنان‌که ابنقتییه که از جمله اکاہر علماء اپشان است نقل کردہ است 
که: عیجدہ نقر از صحابه با ابوبیکر بیعت نکردند و رافضی و شیعه علی‌بن 
ابی‌طالب بودند بعد از آن بە این تفصیل ایشان را شمردہ استء سلمان و ابوذر 


ڈ مقعقداد: عما 2 خالذن۔ سس دف* عاص ١‏ ڈٌ ا دن کے۶ کے ٹجلامٹ 
نے - ج٘رے ے سڈ وو سا سا ڑ غر اتا . بے لے ہے 


۶ شھاب ثاقب 


ثابت مشھور بەذوالشھادتین و ابوالھیٹم تیھان و سھل بن حنیف و عثمان‌بن حتیف 
و ابوتراب انصاری و جابربن عبدالله انصاری و حذیفەبن الیمان و سعدہبن عبادہ 
و قیس ابن‌سعد و عبداللەبن عباس۔ 

و ازآن جمله قاطبه بنی عاشم از بیعت ابوبکر تخلف کردند و احدی از ایشان 
قائل به خلافت ابوبکر نشد ھمچنان‌کھ بخاری در ہصحیحء خودکه اعظم کتب 
معتبرہ ایٹسان است, نتصریع کردء وبیعت ننمودن قسدوہ ایشان یسعنی 
امیرالمژمنین‌لج اظھر از ان است که محتاج به بیان باشد و نمی دانم با وجود 
مخالفت علی و عباس و جمیع بنی‌عاشم و مخالفت این عیجدہ نفر اجلهہ صحابه 
کە درشأن عریک خصوص سلمان و ابوذر و مقداد و عمّارو حذیفه اخبارکثٹیرہ 
در مدح و جلالت قدر و مرتبه او رسبیدہ عمچنان‌که در کتب معتبرۂ ایشان 
مسطور و بین‌الفریقین مسلم ونٹھور است, چگونە اجماع عنعقد می شود و آیا 
بعد از بیرون رفتن ایشان با طارقفەاق-[جڑ] از اجلاف عرب و فرقهای از عوام 
خدانشناس دیکرکسی می داائ ٢وت‏ روس گنی است در مخالقتِ و موافقت 
امثال این جماعت آیاکسی شبھه داردکە عوام و امثال اعراب بادیەنشین بعد از 
ان‌کە شخص بی‌دینی دعوابی باطل بکند و چند نفر تصدیق اوکنند وبر او 
بگروند البته ایشان نیز رو به او می آورند بعضی بهە جھت طمع و برخی بە سبب 
ضعف درک؟ آیا نشنیدہای که بعضی در لباس قلبیس بر آمدہاند و امری ہر بعضی 
مشتبه کردہاند و به این سیب جم غغیر ازگروہ عوام پر او جمع آمدہ و معتقد او 
شدۂہ؟ آپا ندیدەای که پادشاء ظالمی جمعی معین و انصارکە بە فعل او می ‌باشند 
بە ھم رسانیدہ وبعد از آن اکثر مردم طوعا وکرعا مطیع و منقاد او شدہ۔ و ؛ 
عفلا مخفی نیست کە در اتفاق این جماعت و عجوم ایشان بر شخصی مطلقا ظتی 
بە حقیت او به ھم نمی رسد چھ جای اینکه علم به عم رسد. 

و اھ ل‌سنّت .چون مخالفٹ این جماعت کثیرہ را نتوانستەاند انکا ر کرد به 


اہ ےا ىكھشسییییییینٹببنننئشسٹسوھہھجڑ 
[خاطر] ثبوتِ آن از طرق خودشانء ػفتەاند کە این جماعت بعتی علی وبنی 
عاشم وغیر ایشان از اجله و عظماء صحابه که مذکور شد اگرچه اول بیعت 
نکردند أمّا آخر بیعت کردندہ پس بعضی گفتەاندکە بعد از شش ماہ بیعت کردند 
و بعضی گفتھاند بعد از سە ماہ بیعت کردند, و بعضی گفتەاند بعد از چھل روز 
ببعت گردند. 

و ہر ایشان وارد می اید. ۱ 

اما اولاً آن‌کە پیش از داخل شدن ایشان در بیعت شبھه نبودکه خلافت ابوبکر 
ہی‌صورت بود زیراکە عنوز اجماع منعقد نشدہ بود۔ پس ابوبکر به چە سبب 
متوحه خلافت شد پس در این مدت خلافت او باطل و فعل او ہی ‌صورت بود 
وارتکاب او بە امر خلافت بدون متمشک اعظم تق وق 

و امًا ثانیاًآنکه جمیع اکابر علمای سنیان تریح کرہەاندکە: بیعت ایشان بعد 
از مدت مذکورہ از راہ جبر و اکراہ بود: ته اڑ روی رضا و رخبت۔ از ان جمله 
بخناری در ٭اصحیح٤‏ خود و سلم تر +میختج> خود مر دو به ابن عہارت گفتداند 
کی: 

×إنْ بنی‌عاشم کافة کانوا تبعاً لعلی بن ابی ‌طالب و مجتمعین علی استحقاق تقذمه 
علیھم و أَنَه ما بایع آبایکر أحد مٹھم حتی اظطرٌ علیٌ علىالبیعة کرماً او تعدم 
الناصرء؛ 

یعنی بە درستیکە جمیع بنی‌ھاشم تابع و پیرو علی ابن ابی طالب بودند و مثتفق 
بودند ہر اینکە او مستحق خلافت است و باید پیشوای عمگی باشد و احدی از 
ایشان بیعت ہا ابوبکر نکرد تا علی مضطر به بیعت شہہ با اکراہ یا به جھت نیاغتن 
تی 

واز آن جمله حمیدی و بلادری از عایشه روایت کردہاند کہ فاطمه شش عاء 


بعد از پدر بزرگوار خود زندہ بود و تا او در حیات ہود مردم روپی به جانب 


علی داشتند و چون او از دنیا رحلت نمود مردم رو از او برتافتند و چون علی 
دید کە مردم از پی کار خود رفتند و رو از او برتافتندء مضطر شد و با ابوبکر 
صلح کرد. 

ودر (اصجح مسلہمہ مروی است کە از زھری پرسیدند که: علی تا شش ماہ با 
ابوبکر بیعت کرد گفٹ: نه والله ئەہ او بیعت کرد و نه احدی از بنی‌عاشم 
و شارح مقاصد گفته است که ابوبکر؛ عمر و ابوعبیدہ را به نزد علی فرستاد از 
جھت گرفتن بیعت وگفتگوی ہسیار میان ایشان واقع شد و از عمر غلظتی صادر 
شد: بیس علی۔ؿاٍ آمد وداخل شد در آنچه جماعت داخل شدہ بودند و در وقت 
برخاستن از مجلس گفت: مہارک باد آنچه شما را خوشحال و مرا دلگیر 
و اندوھناک کرد. 

و ایضباً بلادری روایت کردہ کة: جون لیلج را نزد ابوبکر آوردندہ ابوبکر بە 
ارگفت: بیعت کن گفت: اگر ہبتر نْکم-چه میکنی؟ گفت:گردنت را می زنم, 
پس علی ےل رو بہ آسمان کے وت نخدِایاگوا باش: بعد از آن بیعت کرد. 

و ابن قتیبه در کتاب ەسساستء روایت کردہەکه در وقتی کە علی را به مسجد 
آوردند عمر بە اوگفت: بیعت کن واگر بیعت ٹکنی گردنت را می زنم: پس علی 
گریان بر سر قبر پِیغمبرَثث رخت وگفت: ہیابن امٌ اذّالقوم استضعفونی 
وکادوایقتلونئیء: ای برادر به درستی که قوم. مرا ضعیف کرہہاند و نزدیک شدہ 
کە مرا یکشند. 

و ایضاً بلادری از حضرت صادق 8 روایت کردہ است که آن حضبرت فرمود 
کہ: علی لق بیعت ٹکرد تا دید کە دود به درون خانة او آمد. 

و ایضاً به دو طریق روایت کرد کە: قبیله اسلم بیعت نمی کردند و میگفتند تا 
ہریرہ بیعت نکند عا بیعت نکنیم۔ء زیراکه او از حضرت رسول لت روایت 
میکند که فرعودہ است کہ: ٭علیٗ ولیْکم بعدی؛؛ پس حضرت امیرلي به ایشان 


در اثبات امامت حشضرت عل ظا ۱ ۹ 


فرمودکه شما بروید بیعت کنید زیراکه ایشان مرا مضط رکردہاند میان اینکه بھ 
ایشان بیعٹ کنم و حق مرا به ظلم بیرند یا مفاتله کنم و مسلمانان متفرق و مرتد 
وت پس من اختیار ظلم بر خود و غصب حق خود کردم کہ مسلمین متفرق 
نشوند عر چه خوآھند کنند. 

و مخفی ٹیست که جمیع این اخبارکه مشایخ و علمای ایشان نقل کردەاند 
صریح است که بیعت ان حضرت و بنی ھاشم به جبر و اکراہ شد و ایشان را 
مجبور ہر بیعت کردند و در این باب اخبار از طرق ایشان بیحد و نھایت است 
و این رساله ذکر گنجایش عمه را نداردہ و لھذا به عمین قلیل اکتفا شد. 

و مخفی نیست که بیعتی که بر سبیل جبر و اگراہ واقع شود ھیچ اعتباری در 
آن نیست و علمای اصول اع ل سنّت تصریح کردہ:ائذ که اجماعی که بعضی از اعل 
حل وعقد از راء خوف و ترس داخل۔ان نع باشند اعتبار و حجْتی درآن 
اجماع نبست و صاحب منواقض وق یا ولجراد شذّت عصبیِّت اذعان کرد 
7ہفته استِ کهہ جون سعد 


۰ 
ہے 


است کە: ہر خلافت ابوبکر احماغ سصضصکصلے ہے 
ابن‌عبادہ و بعضی دیگر مخالفت کردند. اجماع متحقّق نشد اما چون آکٹر صحابه 
بر ان اتفاق کردند۔ لیذا شھرت عظیمه متحقق شد و اعل ایمان باید متابعت 
شھرت کنند و در هر امری که بیشتر مسلمانان داخل آن شدند باید دیگران عم 
داخل شوند. 

وہر عقلا مخفی نیست که بعد از تسلیم انکە اجماع بر خلافت ابوبگر 
منلعقلد نشد: دیگو جد لزومی دارد کگه کسی مخالفت ان نکند و جه ۔ححکتی ٭پر 
شھرت است با وجود تصریح جمیع علماء فریقین بد عدم ححیٔت شیرت 
عمچنانکە در کتب اصول مقوٌر است۔ اگر عدم حجیّت شھرت بە حدٌ اجماع 
نرسیدہ باشد شکیٔ نیست که بهہ حد شھرت عظیمه رسیدہ است. پس اگ شیپرت 


حجّت باشد از حجیّت آن عدم حجیّت آن می رسد زیراکەه مشھور آن است کە 
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و چگونه عاقل تصور میکند کە امری که علی‌ابن ابی ‌طالب آنرا باطل بداند 
اذعان به ان بر مسلمانان واجب باشد و چگونە اجماعی واجب الاتباع عمنعقد 
می‌شود وآن حضرت مخالفت میکند و مکژر مذمت ایشانی کەه داخل شدہ 
میکند۔ 

واگر بر خلافت ابوبکر اجماع قطعی منعقد شدہ بود و اذعان به آن بر 
مؤمنان لازم بود و خلافت: حیٰ امیرالمومنینلڈ نمی ‌بود و ابوبکر آن‌را غخصب 
نکردہ بود چرا مگرر آن حضرت اظھار مظلومیت خود وظلم خلفاء و غخصب 
کردن ایشان بر حق او را می‌نمود وکلمات و خطب آن عالی‌جناب مملو از 
شکایات است عمچنانکه بسیاری از آن را اع ل‌سنّت د رکتابھای خود نقل 
کردەاند و بعضی از عبارات آن,:حضرت کیە دال بر این معنی بود: در بعضی 
مباحث سابقه گذشت و بعضی دیگر ان نماءالله مذکور می شود و در این‌جا بعضی 
از خطليه تمشقيه کہ به تراض فیچ اپچرکییاز آن عالی‌جناب است رانقل 
میکنیم که معلوم شود که با وجود صدور این کلمات از آن منبع کرامات دیگر 
کسی تصور میکندکە او خلافت خلفاء ثلاله را حق داند وٴآن خطبه این است 
که فرمودہ است: دلقد تقَمّتھا ابنابی‌قحافة و آنه لیعلم آَنْ محلی منھا محل القطب 
من الرحی ینحدر عنّی الشیل ولا یرقی إِلیٗ الطیر فسدلت دونھا ٹوباو طویت عنھا 
کشحا و طفقت آرتای بین ان أصول بیدجذڈاء أوأصبر علی طخیة عمیابھرع فیھا 
الکبیر و یشیب فیھا الصغیر و یکلح فیھا مؤمن حتّی یلقی ربّه فرایت أنَ الصّبر علی 
ھاتی احجی فصبرت و فیالعین قذی و فی الحلق شجی ری ترائی نھباً حتّی اذا مضی 
الال لسبیله فادلی بھا إلی فلان بعدہ ثم تمنّل بقول الاعشی: 

شتّان ما یومی علی کورھا ویوم حیّان اخی جابر 
فیاعجبا بپناھو بستقیلھا في حیاته إذعقدھا لاخر بعد وفاته لشدما تشطر 


اضرعیھا فصیرھا و الله ٹی حوزہ خشناء بغلظ کلمھا و بخشن مھا ویکثر العثار 
فیھا و الاعتذار مٹھا فصاحبھا کراکبة السٌعبة إِن أ٘شنق لھا خرم و إن اُسلس لھا تفُحم 
تی آقایی اتراش ہر کتای و تاؤن و امتراض تسرت ما طرل لا 
و شدّۃ المحنة حتی اذا مضی لسبیله جعلھا في جماعة زعم آنّی احدھم فیالله 
وللشوری متی اعترض الریب فی معالاول مٹھم حتی صرت آقرن إلی صذہ النظائر 
لکنٌی اسففت إِذا سفّوا و طرت اذا طاروا فصغی رجل منھم لضغنه و مالالاخر اصھرہ 
مع ھن و ھن إلی ان قام ثالٹ القوم نافجاً حضینه بین نثیله و معتلفه وقام معه بنوابیه 


بخضمون مالاللہ خضم الاُبل ثبتة الربیع إلی أن انتکٹ عليه فتله و اجھز عليه عمله 
وکہت بە بطتتەم'؛ 

و مجمل مضمون این کلام صدق مشحونِ آن کہ بە تحقیق کھ پسر ابی قحافه 
پیراھن خلافت را پوشید با اینکه می‌دانسنت ػ٭نم قطب اسبای خلافت و مرکز 
دایرۂ امامت۔ منم کە جاری می شود۔ازمن ابج‌ھای حیاتافزا وب مرتبه من 
نمی رسند بلند پرواران بیھمنا: )چون این۔حالت را مشاعدہ نمودم دامن 
ازآن پیچیدم و پھلو از آن خالی کردم و متفگر شدمکه آیا با دست شکسته حمله 
کتم یا در گوشەای نشسته صبر کئم بر ظلمت کوری ضلالت کە اندوہ وغم ان 
جوان را پیر وکودک را بزرگ کند ومؤمن در زمان مثل آن ظلمت ھمیشه در 
تعب و مشقّت می ‌باشند تا وقتی کھ پروردگار خود را ملاقات کند پس دیدم کھ 
صب رکردن ہر مثل این غم و اندوہ بە عقل نزدیکتر است: پس صبر کردم و حال 
کت در تدم خار تاآمیدی مکكستۃ ود زگلو مه گر گشتہ ؤمغیرات :شود را یه 
غارت رفته دیدم و حق خود را در تصرف دیگران مشاعدہ نمودم و امر من بر این 
منوال بود تا وقتی که اول یعنی ابوبکر به راء خود رفت و خلافت را بعد از خود 
به فلان یعنی عمر داد پس شعر اعشی را خواندکه غرض آن حضرت از تمٹل بہ 
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آن ان است کهە چە تفاوت است میان این روزکهە من در آن به انواع بلایا و عموم 
گرفتارم ومیان روزی که با پبعمبرئٌلثٍ بودم وبا آن حضرت به سر می‌بردم 
و عجب حالی است که ابوبکر در حیات خود میگفٹ که مرا از خلافت عزل 
کنید کە با وجود علی من قابل آن نیستم و بعد از وفات خود آنرا به دیگری 
تسلیم میکند. به درستی که این دو نفر سخت پستانھای خلافت را دوشیدند و هر 
یک از آنرا نوشیدند, پس بە خدا قسم کە گردانید خلافت را در محلی ذرشت 
و ناھموارکه ھمیشه لغزش از برای او بە عم می رسید و عذر میگفت و صاحب 
ان مثل کسی بودکه بر شتر سرکش سوار باشد کە اگر زمام اثراىی کتید:منش 
را می درید و اگر او را میگذاشت,. او را بە ورطەعا عی‌انداخت, پس بهە خدا قسم 
کە مردم مبتلا شدند بە اختلال حال و اختلاف احوالء پس صب رکردم بر طول 
مدت وشدت محنٹ تا دوم ھم بج راہ:خود رفت ودر وقت رفتن خلافت را 
مرذہ گردانید در میان جمعی کمعرا۔عمیکیٰ از ایشان قرار داد, ای خدا نظرکن 
بە این شوری من کی نظیر الاو يْودَمک:ابوبکو)باشد ودر حقیت من نسبت بە 
ار کی شبهه بود کە حال باید قرین این جماعت شوم امٌا علاجی نداشتم و عنان 
عوافقت را به ایشان گذاشتم و بە عر کجا ایشان فرود میآمدند من نیز فرود 
می آمدم وبه عھرکجا ایشان پرواز می نمودند من نیز پرواز میکردم: پس بکی از 
ایشان یعنی از اعل شوری به سہب کینە که با من داشت رو از من گردانید 
و دیگری به داماد خود میل نمود بهە سبب خویشی و چیزھاہی دیگ رک در 
سصانشان بود تا این‌کە سوم خلفاء یعنی عثمان برخاست و شکم خود را پر کرد 
ودر میان سرکین و اخور خود ایستاد و بنی ‌اميه با او ب و خاستند و مال خدا را از 
هر طرف به دندان کشیدند, مثل شترانی که در فصل بھار علف به دندان گیرند. 
وبه این طریق بودند تا وقتی کە ریسمان عمرش بارء وعملش تمام شد 


و شکمپرستی او را بہ سر در اورد. 


این است مضمون این خطبه عالی رتبه ہر سبیل اجمال وہر شر ڈی شعوری 
روشن است که مضمون این خطبه صریح است در جور وظلم خلفاء وعدم 
قابلیت ایشان از برای خلافت سیّد انبباء وغصب نمودن ایشان حق سیّداولیاء را 
در خلافت و امامت و فدک وعوالی, پس حقّیت معرتضی علی ہا حقیت ایشان با 
عم جمع نمی شود و جمع میان ایشان از قبیل جمع بینالنقیضین باشقد پس باید 
بکی از ابشان ناحق و فاسق باشند و حقّیت علی و عدالت او مسلمالثبوت و متفة 
عليه بین‌الفریقین استہ پس ناحق بودن وفسق خلفاء ثلاث ثابت مسی شود 
و عوالمطلوب. 
و از آنچه ذکر کردیم بحمدالله معلوع شدکە اجماعی کە این مرد آن‌را دلیل 
قطعی ہر خلافت ابوبکر دانسته افادہ ظن یلِکە وَهْم عم نمیکند و اصلاً اجماعی 
عم منعقد نشدہ چه جای انکه حخٹ باقحد یا ثیاشد. ۱ 


قال: و مخالف در این اعتقاد شیعه است و ایشان ہر آئندکه خلیفة بە حق بعد 
از پیغمبر َء علی بن اہی طالب ای است بھ تَصّ جلی از حضرت رسول پٹ 
رجون نصّل جلیٔ از حضرت پیغم رت ہر خلافت علیڈ ثایت شود وا۔جب 
اصت رص مم رات برک ایت مو لے رھ راہ امت از 
حکم خدا و رسول وھرکه از حکم ایغان بیرون رود کافر است:؛ پس مخالف 
نس کافر باشدء پس ثابت شدکه خلیفهہ به حق سے یمیس 
اما دلیل ایشان ہر نص بر دو وجه است: یکی وجه اجمال و یکی وجه بر تفصیل۔ 

اما وه اخیان آنکھ می کو تتدہ غا می دائیم کھ البته نضّ لت دو آھغر 


خلافت نست بە کسی باشد و اگر جە ان کس در نزد مامعین نباشد و دلیل بر این 
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دائستن دو امر أست: 

اول آنکه بر ھرکه عالم به طریقه و سیرت پیغمبرقلثكٍ باشد معلوم است که 
عادت ان حضرت چنان بودکه بە ھر جا رفتی و اندک غیبتی که از مدینه کردی 
البته خلیفهای را نصب کردی وھرگاء در حال حیات چنین کند, چگونہ جایز 
باشدکه بعد از وفات امت را مھمل واگذارد و در میان ایشان کسی را نصب نکند 
واگر غبانی گله را واگذار وکسی را بر حفظ آن کلّه نگمارد عقلا گویند کہ: او 
کاروان گوسفندان را مھملگذاشت واو را در حق ایشان مقصر و ہدگمان شمارند 
و چہونە حکیمی کامل چنان کە ھر امری را به حسب مقتضای حکمت وکمال 
عقل رعایت فرمودہ است, امّت را ضای عگذاردہ و خلیفه تعیین نکند. 

امر دوم آن‌که شفقتِ آن حضرت نسبت بە امت به غایتی بودکە امور خسبسهہ 
را بە ایشان تعلیم فرمود مثل قغناءحِاجّتِ وامثال آن وعیچ اسری از امور 
ضروریه از برای ایشان وانگذاشت کھ تعلیم ایشان تکردہ باشد پس ہا وجود این 
چگونه تعلیم نمیکند. اشن رانچ معظم امودین است و متضمن صلاح معاش 
و معاد ات است؟ و چون ثابٹ شدکه البته باید پبخمب رك بر کسی نص کردہ 
باشد میگوییم که شکی نیست که نصّ در باب ابوبکر وعباس مفقود است 
و توھم نص در باب غیر ایشان از صحابه احدی ننمودہ پس باید نصّ در شان 
علیءيْ باشد و ھوالمطلوب. 

و این استدلال باطل است: زیراکه آنچه ایشان دعوی میکنندکه تعیین خلیفه 
مقتضایى شفقت پیغمبر فلت بود و ترک تعبین خلاف عادت آن حضرت در اعور 
شریعت ہود: اگر مراد ایشان آن است که تعیین شخصی به عینه مقتضای شفقت آن 
حضرت بود: این ممنوع است: زبراکه این مسلم است کە بعد از وفات 
پیغمبر للا احتیاج به خلیفه بود لیکن بایست تعیین آن زمان بشود و معلوم 
شودکە کدام شخصی سزاوار امامت آن زمان است و حال آن‌کە معلوم نبودکه در 


در اٹبات امامت حضرت عليّ__ ۱ ےم اللہ 
-س+ظمکے تی صھوھھسسسسیا٭5ھوسسڈ دک 
آن زمان کیست که مھمات امت به وجود او فیصل یاہد زیراکه اوضاع امّت بعد 
از وفات آن حضرت ممکنالتغییر بود و اصلح نسبت بە ایشان در آن وقت معلوع 
نبود که کیست. پس مقتضای شفقت آن ہود کە معین نسازہ تا اعت بعد از او 
ملاحظہ کنند که اصلح کیست و او را نصب کنند, پس معلوم شدکه ترک تعیین 
شخصی به عینه کمال شفقت ہود واگر عراد انان ان است کە تعبین بالنوع 
مقتضای شفقت بود به این معنی که باید آن حضرت معین فرمایندکه بعد از او 
کسی خلیفه باشد کە اوصاف استحقاق خلافت مٹل قرشیّت و سایر صفات 
مذکورہ در او حاصل و محتق باشد لانسلم که آن حضرت ترک ان تعبین 
فرمودہہ زیراکه فروع(کذا) شرع مقر شدہکه صاحب امامت کبری باید چه نحو 
شخصی باشد و موصوف به چه صفات باشد, چنانچه یاد کردیم. 

پس میگوییم: معلوم شد که تنصیضن شخصی,معین لازع نبود و ترک آن منافی 
شفقت آن حضرت نیست با ان‌کە در تنصیص. ہر شخصی معین انواع خللھا است 
که ہر [آگاعان ہر] احوال پيعمبَ رات خخفی,نیست. 

و از جمله خل لھا آن است کە اگر تنصیص بر شخصی معین فرمودی یا به کسی 
ار قوم خود تنصیص کردی یا بە غیر ایشان. 

اگر بە کسی از قوم خود تنصیص کردی خلافت در میان قوم او متوارٹث شدی 
و بطون ان قوم آن را حق خود شمردندی, پس محتمل بود که در قوم او غبر 
مستحقان پیدا شدندی و امت فتوانستندی کە ایشان زا دو رکنند زیراکه گفتندی 
کہ خلافت مراث ماست و پیغمبرقَل آنرا به ما ہادہ و نیز چون خلافت 
متوارث شدی شایستی که ملوک عالم قصد ایشان کردندی و اٹری از قوم ان 
۔حضرت در عالم باقی نماندیء عمچنانکه با عبّاسیان و مروانیان کردند و نزد 
عرب او را طعن کردندی کە محمّد این سعی در تِليغ رسالت جھت بادشاھی 


۶ شھاب ٹائپ 


و از عادت حضرت پیغمبرلَلوٍ معلوم است که چگونه احتراز میکرد از تھمت 
آنکە گویند او تبلیغ رسالت از جھت کاری میکند که نفع آن به دو راجع گردد 
و حقتعالی فرمودہ کہ: ہقل لا اسئلکم عليه' اجرلٌہ؛ از جھت دفع این تھمت بود 
که مردم عیگفتند کە پیخمبرکِلَكتوٍ صدقات را از این جھت بر مردم نھادءہ گه به 
قوم خود قسمت گند. 

چون این موانع در تنصیص بود و رعایت شفقت در تعیین بالنوع حاصل بود 
کمال حکمت پیغمبرلليٌٍ تقاضای آن کردکه بالنوع تعیین فرماید و شخصی را از 
قوم خود از برای خلافت معین نسازد. 

و اگر آن حضرت شخصی را از غیر قوم خود تعیین کردی ھرگز عرب آنرا بە 
قوم آن حضرت نگذاشتی وگفتندی کہ: حضرت پیغمبر؟ الہ چون بہ قوم خود 
نداد ما عم نمیدھیم: پس ترک تعیین اولی بود ۔انتھی ۔. 

مخفی ثمائد که شیعه را [بای]:ابات مامت حضرت مرتضی علیل چند 
طریق است: 

اول طریق نص. 

دوم طریق عصمت. 

سوم طریق افضلیّت. 

چھارع طریقه عدم صلاحیت غیر علی از برای خلافت. 

اما بیان اثبات خلافت ان حضرت به طریق چھارم معلوم شدہ زیراکە۔ 
پعلالھ یخالتقاوت اد بر امت لرفاق قائی تھی شرامجعلستے 
و به اعتقاد ایشان فاسق قابل خلافت پیغمبر تل نیست, پس باید علی طِ خلیفہ 
بە حق باشد زیراکه احدی قائل بە خلافت غیر علی۔ اي و ابوبکر بعد از پیغمبر 
نیست: پس عرگاء خلافت ابوبکر باطل باشد باید علی خلیفه بہ حق باشد و ال 


سس 


١۔سورہ‏ انعام آیه ۹۰ 


در اثبات امامت حضرت عليءًّ_ 0لا :0 

لازم می ‌آید خرق اجماع مرکب. 

واتا طریق اول یعنی طریق نصَ در پیش ثابت شد که واجب است که امام 
منصوب از جانب خدا و رسول باشد و باید از ایشان نصّ بر امامت اأو شود و ما 
میگوییم نص بر امامت علی از جانب خدا و رسول بالفعل شدہ اسٹ, به نحوی 
کهھ عرکه قائل بە نبوّت محمدبن عبداللَه هو باشد انکار آنرا نمی توائد نمود 
و عمچنان‌که بر وجه تفصیلی بر وقوع نط که بعد از این درکلام این مرد خوامد 
آمد ما ان‌شاءالله بیان خواھیم کرد. ۱ 

و اما وحه اجمالی که در این‌جا این مرد از برای دلیل بر نصّ از جائب شیعهھ 
نقل کرد شبھه در صحت آن نیست. زیراکه پیغمبری که رافت و رحمت او 
نسبت بە امت به نحوی باشد که جمیع اموركليیە و جزثيه از برای ایشان بیان 
کند وھیچیک از ضروریات ایشان را ختی احکام بیت‌الخلاء را ترک نکند 
چگونە امری کە اعم امور و اعظم مصتالح لنائد یسنی تین اما را ترک 
میکند با وحود اینکه تعبین ہر آ وا می اشد جم ےا نکھ ثابت کردیم که 
امام بر خدا ورسول واجب است و نصّ او از جاتب ایشان لازم است و ھرگاء 
تس امام از حانب خدا و رسول واحب باشد الہته باید نصّ از ایشان صادر شدء 
باشد و در غیر علیلل احدی قائل نیست که نص بر او شدہ باشد: پس باید نص بر 
أُنِ ۔حضرت صادر شدہ باشد. 

وآنجه رأ ایز مرد در جواب این دلیل گفته است که نص کردن ہر شخصی 
معین گاھی است کە صلاح امت ٹیست۔ زیراکە اوضاع امّت ممکنالتغبیر است, 
ہیں گاشی است کە آن کسی راکە پیقمب ره تعیہن کردہ است صلاح ایشان 
نباشد پس اصلح بە حال ابشان آن بودکه اعر خلافت را به ایشان واگذارندکه 
عرکه را صلاح خود دانند تعبین نمابند ضعف و فسادان ہر عقلا ظاحر است: زیرا 


٦,‏ شھاب ثاقب 


وحقتعالی مطلع و عالم اسٹ که در ھر وقتی کدام شخص اصلح است از برای 
خلافت بندگان وباید عقلا تأمل کنندکه چگوته پردہ عصییّت دیدہ بصیرت این 


مرد ہی ‌انصاف را پوشانیدہکه نسہت جھل بە خدا و رسول دادہ و مردم را داناتر 
وبه صلاح حال خود خبیرتر از خدا و رسول دانسته و هرگاہ توائد شد که 
پبغمبرفَلكْ که امور و احکام او بە امر و تعلیم [خدا است] خطاکند وکسی را 
که صالح امت نباشد او را صلاح ایشان بداند و بر ایشان امام کند, جگونه 
نمی تواند شدکه امت خطاکنند ‏ وکسی راکه صلاح ایشان نباشد تعیین نمایند. 
وآنچه را این مردگفته کە اگر پیغمبِ رق یکی از اھل خود را نصب میکرہ 
امر خلافت در میان ایشان مثوارث شدی وگاہ بود غیر مستحق از ایشانِ پیدا 
شدی ودعواکردی ومع ذلک ملوک عالم قصد ایشان کردی و اه بیت ان 
حضرت را ہر طرف کردی از اہ ے اپ اھل بنگ است کہ از اختلال دماغ 
ناشی میشود زیرا کہ امری کے اسان ادا باشد و تعبین آن از جانب الھی ۰ 
و حضرت رسالت پناھی بَاشدوم ہز ادعای غیوهستحق چه ضرر می رساند و بعد 
از آن‌که پیغمبرقَاثئّۃٍ به امر خدا نصّ ہر ھر یک از خلفاء خود بکند ھمچنان‌که 
کرد و شیعه اماميه معتقد آن است دیگر ادعای مبطلی چە ضرر به آن می رساند 
وکدامیک از تابعین پیغمبر دعوای او را می شنوند و بعد از آن‌کە خداکسی را به 
جھت خلافت نصب کند البته حفظ او را میکند و بە نحوی که صلاح می داند 
حمابت او را میکند تا از سلاطین جور واعل بغی ضرر به او نرسد چه شبهھەای 
نیست در این‌که اھل بغی و ملوک کفار در صدد قصد و ضرر خلیفه مسلمین 
واھل اسلام می‌باشند, خواہ خلیفه از اھل‌بیت پیغمبر باشد یا نه و خواء به نص 
خدا و رسول منصوب باشد یا نهە پس نصب ننمودن پیغمہر در این خصوص فایدہ 


واما طریق عصمت در پیش ثابت کردیم که اماح باید معصوح باشد و به اتشاق 


در اثبات !مامت حضرت علی لا ۹ 
مسععۃعکلمتےںۃةۃے ژرۃ:د۔مےں۔گ۔' ' سے ستنعستے'آہی۔ں۔س جج پپجچجسچھچجاچچکی ےے رپ س٢چجچچججججچجچسچچتجچچتچچوججتچجچ‏ تج 


جمیع مسلمین بعد از پیغمبِرلككتّاٍ غیر علی وفاطمه وحسن و حسین+ّٹ احدی 
دیگر معصوم نبود و ھیچکس دعوای تحقق عصمت از 5ف احدی غیر ایشان نکرد 
وفاطمه و حسنینغ لا در زمان حضرت امیرالمؤمنین در معرض خلافت 
ری سے تہ سوک تہ 
امیرالمؤمنینلچٛلٍ و از جمله آنچه صریح است در عصمت وطھارت اھلبیت از 
جمیع ذنوب و عیوب آیه تطھیر است کھ حقتعالی می فرماید: 

دِنّما بریدالله لیذھب عنکم الرجس أھلالبیت و بطھ رکم تطھیراء'؛ 

یعنی این اسٹ و جز آین نبست کە حقتعالی ارادہ کردہ است که ہر طرف کند 
از غما اع ل‌بیت شرک وشک و هر بدی راو پا کگرداند شما را پاک گردانیدنی 
و [الرجس] چون اسم جنس است ولامش لام جنس آستہ لھذا شامل ھمه افراد 
رجس است خواء رجس باطتی و خواہ ظطاعرق و خواہ کہیر و خواء صغیر۔. 
و مفعول دیطھرکمہ مخذوف است, پس شاملخوآمد بود ھر مری راکه تطھیر 
تعلق بە ان تواند گرفٹ. 

پس مراد این است کە جمیع معاصی و بدیھا را از ایشان ہر طرف ئمودہ:که 
ایشان را از عر عیب و ناخوٹی پاک گردانیدہ و به اتقاق جمیع مفسرین 
و محدثین شیعه ؤ سنی مراد از اع ل بیت: پیغمبر لٹ و مرتضی علی۔ى اث و فاطمه 
و حسنین وٹ اند و این در شأن عالیشان این پنج بزرگوار نازل شدہ ودر ہجمع یئ 
الصحاح الستة بھ چند طریق ودر هھمناقبء ابن مردویه به چند طریق ر در ٭جمع 
یں الصحبحین) و ھمسندہ احمد حن و ×تفسیره ثعبی و سائرکتب معتبرہ ایشان به 
طرق متعدّدہکە متحاوز است از حد تواتر روابت کردہاند به الفاظ مختلمفهہ کهھ 
حضرت رسوللَژهٍ عبابی ہر دوش گرفت و این چھار معصوم راداخل در ان عبا 
کرد وگفت: 


کر یرواوسستستھتھھ..ّ شھاب ٹائپ 


الم ھوءلاء أھل بیتی و خاسّتی اللهمٌ اذھب عنھم الرجس و طھزھم تطھیراہ:؛ 
یعنی بار خداباللین جماعت اھ لٛبیت و خاصان مناند بر طرف کن از ایشان عر 


بدی و معصیتی را و پاک کن ایشان را از عر عیب وگناھی, پس آيهە تطھیر نازل 
يك 

وبعضی از متعصبان سنّیان گفتەاند کە: می تواند کە مراد از اع لبیٹ زنان 
حضرت پیغمب رکچ باشند به قرینه اینکه این آیه در میان آیاتی واقع شدکە در 
احوال ابشان نازل شدہ. 

واین قول در نھایت ضعف و سخافت است و مخالف است با روایات صحاح 
کثیر+که اکاہر مشایخ ایشان درکتب معتیرہ خود روایت کردەاند ودر ×صیحء 
سخاری و مسلم و ابی داود عمین قضيے به ھمین نحو از امٌ سلمه و عایشه و زینب 
روایٹت شدہکە ھمین پنچ نفر پز زیر عبا بُودند و زنان ھیچیک داخل عبا نبودند. 
زینب گفت من عم داخل عبا شوع؟ءحضرت رسو ل لٹ فرمود: به جای خود باش 
عاقبت تو بہ خبر باد. عایشةگفت: بھن)ڈاخل:قلوم؟ حضرت فرمود: دور شوء ام 
سلمه گوشه عباء راگرفته خواست داخل شود وگفت: من ھم از اعلبیت توأم. 
حضرت عبا را از دسٹش کشید وگفت: عاقبت تو بە خیر است. 

و تُعلبی در ہتفسیرہ خود از ابی ‌سعید خدری روایت کردہ است کهہ حضرت 
رسو ل بَا فرمود که این آیە در شآن من وعلی وفاطمه و حسن و حسین نازل 
شد و بعد از آن ثعلبی کیفیٔت نزول آيه را به نحوی کە مذکور شد روایت نمودہ 
و رفٹن ام سلمه که داخل عبا شود و عنع نمودن حضرت او را نیز روایت گرد: 
ُست, 

و صاحب (جامع الاصو) ھمین حکایت ام سلمه را نیز از اصحیحء> ٹرمذی 
روابت گردم است وی ححرکھ از حمله متعصبان اہ ل‌ستت است در کتاب 


نصواعن محرق ؛ گفتہ است کە اکثر عفسران را اعتفاد آن است کە این آیه در شان 


دراثبات امامت حضاز تع شا ...سس ےخح۔سساسشسپ الئلہ 
علی و فاطمه و حسنین للا نازل شدہ به اعتبار این‌که ضمیر عنکم ضمیر مذکر 
است ودر ہجامعالاصونە از دصحیحء تومذی روابت کردہ است که انس بن مالک 
گفت کہ: چون آیە تطھیر در غأن اه ل‌بیت نازل شد تا قریب شش ماہ چون 
بیغمب رٹ به نماز بیرون میآید بر در خانه فاطمه می‌ایستاد و میگفت: 
دالصلاة اه ل‌البیتہ؛ بعنی بە نماز حاضر شوید ای اعلبیت من پس آیه تطھیر را 
تلڈوت می فرمود. 

مجملاّ به طرق کثیرء عامه و خاصه از ابوسعید خدری و از انسبن مالک 
و عایشه و ام سلمه و واثلةبن اسقع و غیر ایشان روایت کرہەاند که این آیە در 
شأن پنج آل عبا نازل شد لھذا [به] اخبار متواترہ عامه و خاصه بلکە به اتفاق 
ایشان این آیە مخصوص این پنچ نغر عالیأن است: پس نظر بە تفسیر ایه 
عمچنان که مذکور شدہ ایشان از شرک'و:نفاق“وکفر وشک و ھر گناھی و بدی 
معصوم خواعند بود و چون عصمت ایشان ثابت شد و بعد از پیغمبر؟لل بھ 
اتفاق جمیع مسلمین غیر علی و فاطمه و-حسنین!للا معصومی در روی زھین نبود 
و فاطمه مطلقاً و حسنین در آن وقت در معرض امامت نبودند لھذا باید آمامت 
مختصّ به علیظة ہاشد و عوالمطلوب. 

و چون ارادہکە به خدا نسبت دادہ می شدہ اطلاق می شود ہر اراد ای که بعد از 
آن مراد بلافاصله حاصل شود چنانچه حقتعالی فرمودہ: ہإِنما امرہ إذا راد شیئاأً 
أن بقول لہ کن فیکونە'؛ یعنی نیست امر خدا مرگ آنکه شرگاہ ارادہ کند 
چیزی را آن‌که بگوید مر او را باش: پس می ‌باشد. 

ٹھذا باید عصمت ایشان از جمیع بدیھا در جمیع اوقات از برای ایشان ثابت 
باشد۔ 

با وجود اینکه عمین‌که عصمت فی الجمله ثابت شود کافی است زیراکه کسی 


۱۔سورہ یس آيه ۸۲ 


٢‏ شھاب اقب 


از امت قائل نہبست گه در بعضی از اوقات معصوم بودەاند و بعضی از اوقات 
معصوع نبودەاند زیراکه این خرق اجماع مرکب است۔ 

وحال این‌کھ ھر جا در قرآن‌که ارادہ بە این صیغه واقع شدہ است: مراد از آن 
حصول بالفعل است. عمیشه مثل: 

<صریداللہ بکم الیسرء ر ×بریدالله أن یخقف عنکمہ و ھی رہد السشّ٘یطان ان 
یضْأھمہ'. 

ومٹل این آیات ہسپار است. 

اتا طریق افضلیت در سابق ثابت نمودیم که امام باید افضل ہاشد از جمیع امّت 
یا از جمعی کہ [مدعی] امامت بودەائد وبه اجماع امّت: اعامت از ایشان بیرون 
نیست و شبهه نیست که بعد از پیغمب رق علی بن ابی طالب افضل جمیع مسلمین 
بود و احدی از صحابه در ھیچیک از مجھات فضیلت, افضل از او نہودند و ان 
ابی الحدید در دشرح نهچ‌الٰلاغہہ میگویدکه: قول به تفصیل علی بن ابی طالب اچ بر 
جمیع صحابه قولی است قَذَیٔم ککریسیاری از طجابه و تابعین قائل به آن بودەاند 
از جمله عمار و مقداد و ابوذر و سلمان و جابربن عبداللّه و ابی بن کعب و حذیفهہ 
و بریدہ و ابوایّوب وسھڑ بن حنیف و ابوالھیئمبن تیھان و خزیمةبن ثابت 
و ابوالطفیل و عباس ہن عبدالمطلب و بنی‌العباس و ہنی ‌ھاشم جمیعا قابل بە 
افضلیت علیلل بودند و زبیر اول قائل بودہ و بعد از آن برگشت و از بنی‌اميه 
جمعی قائل بودەاند از آن جملەه: خالدبن سعیدبن العاص و عمربن عبدالعزیز 
و غیر ایشان. 

و مخفی نیست که عامه و خاصه درکتب خود به وجوہ شافيه بیان کردہاند 
کہ: ان ۔حضرت در جمیع صفات کماليه از جمیع فنون علم و شجاعت و سخاوت 
و زھد و تقوی وقوت جسمانی وعبادت و طاعت خدا و غیر ذلک از صفاتی کە 


۶۰٣ سورۃ بشرہِ آيە ۵ذ۸ و سورہ تشاء ايه ۸ و سورزہ نساء آیه‎ ١ 


در اثیات امام حضرت عل ىا ۳ 
باعث فضیلت است اڑ نسب و حسب و سایر صفات افضل جمیع اصحاب بود 
و این اہی الحدید این مطلب را به وجه ابسط نقل نمودہ و ھر علمی را منتھی بە او 
نمودہ و در ھریک از صفات مذکورہ اقرار بە تفوق و اقدمیّت ا وکردہ و کسی که 
خواعد بر این امر مطلع بشود باید به کتب مبسوطه اصحاب ھا و بعضی کتب 
عامه مثل ہشرح ابئ ابی الحدیدہ و داربعینء شخر رازی و غیر انھا رجوع کندہ زیرا 
کە این رساله گنجاہش ٹھان ان ندارد و آیات و اخبارکە دلالت بر افضلیّت او 
دارد ہیحذ و نھایت است و چون این رسالہ گنجایش ذکر عھمه را ندارد: ٹھذا ما 
در این جا بە چند روایت کە صریح است در افضلیت آن حضرت از جمیع, 
واکابر علماء ومشاہخ ایشان د رکتب ععتبرہ خود نقل کرہەاند اکتفا میکئیے: 

حدیث اول روایتی است که احمدیی حبہل ,در ەمسندہ خود و احمد ببیقی در 
ط(<اصحجلح ا خود از پیغمبر 8لت روایٹ کرذہاند که تیرکہ خواعد نظرکند بہ سوی 
نوح در علم او و به سوی موسی در بزرگی او وَتَة سوی عیسی در زھد او پس نظر 
کند به سوی علی بن آبی طالب لیڈ : 

و غحر رازی ابن حدیٹ را در فارہعی> آز احمد یھی در +نثضائل الصحابةہ به 
این نحو روایت کردہ است:که عرکه خواھد نظرکند به سوی آدم در علم او و بہ 
سوی نوح در تقوای أو وب سوی ابراھیم در خلت او و بە سوی موسی در ھیبت 
او وب سوی عیسی در عبادت اوہ باید نظر کند به سوی علی ابن ابی طالب٭ لا . 

پس فخر رازی از حانب شیعه گفته است کە ظاھر این حدیث دلالت میکند 
بر اینکه علی مساوی این پیغمبران است در صفات مذکور ۲و شک نیسٹ کهھ این 
پیغمبران افضل از ابوبکر و سایر صحابه بودند و مساوی افضل: افضل است. پس 
باید علی افضل از اپشان باشد. 

دوم حدیثی است که در ہجامع الاصول؛ از دصحیحہ ژمذی روایت گردہ است 


از انس بن مالک که مرغی بریان بە نزد حضرت رسو ل تو آوردند حضرت 


١٢۴‏ ۴ص -ص 1:00 شھاب کاقب 


قرعود: ×الليمْ ایتٹی باحپّ خلقک الیک یکل معی ھنذا الطیرہ: بعنی خخداوندا 
بیاور بە سوی عن محبوبترین خلق خود رأ بہ سوی تو که بخورد ہا من از این 
مرغ راء پس علی آمد و ہا آن حضرت خورد. 

و در 2مسند4 احمد حنیٰ ھمین حدیث را از سفینه مولای رسول ئل روایت 
گر دہ است۔ 

و این مغازلی شافعی به سی طریق این حدیث را روایت‌وکردہ است. 

و اخطب خوٹرزم نیز أین حدیث رأ روایت نمودہ است. 

وکسی کە تتبع کنب سیان کندہ می داند کە این حدیث متواتر است. زیراکه 
تزمدی در ٭صحح؟ خود و حافظ ابونیم بدر تحدٰةالاویْاء4 و بلادری در متاریخ> 
و طہری در کتاب الولأابةء و ثعبی در شر المصطنی> و سععانی در ٦فض‏ 
افصحامة و ابویعلی در ۸مسند) وا نظوی دنداختصاص) و احمدین حبیٰ در هفضائلء 
و اب المنٍع در ×صحیح؛ء ھمخل احجدپلٹارا روایت کردہاند. ۱ 

و شبهه نیست که این خَليثٌ ریم اہستں و افضلیّت آن حضرت از جمیع 
صحابه زیراکه عرکه در نزد خدا محبوبتر ہاشد از دیگران البته افضل می باشد 
از ایشان به اعتبار ابنکهہ ھیچ فضیلتی و منقبتی از برای ایشان بالاتر !از دوستی 
خدا نسبت بەه أو ٹیست۔ 

حدیث سوم ان مغازلی شافعی در همنافبہ خود روایٹ کردہ است که مسالهای 
از عمر پرسیدند از جواب آن عاجز شدہ پس برخواست وبه نزد حضرت 
مرتضیڈ رفت و مسأله را پرسید و جواب را شنید پس سائل گفت: به عم رکه 
تو امیر مؤمنانی و مسأله را از دیگری می پرسی؟ عم رگفت: وای بر تو می دانی این 
کیست که من مسآله از او پرسیدم؟ این علی ابن ابی طالب للا است. بہ درستی که 
از رسول خداؿَكثتهٍ شنیدم که میگفت: اگر ایمان عمه اھل آسمان و زمین دریک 
كفّه میزان گذارند و ایمان علی را درکفة دیگرہ ھر آینه ایمان علی بر ایمان همه 


در اثبات اعامت حضحنت ات ....۔۔۔۔۔۔ے۔-۔۔ے لملے 
زیادی کند. 

و شبھه نیست که کسی کھ ایمان او بر ایمان عمه خلق راحج باشد البته از هر 
یک از جمیع مخلوقات خدا افضل خواعد بودء چە جای عریک از صحايه. 

حدیث چھارم ای یر د رکتاب هنخب+ از سعدبن ابی وقٌاص روایت کردہ است 
کە معاویه گفت: شنیدم از رسول اللهکلثٍ که بہ فاطمهثة گفت: تو بھترین 
مردمی آز جھت پدر و شوھر. 

و دلالت این حدیث بر مطلوب در کمال صراحت است۔. 

پنجم حدیثی است کهھ اخطب خوارزم و اصغھانی وایویکر شیرازی و این مردویہ بھ 
چھل طریق روایت کردہاند که چون آیه ہاولیک ھم خیرالبربّةہ' نازل شد. 
60 "۰م 
مردمان علی بن ابی‌طالب اسٹ واج ن جح نطب نخب [المناقب]؟ از زببر 
و عليه و خوات روادت کردہ است قھ تکزیریت عبدالله انصاری درکوجچەھای 
مدینه میگشت وم یکفت: دقال الم فو عا'۔خیںالپشر من ابی ققد کفر و من 
رضی فقد شکں؛ یعنی علی بھترین بشر است وھرکه این معنی را اباکند کافر 
است وھرکه به آن راضی باشد شاکر است. 

و این حدیث را دارمی از عایشه و ابہن مجاعد در کتاب ہولایتۃ وراحمد 
حنبل در ہفضاؿٰ٭ و دیلمی در دھٹردویە و خطیب در 'ثاریخہ و این حازع از جریر 
و غیر ایشان نیز از علمای معروفین اھ ل سنّت روایت کردہاند. 

و دلالت این ہر مطلوب محتاج به بیان ٹیست. 

حدیث ششمکه صریح است در افضلیّت ان حضرت در علوم حدیثی است کھ 


ابوالمکارم در کتاب فاوہعییە روایت کردہ است که کە حضرت پسغمبرقلن ضشرعمود 


ا سورہ نے آ يه ۶ 


۳۶ 7 شھاب ثاتب 
کہ: اعلم امت من علی بن ابی طالب لچ است۔ 

وبہ این مضمون است حدیث مشھور بین الفریقین کە ٹرمذی در اصجح٭ 
روایت کردہ است کھ پبغمب رات فرعود کە: <اقضی امّتی علیہ؛ یعنی در قغباء 
وز احراء احکام الھی علی لچ داناتر است از حمیع امت من۔ 

و ترمذی تصریح نمودہکه این حدیث صحیح است. 

و شکی نیست که قضا محتاج است بە جمیع علوم۔ پس ھرگاہ او در قضا بر 
عمه راحج باشد در عمه علوم بر ھمه فایق خواعد بود ھمچنان‌که فحر رازی در 
دارہییە اعتراف به ان نمودہ. 

واز جمله اخباری که در این مطلب صریح استء حدیث عمشھور متواتر 
بین‌الفریفین است که تعلی و ای منازلی شافعی نیز روایت کردەاندکه پیغسر ات 
فرمودہ: وانّا مدیئة العلم و علی پاتھا: ولا توّثي البیوت إِلّا من أبوابھاہ؛ یعنی من شھر 
علمم وعلی در آن است و به غیچ خانه تباید داخل شد مگر از در آن. 

وادر امناقب) این مغازلی زوارت دک پیغمیر اَل فرمودہ کہ: وقتی کہ به 
نزد پروردگار رفتم با من تلم نمود واسرارگفت: وھچ به صن نگفت, مگر 
آنکە من آنرا بە علی گفتم۔ پس علی درِ مدینه علم من است: بعد از آن بة 
حضرت امیرلگفت: یا علی صلح تو صلح من است و جنگ تو جنگ من است 
و تو بعد از من واسطە خواھی بود میان من و میان امت من ھر چە از من 
خواعند باید از تو بطلبند و باید رو به تو ارند. 

واحمدین عوسی بن مردویه از ام سلمه روایت کر کە گفت: دیدم پیخم ربچ 
و علیىلثِ راکہ دست یکدیگر راگرفتہ وسر بەگوش ھمگذاشته از صبح تا ظھر 
با یکدیگر حرف فیڑدند وبا ھم راز میگفتند ودر آخر حضرت امیراؤ 
برخاستەگفت: بروم و بکنم. فرعود: بلی۔ بعد از آن حضرت رسو ل ول گفت: 


حبرثیل از نزد پروردگارآمدہ و در حانب راست من نشستۃه بود و علی در جانب 


ے ۵د امامطاحض سے د ٌےعےہےےےے یىی _ الہ 
چپم وعر چهھ بعد از من خواعد شد تا روز قیامت بە من میگفت و من حمه را 
بە علی میگفتم. 

حدیث هفتم حدیث مشھور منواتر استکه در روز خندق در وقتی کە عمروبن 
عبدود به ضربت آن حضرتکشته شد. پیغمبرہلككٍ در شآن اوگفت: ضربة علیٔ 
یومالخندق افضل من عبادة الثقلین إلی یوم القیامةہ: یعنی ضربتی که علی در روز 
خندق ہر عمروبن عبدود زدہ افضل آست از عبادت جن و انس تا روز قیامت. 

و مخفی نیست کە کسی که یک ضربت او افضل از جمیع عبادت مه جن 
وانس باشدہ دیگر چگونه می تواند شدکھ کسی به مرتبة او برسد ودر فضبلت 
مساوی او باشد۔ و از طرق مخالفین مروی است که کسی از حذیفه پرسید کە: 
حدیثی در فضیلت مرتضی علیلل بگو۔. حذیفه گفت: بە خدا قسم که اگر اعمال 
عمه اصحاب محمد كت را از روزی کەمعبوئث شدہ تا روز قیامت در یک کفه 
میزان گذارند و عمل علیىلٍ را تتھا در کفه دیگر |ھر آینه عمل علیڈ راحج 
باشدہ سائل از این حدیث تعجب۔نمود>حذیفه گفت: ای مرد از این قول تعجحب 
میکئیکجا بود ابوبکر و عمر و حذیفه و ھمۂ اصحاب محمد تو در روزی که 
عمروبن عبدود بە میدان آمدہ مبارز می‌خواست و احدی بە براہر او نرفت سوای 
علیلكٌٍڈ که به مقابل او رفت و او راکشت, به خداکه عمان ضربت او بھتر است 
از عمه اعمال اصحاب محمَدہَلكْتِءٍ تا روز قیامت. 

حدیث ھشتعم حدیث مواخات است که حضرت پیغمب رٹ عر دو نفر از 
اصحاب را با عم برادر کرد و علی را از برای خود گذاشت و این حدیث را اکٹر 
علمای اه لِسنّت به الفاظ مختلفه با اتفاق در معنی نقل کردەاند مثل زمذی در 
×دصحیحۃ خود و احمد حنی در چند موضبع از ×دسندہ خود و شارح مصایح در 
سناقب؟[8] و ابو داود در سی و ثعفی در لتفسیرۃو صاحب قجمع ہین الصحاح 


الستةڈہ و بلادری و رزیں این الصدری و اسلامی(کذا) و اب بطة به شش طریق و زکیع 


۸ شھاب ثاقب 


و ابو عمر[و] و قاضی و در تفسیر ثطان و حسن و غیر ایشان نیز آن‌ر! نقل کردەاند. 
ریکی از آن طرق این حدیث آن است کہ: چون پیغمبر لات میان ھر در نۂ 
از اصحاب خود برادری قرار داد و حضرت امیراق را واگذاشت آن حضرت 
گقت؛ میان عمه اصحاب خود مواخات قرار دادی و مرا واگذاشتی۔ حضرت 
رسو ل لت فرمود: تو را برای خودگذاشتم, تو برادر منی ومن برادر توام هر 
کس بە تو حرفی گوید بگو من بندۂ خدا و برادر رسول خدایم به خدابی که مرا 
به نبّت برانگیخته که تو را نگذاشتم مگر از برای خود. تو برای من مثل عارونی 

برای موسی: پس تو برادر و وارث منی. 

ودر قجمع یئ‌الصحاح الستةہ از پیغمب رثَلإكةٍ روایت کرد کە دو ھزار سال 
پیش از انکه حقتعالی آسمان را خلق کند بر در بھشت نوشت کہ: ٭ەمحمّد 
رسولالله علی اخو رسولاللهہ؛ 

و شبهه نیست کە برادر نمودن آَنْ حضرت هر دو تفر راکە با یکدیگر در 
مرتبه نزدیک بە عم بودند:مثل سلمان را با ایوذر و ایوبکر را ہا عمر و انتخاب 
نمودن علی را از برای خود واو را به منزله ھارون ٹسہت به موسی قرار دادن 
دلیلی است ظاھر ہر افضلیّت و رححان او ھمچنان‌کە بر عقلا مخفی نیست. 

و بعضی از سخنان که برخی از متعصبان اھ لسلت از برای منع دلالت این 
حدیث ہر افضلیت آن حضرت گفتەاند قابل تعرض ئیست و ضعف و واھی بودن 
آن بر ھر ذی شعوری واضح ولاپح است. 

حدیث فٹھم حدیثی است که احمد حبل در ھمسندہ خود و صاحب کتاب ھهٹرف 
ای٤‏ و صدرالائمہ موفق ایئ احمد مکی روایت کردەاند که پیخمبر لاٹ فرمود کة: 
چنانکه ستارگان امانان اھل آسمائند که اگر ستارگان نباشند اھل آسمان نیز 
نباشند ھمچنین اه لبیت من, امانان اعل زمینندکه اگر اھل‌بیت من نباشند همه 


اھل زمین ھلاک شوند. 


در اثبات أمامعت محضیر ت علی ال ا 


ودلالت این حدیث ہر افضلیت ھمه اھ لبیت آو از عمه اھل زمین در ٹھایت 
ظھور است و محتاج به بیان نیست. 

حدیث دھم حدیثی است که در همناقب> خطیب خوارزمی و همناقب ه ابی مردویہ 
وکتاب ابی عہدوس همداتی از سلمان مروی است که پیغمب ربق فرمودکہ: برادر 
من و وزیر من و بھترین کسی که بعد از من خواعد بود علی بن ابی طالب لج است. 

حدیث یازدھعم حدیثی است کهھ ابئ ابی الحدید در لشرح نھچج‌الِلاغہہ روایت 
کردہ است که حضرت امیرالمؤمنینه فرمود کە:که مرا با پیغمبر فلت مجلس 
خلوت می بودکه از برای ھیچکس تبود و مرا وص خود گردانید وھمیچیک از 
اھلبیت واصحاب را وصی نکرد و امروز سخنی میگویم کە پیش از این بە 
ھیچکس نگفتەام روزی از او سال کرد مک از جھت من طلب آمرزش کنء پس 
حضرت برخواست و نماز گذارد و بعد ان آنادکت به دعا برداشت: گوش فرا 
داشتم, شنیدم که میگفت: خدایا به حق علی در:ٹوہ ت وک علی را بیامرز: گفتم: یا 
رسوالله این چه قسم دعایی بود کە تموَدق؟ غزمود:۔مگر گرامی تر از تو در نزد 
خداکسی عست که او را شفیع کنم؟ 

لال فی فنظاوب اط مو القیب ایت 

حدیث دوازدھم حدیٹی است که ناصر ابئ ابی المکارم سطرزی خوارزمی که از 
جمله مشاعیر علمای اص ل‌سنت است در ہشرح مقاماتہ از اخطب خطبای 
خوارزعم روایت کردہ است که او از ابن‌عباس روایت کردہ است کہ: حضرت 
رسول اه ذرمودکہ: اگر تمام اشجار عالم قلم باشند و دریاعا ھمه مرکب باشند 
رعمه جن محاسب شوند و جمیع انس نویسندگان باشند از عھدہ حصر فضائل 
علی ابن ابی طالبٍٍ بر نیایندہ 

و شبهه ٹیست کە کسی که فضایل او در این مراتب باشد دیگر کهە را حد آن 
است که تواند در فضیلت براہر او باشد. 


+۷ شپاب ٹاقب 


و فضل ای روزبھان چون در این‌جا عاجز شدہ گفته است کە: احادیٹی کە از 
اخطب روایت شدہ اثر وضع بر آنھا ظاھر است و این سخن ناشی از او نشدہ 
است, مگر از راہ عصبیت و عجز زیراکە اخطب خوارزم, یعنی موفق ابناحمد 
مکی ثم الخوارزمی از جمله مشاھیر حفاظ حدیث و معارف علمای اھلسنت 
است و ممارست تمام و مھارت لاکلام در فن حدیث دارد و علمای اه لسنّتِ 
اعتماد تمام دارند بە او و به اخباری که از او روابت شدہ است۔ 

حدیث سیزدھم حدیثی است که ابن‌اہی الحدید از ەمسندہ احمد حبل روایت 
کردہ است کہ حضرت پیغمب ر 8ل به فاطمہ 8 فرمودکه: حقتعالی یک مرتبه 
نظر به اھل زمین کرد و مرا از همه انتخاب کرد و مرتبه دیگر نظ ر کرد و شوھر 
تو علی لق را انتخاب و اختیار فرمود. 

واین حدیث کھ در ھ کنایقالطالب ار فاربین؛ حافظ اہونم و ہنابہ 
این مردویە نیز روایت شدہ و در بسیاری از این روایات این زیادی عم عروی است 
که حضرت بەه فاطمهغ8 فرمودکة: تو را یه کسی دادەامکه اسلامش از ھمۂ مردم 
پیشتر و علمش از جمیع بیشتر و حلمش از عمه عظیمتر است. 

ودلالت این حدیث ہر افضلیت آن حضرت درکمال وضوح است. 

حدیث چھاردھم حدیثی است که در ہهتاریخء خطب مروی است کہ پیغمبر 8ے 
فرمود: ٭خیر رجالکم علیٗ و خیر شبابکم الحسن و الحسین و خیر نسائکم 
فاطمةءہ؛ یعنی بھترین مردان شما علی اُست و بھترین جوانان شما حسن و حسین 
است و بھترین زنان شما فاطمه اأست. 

و نیز در ھمین کتاب مروی است کە کسی از حضرت پیغمب رتو پرسید کہ 
بھترین مردم بعد از تو کیست؟ حضرت لو فرمود کە: بھترین مردم بعد از من 
کسی است که خدا او را برگزیدہ و اختیار نمودہ ونامش را از نام خود اشتفاق 


فرمودہ ودختر مرا بە او ترویج کردہ و ملاٹکه را به او موگل گردانیدہ کە در 


_ےراڈیات امامت حضرت علںّ_ ئ 


وقت قتال اعائت او نمابند. ۱ 

وایویکرن مژؤمن شیرازی در ہدرسال اعتقاد روایت کردہ است که پیغمبر ہل 
فرمود: بھترین امت بعد از من علی و فاطمه و حسن و حسین للا است و کسی کە . 
غیر این گویدہ لعنت خدا ہر او باد, 

حدیث پانزدھم صاحب کتاب معراصدہ از ابن‌عباس روایت کردہ است کە: 
پیغمب رکٹ فرمود که خدایتعالی فقار را آفرید وامر نمودکە آنرا بە بھترین 
اھل زمین دھم. پرسیدم کە: خدایا بھترین اعل زمین کیست؟گفت: خلیفۂ من در 
زمین علی بن ابی طالب 6ڈ . 

وگویا مراد از فقار: ذوالفقار باشد. [5] 

حدیث شائنزدھم حدیثی است که زمحشری در ہریع‌الابرارہ روایت نمودہ ودر 
بعضی دیگر ا زکتب معتبرہ ایشان ماق ات کہ پیغمبرثَلثۃِ فرمود کە: علی 
قسیم جنت و نار است: دوستان خوہ راہ جنثت و دشمنان خود را به نار 
هی فرستد. 

و اخطب خوارزم در تتناقب+ روایت کردہ کە پیغمر تل فرمود کہ: روز 
قبامت دو فرشته بە امر اٹھی بر صراط نشینند و ھیچکس را نگذارندکە از صراط 
بگذرد تا برات علی با او نباشد و ھ رکس برات آن حضرت را نداشتہ باشد او را 
در آتش افکنند کسی پرسید که برات علی لاڈ چیست؟ فرمودہ: شھادت: ہلا اله ال 
الله محمّد رسول الله علی وی الله و وصی رسولەہ: 

وشبهه ٹیست کە این صفت بعنی قسیم جنت و نار بودن و بی ‌برات او کسی از 
صراط نگذشٹن صفتی نیست که دیگری تواند به او رسید یا کسی دعواکند که از 
برای دیگری نیز ثابت است, پس باید آن حضرت که این صفت از برای او ثابت 
است افضل از جمیع باشد. 

حدیث هفدھم حدیثی است که محئد یئ یوسف گنی ثافعی در جزو ثانی او کتاب 


۲ شھاب ٹاقب 
تہغیةالطالٰبینە آوردہ است ورگفتہ است که ابن حدیث از حمله احادیثی أُست کھ 
صحیح است به شروطی کە بخاری و مسلم در صحت حدیث اعتبا رکردەاند و مع 
ڈلک آنرا نقل نکردەاند و آن این است کە حضرت امیر لا فرمودند: <أنا السشدیق 
الاکبر صلیت قبلالناس سبع سنین لایقولھا بعدی إِلّاکاذبء؛ یعنی من صدیق اکبرم 
نما زگزاردم, پیش از آن‌که دیگری نمازکند به عفت سال و این کلام را غیر از من 
ھرکه بگوید دروغگو است. 

حدیث هھیجدھم حدپٹی است که فاضل مذکور درکتاب مذکور بە نحو مسطور 
روایت کردہ است که پیغمبرفَلث فرمود:٭علیْ أوّل من أسلمء؛ یعنی علی اول کسی 
است که اسلام اوردہ اسر 

واین معنی در اکٹ رکتب معتبرۂ ایشان مروی است وگویا احدی تشکیک در 
این نداشته باشد که اول کسی کہ"ایان اؤرکم بە پیغمبرقَلڑء آن حضرت+ لا بودہ 
اأست۔ 

حدیث نوزدھم ۔حدینی اث ک٭باز:فایل۔منڈذکور درکتاب مسطور بە نحو 
مزبور روایت نمودکە پبغمبرقَاثتٍ فرمودکہ: ہعلی سیّد العربء؛ یعنی علی آقای 
همه عرب اُسٹ. 

حدیٹ بیستم حدیثی است که باز فاصل مذکور درکتاب مزبور به نحو 
مسطور روایت کردہ کە پیغمبرقل فرمود: <أوحی لی ثلاث فی علیٗ انه 
سیّدالمرسلین و إمامالمتقین و قائد الغرٌ المحجّلینہ؛ بعنی در باب علی سە امر به 
من وحی شدہ است: اول ا نکە آقای مسلمین اأست: دوم نک امام جمیع عتقیان 
اُست؛ سوم آنکه پیشوای پیشانی ودست و پا سفیدان است. بعنی مقتدای 
جماعت وضو سازندگان است. 

ودلالت این احادیث بر افضلیّت آن حضرت در ٹھایت ظھور است: زیراکه 
اختصاص آن حضرت بە صدیق اکبر بودن وقبل از ھمه اصحاب ایمان آوردن 


در اثبات امامت حضرت على ئل ۳ 
وآقای جمیع عرب و مسلمین بودن عین افضلیت آن جناب است از جمیع 
اصحاب و عرب و مسلمین۔ 

و صاحب کتاب مذکور احادیث ہسیاری که بعضی دلالت بر افضلیّت آن 
حضرت و بعضی دلالت بر مطلق فضیلت میکنند روایٹ کردہ است وگفته است 
کہ: جمیع این اخہار صحیح است و مع ذلک بخاری و مسلم نقل نکردہاند. 

و مخفی نیست کھ احادیثی که درکتب مخالفین وارد شدہ و دلالت ہر افضلیّت 
آن حضرت مےکند از حدّ و حصر متجاوز است وبعضی از علماء امامیه قریب 
بە چھارصد حدیث از کتب مخالفین که دلالت ہر افضلیّت آن حضرت میکند 
نقل کردہ است و چنان کە احادیثی کهە در این مطلب از طرق شبعه وسیدہ است؛, 
ملاحظله شود از حذ تناعی تحاوز خواھد ئمود. 

وگویا هرکه فی الجمله شعوری داشتة بَاشد کر افضلیت آن حضرت شبهه 
نداشته باشد و انکار این معنی به غیر عصَّيَيت وعناد باعثی دیگر نمی تواند 
داشت ابوبکر انکار این معنی راٴنَکكُرّہ وَاشَرَار ب>“افتضلیت ان ۔حضرت کرد 
زیراکە گفت: دأقیلونی فلست بخیرکم و علیْ فیکھمہ؛ یعنی واگذارید مراکه 
بھٹر از شما نیستم و حال اینکه علیڈ در میان شماست و عمر نیز منکر این 
معنی نبود و مکر میگفت: ەلولا علی لھلک عمرہ و چندین مرتبه گفت: داعوذ 
شی عدی قاہرشسمسی وا ےی مس اوھیازک 
علی در ان نباقشد. 

مجملا ثبوت افضلیت آن حضرت از ھر اسر بدیھی ظاھرتر است و قابل 
تشکیک ٹیست و چون افضلیت آن عالی جناب از جمیع اصحاب: بلکە از جمیع 
امت ثابت شد به طریق [اولی] افضلیت او نسبت بە ابوبکر و عمر ثابت می شود 
وعرگاہ او افضل از ایشان باشد باید بعد از پیغمبرقَككٍ او امام و خلیفه باشد. 


۴ شھاب ٹاقب 


ٰ 


ا قجإجغ ج+د“ 


قال: وامًا دلیل شیعه ہر نضٌ جلی بر وجه تفصیل آنکھ استدلال نمودەاند به 
کتاب و سنّت ون آیات واحادیث ما اسٹ کە در فضیلت حضرت مرتضی 
علیلالِڈ و اه بیت وارد شدہ ونزد عالم به عربیت معلوم است کە ھیچیک از 
آن‌ھا نصّ جِلّی نیست و علمای اعل سنّت عمه را درکتب کلام یاد کردہاند و از 
ھر یک جوابھاگفتەاند ودر این مقام حاجت بسط ٹیست و مجمل سخن در 
باب جماعت شیعە که ہدین بدعت مبتلایند آنکه ایٹان تا می توائند بە طریق 
عناد سخن میگویند و احادیث صحیح:را بہ انکار مقابله میکنند و علماء اسلام را 
کە اساطین شرعند تکذیب می‌نمایند وه شیهەھای باطل و حدیث فراھم بسته 
وافسانەھای فراعم نھادہ پیش عواممسلمانان می آیند وچون انرا رواجی 
نمی بینند حدیثی چند که در فضایل حضرت اغیرالمؤمنینلِ آمدہ است: ذکر 
میکنند و آنھا را دلیل بر ھوای خود قرار میدھند ودر صحابه طعن می کنند 
و طعن در صحابه موجب عدم بنای اسلام است و خلاصه سخن ایشان آنکه بعد 
از موت آن ۔حضرت اندک کسی بر صراط مستقیم ماند و باقی دیگر ھہمه اعل 
+0 

و محد شھرستانی در کتاب ومللٰ و نحیٰ: گفته کە اصل مذھب رفض از آنجا 
خواسته که یزدجرد شھریارکە در زمان خلافت عمر مدائن راگذاشت و بیرون 
ولے کا لگا ساتد کات سام تا سو فو سا کرد 
بە خراسان برد و چون یزدجرد در خرآسان کشته شدہ ایشان جزیه قبول کردہ به 
مدائن آمدند و در دست اھل اسلام خوار بودند و عار جزیه را تاب نمی ؟وردند 
با یکدیگر مشورت کردند وگفتند ما ھمگی حکماییم تدبیری ہاید کرد کە در 


در أثبات امامت حضرت علی پل ادا 


ملک و پادشاھی عرب خللی پدید آوریم. جمعی از ایشان گفتند کە: عرب این 
ملک را به قوت دین گرفتەاند و تا اختلاف در دین ایشان پدید نیاوریم ملک 
ایشان ضعیف نمیگرددہ پس گفتندکه: علاج, آن است که تبعیت دین ایشان کنیم 
و ببینیمکه از چه راھی در دین ایشان خلل پیدا می توان کرد ٹھذا بعضی از ایشان 
در اہواب شریعت تام ل کردند و ھیچ مدخل خلل نیافتند آخ رگفتند: در این باب 
یچ طریقی نیست الا آنکه عادت مردم آن است که اگر ایشان را ملکی یا جاھی 
باشدہ می خواھندکە آن ملک به اولاد و اقارب ایشان منتقل گردد و این اصحاب 
محمّدملک و پادشاھی او را بعد از او به اولاد و اقارب او ندادند وبه بیگانگان 
دادند بیایید تا از این راء رویم کە ایشان ظلم بر آلمحمدتَلثؤٍ کردند وحق 
ایشان را باطل کردند و ہا وجود اولاد و اقارب به دیگران دادند پس سخن رفض 
در میان آوردند و اختلاف و خلل از نیا هد “این است سخن شھرستانی۔ وواز 
این جا معلوم شدکه اصل این مذھب: مَجوس پیداکردەائد تا اختلاف در میان 
امت محمدکَكژتكٍ اندازند و الحمدلله عَلعَاءَ اعَلامَكَ رر وقت قائممقامند بە حق 
وآنچه حق است اظھار و بر مردم روشن میگردانند ۔انتھی -. 

مخفی نماند که أنحه این مرد گفته است کە نصّ لی شیعه ہر اعامت مرتضی 
علی منحصر است به احادیثی که در فضیلت آن حضرت وارد شدہ بر عقاثا 
ضعف آن ظاعر است: زیراکه ھیچیک از مشایخ ما رضوان‌الله علیھم, احادیث 
فضیلت آن حضرت را از برای اثبات امامت آن حضرت ذکر نکردەاند, بلکەه 
بعضی از احادیث که دلالت ہر افضلیت ان حضرت میگند ڈکر کردەاند کنەہ 
افضلیت آن حضرت را ثابتِ کنند و از افضلیت کە پکی از طرق اثبات امامت 
است در نزد ایشان امامت ان حضیرت را ثابت کتند به تحوی کەه ما نیز ذکر 
کردیم وھیچیک از اخبار فضیلت را ایشان نطل جلی و خفی نمی ‌دانند بلکه 
نصوص جليّه و خفیّەکه ایشان دارند به سوای احادیث فضیلت و افضلیت است 


و بحمدالله که این نصوص ازکثرت به حدّی است که پایان ندارد و در صراحت 
دلالت به نحوی است کهھ ھیچکس انکار دلالت آنرا بر مطلوب نمی تواند نمود 
عمچنان‌که بعضی از آُنھا را بعد از این ما ذکر خواعیم کرد. 

وامًا آنجەه گفته است کە: طایفہ مصحقه امامےه ایدعمالله به عناد سخن 
میگویند ہر عقلاء و مطلعین ہر محاورات فریقین ظاعر است که شیعه به عناد 
و عصبیت سخن میگوید یا مخالفین ایشان؟ و این معنی محتاج به بیان ٹیست. 

آیا ندیدہای که زمخشری که آز ائمه حتفيه است در تفسیر آيه مبارکہ: دھو 
الذي یصلی علیکم و ملائکته'گفته است کە نظر به این آیه جایز است که 
صلوات بر ھر یک از مسلمین بفرسند اما چون شیعه صلوات ہر ائمه خود 
می فرستند ما آن را منع میکنیم. 

و ایا برنخوردہای که صاحب کات ٭عداب که از معارف علماء حنفيه اسٹ؛ 
میگویدکه آن‌چھ از شرع ثابت شدہاست+ٹختم به یمین است, لیکن چون 
روافض آنرا شعار خود نمودہاند ما طائفه اهلسنّت تختم بە پسار را شعار 
نمودیم۔ 

2 ْ ۹۹۹ 7 
تصریح کردەاند کە تسطیح قبور مشروع است: لیکن چون رفضه آنرا شعار خود 
کردەاند ما معاشر اھ ل سنّت عدول بە تسنیم کردیم۔ و امثال این احکام دزرت اد 
ایشان بی‌حذ و حصر است و از این معلوم می شود کھ عصہیت و عثاد را شیعه 
دارد یا ستی؟ 

وامّا آن‌چە گفته است که شیعه طعن در صحابه میکنند و میگویند: بعد از 
پیغمبِ رات کم کسی بر صراط مستقیم ماند. حقیقت حال آن بعد از این معلوم 


٣۔‏ در ریحانةۃالادب یاد شدہ است . 


_دراثبات انامتن خظادت علیٹٹلژ  __‏ مھسمم۔م۔مہہلڈّالہ 
خواشد شد. 

و اما انجه ذکر کردہ است که مذھب اماميه را محوس ییدا گردەاند و از 
بحوماف اغاوا بد میا نک ا( فہرسا نٹ کرووامت جال 
8ئ0 بر او خندہ کنند نمی دانم این مسکین بی ‌خبر را اعتقاد آن است که 
این مذھبی راکه مجوس پیدا کردند اه ‌ہیت که ائمه شیعەاند مانند امام 
محمّدباقر و امام جعفر صادق و حضرتکاظم و امام رضا و غیر ایشان !ا ھم ہر 
این مذھب بودند و جماعت مجوس ایشان را ھم یاد دادند وگمراہ کردند یا نە؟ 

پس اگر اعتقاد او تقدیر اول باشد, میگوییم وای ہر او پس وای بر اوکە اعل 
رسالت و خانوادہ وحی وکرامت را نسہت گمراھی دعد و حال اینکه احدی از 
ام ل سنّت ایشان را ہر بطلان نمی داند بلکە در میان اھل سٹت مجمع عليه اسٹ 
که دوازدہ اعام کە شیعه ایشان را امام خُو5مےدانند کە اول ایشان علیبن 
ابی‌طالب و آخر ایشان صاحب الوعتانلٌٍ۔است: بر حق بودەاند و از فرقه 
زا حەآند, 

و اگر اعتقاد او تقدیر دوم باشدہ یعنی غرض او این باشد که این مذھب را این 
طایفه مجوس از پیش خود اختراع کردند و نسبت بەه این ائمه دادند و ایشان خبر 

آازاین معنی نداشتند تا خبر شدند انکار نمودند و ایشان خود ہر مذعب اعل‌سنت 
و جماعت بودند و خلفاء ثلاثہ را ائمه بە حق می دانستند میگوہیم بطلان این بر 
ھر ذی شعوری ظاعر است: زیراکه این انکار امور متواترہ قطعيه است که منکر 
او مکابر است: زیراکه نقل معتقدات و مذعب ائمہ ما ا در فروع فقه و نقل 
احادیث وآداب وکیفیت عبادات بە نحوی از ایشان متواتر نیست کە احدی از 
طوایف عالم تواند انکار آنّرا نمود. 

در عصر عریک از ائمه جمع کثیر و جم غفیر از معارف اصحاب می بودند 
کہ احکام و مسائل از امام ان عصر أُخذ می‌نمودند و به شبعیان می رسائیدند 


۸ شهاب ثاتب 


واحادیثی که از ایشان روایت شدہ ود رکتب معتبرہ ضبط کردہەاند که حال در 
میان شیعه اماميه متداول است بەه اضعاف مضاعف از صحاح اویل سٹک تشم 
است اصول اربعماثه کہ چھارصد کتاب بود که از اخبار ابشان جمع شدہ بود در 
میان طوایف شیعه در اعصار و امصار معروف و مشھور بود و در اعصار متاخرہ 
بعضی از آن از میان رفت و اکثر را اجله مشایخ ما مثل کلینی و صدوق وشیخ 
طوسی و دیگران جمع نمودند و روات اصحاب ائمه !ئا کە بی واسطه از ایشان 
رواأیت کردەاند از چند زار متجاوزند و بە اضعاف مضاعف از روات اھ لسنّت 
بیشترند ھمچنان‌که در کتب رجال عدول مشایخ ما مثل مفید و شیخ طوسی 
ونجاشی واہن غضایری وکش٘ی وابن داود و علامه و غیر ایشان مسطور 
و مضبوط است و از عصر علی ابن ابی طالب لال تا این زمان در ھر وقتی از اوقات 
مجتھدین و فضلاء فرقه ناحہیة ابد الله از علماء ھیچ فرقه کمتر نہود 
ھمچنان‌که بر عارف کتب سیر و تواریخ و واقف ہ رکتب اخبار و احادیث مخفی 
نیست مجملاً این عمه کتبَ اخبان واحادیث غیْر متناميه کە مشایخ ما بە اسانید 
متصله معنعنه از مفسرین و ثقاتی که اسماء ایشان در کتب رحال مضصوط است 
و مسند به ائمه اثنیعشر صلواتالله علیھم نمودەاند نمی تواند شد کذب باشد 
و ھیچ بی خبر بی ‌شعوری تجویز کذب آنرا نمیکند چە جای کسی کە خبیر 
و باشعور باشد وکم حدیثی است از این عمه احادیث که دلالت ہر امامت ایشان 
واستناد این مذھب به ایشان نداشته باشد زبراکهە ہسیار از این اخبار در 
خصوص امامت ایشان نصوصی است که از امام سابق بە امام لاحق شدہ و بسیاری 
در باب بطلان مذھب مخالفین وطعن بر ایشان است و بعضی در اصول عقاید 
ایشان است که بسیاری از ان مخالف عقاید سلّیان است و پارہای در فروغ فقه 
است که بە عنوان جزم فرودەاند کہ: حکم خدا است و ہر سہیل ری و اجتھاد 
نیست, بلکهە حکم واقعی خداست که در نزہ ایشان مخزون است و برخی در 


در آثبات مامت حضرت عل یڑل ا یں 


بطلان قیاس و آراء سنّیان است۔ . 

پس جمیع این اخبار دلالت میکند که این مذھب منسوب به اثمّه اثئی عشر 
اسٹ وشکگی نیست که از این اخبار وسایر آثاری که از سلف به خُلف رسیدہ 
وہر سبیل شیاع و تواتر از ھر طبقه بە طبقه دیگر پیوسته بە انضمام استماع 
بعضی از بعض ہر سبیل مشافهه یقین قطعی حاصل می‌شود که مذھب اماميه 
منسوب به حضرات أَثمّه معصومین است, نم یدانم طریق علم مالکیه به مذھب 
منسوب بە مالک و طریق علم حنیفه به مذحب منسوب به ابوحنیفيه و طریق 
علم شافعيه ہبه مذھب منسوب به شافعی وطریق علم حنابله به مذھب 
احمدحنبل, آیا غیر از این طرقی است که مذکور شد چگونه ابشان از بعضی کتب 
و استماع خلف از سلف که فلان مذعب منسوب بە ابوحئیفه است: جزم بە ان 
میکنند و از این همه کتب و اخبار ونقل ان جم غفیر از اصحاب و علماء اخہار 
(اخیاراکە طریقه حضرت صادقل غلان استِ و مذعب او این است جزم 
نمیکنند اگر مطلع ا زکتب و الخاز و مشایخ شیعه نیستند اول تتبّع کنند بعد از 
آن آن‌چە خواھند گویند و خود را مانند بھود یا نصرانی یا مجوس ننمایند که 
بدون علم و اطلاع از تواترات و قطعیات مسلمین آنرا انکار میکنند و اگز مطلع 
عستند ومع ذلک انکار میکنند وای بر ایشان که از راء عصبیِّت و عناد انکار 
چنین امر بدیھی میکنند و از خدا و پیغمبر وارواح ائمهە معصومین ال شرم 
نمیکنند کە مذھب ایشان را نسبت بە مجوس میدعند چگونہ می تواند شدکه 
این عمه اصحاب که در عصر ایشان ہودند و این عمه احادیث و اخہار از ایشان 
نقل کردند و این مذھب را به ایشان اسناد دادندکاذب و مفتری باشند. 

و بر فرض تسلیم که می خواستند در اسلام [اختلاف] به عم رسائند چگونه 
می شود کە ائمه اثنییعشر مطلع از آن نشوند که این ھمة اصحاب مذعب تازہ به 
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۴۰ ۱ شھاب کاقب_ 


گوش‌زد ایشان د, چرا منع نفرمودند درکدامکتاب ا زکتب فریقین از حضرات 
انم معصومین لٹ این سخن رسیدہ که ہفرمایند این طایفه مذعب تازہ بے ما 
اسناد نمودەاند؟ شما أی ستیان مائع ایشان شوید و اگر این مذحب منسوب به ائمه 
نمی بود بایسٹت ھر یک از ائمەکە بعد از انعقاد چھار مذھب در فروع بودند 
مقلّد یکی از ان چھار باشند و حال اینکه این را احدی تگفته اگر اڑ این مرد 
بپرسندکه امام رضاءث حنفی بود یا شافعی یا مالکی یا حنبلی نمی دائم در جواب 
چه خواعد گفت. اگر بگوید ھیچیک نبود پس بنابر اعتقاد ایشان خرق اجماع 
کردہ خواعد بود و اگر گوید یکی از ایشان بودکاذب و مفتری خواعد بود. 

و بالجمله بر عقلاء و ارباب ھوش قبح این سخن ظاھر است و حال ای نک این 
سخن را احدی از اکاہر و معارف اھلسنّت نقل نکردہ و احدی از ایشان متعرض 
ذکر این کلام واھی نشدہ بلی می رسخدوع صاحب ١۷واقض‏ الروافض٤که‏ در سخنان 
لغوگفتن بی نظیر بودہ و از تتبع اخبار ؤ آثار عاری بودہ و مع ذلک از امراء شیعه 
ضرب معقولی دیدہ و بە ایی جھی عداوت بە شیعپان به عم رسانیدہ از راء لجاے 
وعناد این سخن لغو راگفتہ واین مسکین بی‌خبر نیز تابع او شدہ واعاظم 
ال ‌سٹت اعتراف نمودہاند کە این مذھب منسوپ بە ائمه انی ‌عشر اسٹ از آن 
جمله این اؿٍر جزری شافعی که از مشاعیر علماء ایشان است در (جامعالاصول+ گفنه 
انعاتن مجدّد و مروّج مذھب اماميه در مائه ثانيه علی بن مو سی الرضا لا بودہ 
است و ذھی که از جمله متعصبہان اه ل سنّت است د رکتاں نامیران ا ػفته است کد 
علماء رجال و حدیث اع ل‌سنت اصبغ نباته رأ شیعه می دائند و بنابراین حدیث او 
را متروک داشتەاند و شکی نیست کە اصیغ نباته از اصحاب حضرت مرتضی 
علیاقة بود پس ا زکلام او معلوم می شود که مذھب تشَیّع در عصر حضرت 
علیڑ بود پس قول این مردکه مذھب تشیٔع از موضوعات مجوس است در 
نھایت سخافت است, زیراکہ صاحب ەنولقض> که این قول راگفته است کە آن 


در اثبات امامت حضرت عل یڑ اش 
ےت ا کے 


طایفه مجوس که این اختلال را در دین اسلام بە عم رسانیدند عشام ابن‌الحکم 
و ھشام ابن‌سالم و مؤمن‌الطاق بود کە از اصحاب حضرت صادقلؿل بودند پس 
بنابر قول او باید این دین در عصر حضرت صادق لا به عم رسیدہ باشد. 

پس نظر به آن‌چه ڈھبی نقل کرد که این مذهب در عصر علی بن أبی طالب لہ 
بودہ' بطلان این سخن سخیف ظاھر می شود و از آن‌چه در پیش مذکور شدکه 
علی ابن ابی طالب ا اماعت را حق خود می دانست وامامت سە خلیفه را باطل 
می دانست و ایشان را ظالم وغاصب میدانسٹ نیز معلوم می شود که مذھب 
تشیّع منسوب بە آن حضرت واولاد طاعرین اوست. زیراکه شیعه کسی است کهھ 
بعد از پیغمبر لت بلافاصله علیلژٍ را خلیفه بداند و خلافت آن سە خلیفه را 
باطل بداند و بعضی دیگر ا زکلمات آن حضرت کە دلالت بر این معنی دارہ 


واعلسنّت آنرا نقل کردەاند بعد از این آنتیاءالله مذکور خواعد شد. 
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قال: وما در أین مقام می ‌خواھیم محاکمە کنیم میان اھلسنٹت و ۔حماعت شیعه 
چنانجه احدی از طرفین اگر از محاکمه ھا سرپیچید عقلاء ایشان را به سفه 
اگر چنان‌چهھ تصّ جلی از فرمودہ خدا یا حدیث پبغمبربٌَيتٍ وارد شدہکه او 
فرمودہ باشد کە بعد از من خلیفه در امامت کہبری و ریاست عظمی علی بن 
ابی ‌طالب اڈ است و چنان چه شیعه دعوی میکنند آن عھد را از مردم گرفته باشد 
و بر علی نص کردہ باشد ومعذلک بعد از وفات حضرت پیغمبرقَلثؤٍ بر آن نص 


التفات نکردہ و آنرا معتذبه نشناخته مھجور ساخته بر خلاف نصّ حلؿ ان 


١‏ در اصہل: بودہ لذا از نقل ڈڑھیی ِطَلانِ... 


٢‏ شہاب ٹاتب 
حضرت عمل کردہ باشند و ابوبکر را بە خلافت نصب کردہ: باید که ال ستت 
و جماعت مسلّم دارند کہ ھرچھ شیعه در تضلیل صحابه میگویند محق اند و بر 
بیعت ابوبک رکه مخالف نصّ جلىّ است, چون اتفاق کردہاند گمرأء شدند و حق با 
ایشان نبودہ و در باب اقرباء پیغمبراَككٍ ظالم و متعدی بودەاند کائنا من کان. 


واگر چنان‌که در آن باب نصٌ جلیْ نبودہ و نصّی از آن حضرت به خلاقت 
علی وگرفتن بیعت صادر تشدہ و اصحاب آن حضرت بە طریق استصواب ابوبکر 
را ۔که استجماع شرابیط امامت و جھات خیر و تقدم او در اسلام و مساعی او در 
اقامہ دعوت حضرت پیغمبر 8ؤ معلوم آست با تسلیم أنکه در مرض موت بھ 
اقامه نماز نصب فرمودہ ۔به خلافت نصب کردند و به او اتفاق نمودند و علی در 
پیعت ہا ایشان موافقت کرد و در عقب او سالھا نما زکرد و چنان چه این محموع 
به تواتر است بایدکه بعد از ثبوتِ:ایٹھا,چون نصٌ جلی نبودہ شیعه مسلم دارند 
که آنچه اصحاب پیم" رات بَا ازٌ وٗفاتِ آن حضرت در این باب به عمل 
اورذاتد صواب است و اپریک شلمە یه سق امت ایی است تیابے فنَا کی 

پس مقوّر شدکه مدار این مبحث بر اثہات نصض جلی وعدم آن است که اگر 
نصٌ جلی بودہ سخن شیعه حق است و اگر نصّ جلی نبودہ سخن اهلسنّت 
و حماعت حق اُست. 

بعد از مقوّر داشتن این محاکمه گوییم کە ایشان کە شیعەائد مؤنت اثبات نصٌ 
حِلیّ ہر ایشان است و ایشان مثبت‌آنند وعماکه حماعت اشضاسنّت و جماعثتیم 
نافی آنیم ما میگوییم نصّ نبودہ و ایشان میگویند نصّ بودہہ اصل سخن این است 
مادام کە ایشان اثبات نصّ جلی تکنند صدعای ایشان ثابت نمی شود و علمای 
صاحب اتقان در جمیع دلایل ایشان در اثبات نظر کردەاند و جملگی آنرا خارج 
از قوانین بحث وآداب یافتەاند ولھذا محقق شدہکه ایشان را عیچ دلیلی 
دانشمندپسند در اثبات نصّ نیسٹ و جملگی آن دلائل با اجوبه آن در کتب 
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کلامی مذکور است ۔اتتھی ۔. 

پر عقلا واریاب شعور مخفی نیست انکار نصوص جليّه ہر خلافت ۔حضرت 
مرتضی علیلٍ به غیر از عناد و عصبیت دیگر باعثی ندارد وکثرت نصوص جليّه 
بر خلافت وامامت آن حضرت به حدی نبست که ھرکه فی‌الجمله انصافی 
داشته باشد تواند آنرا انکار نمود و آیات و احادیثی که متضئن نصّ بر امامت ان 
حضرت است از حذ وحصر متجاوز است وعا در این رساله چند نصل جلیّ از 
کتب معتبرۂ ایشان نقل میکنیم تا بر عقلا ظاھر شود که آن‌چه این طایفه 
بی ‌انصاف میگویند که نزد ما از نصوص جليّه خبری نیست محض عناد وکذب 
است۔ 

تض اول نضّی است کھ این‌مغازؤفی شافعی در ھمناقب+ و اب شیرویه دیلمی در 
ہفردوسء نقل کردەاندکه پِيغمبر هك فرمود کہ: من و علی نوری واحد بودیم در 
نزد خداء پیش از آنکە آدم خلق شود به چھار ھزار سال و بعد از انْکه آدم را 
خلق کردہ آن نور را در صلب او نھا و از صلب ای منتقل به صلب انبیاء شضد 
و عمیشه در صلب یکی از انبیاء بود و در صلب عبدالمطلب جدا شذیم ودر من 
تبوّت قرار دادہ شد و در علی خلافت. 

ثض دوم احمد حنبل در ہمسندہ و فقیه منازلی شافعی در لامنافب؛ و طہری در 
تتاریخہ خود و جریری(جزری) در دتاریخە خود و فحر رازی در منہایةالمتونہ 
و تذٍی در <تفسیر> روایت کرد:اند کہ چون آیه دو انذر عشیرتک الاقربینء' 
نازل شدہ پیغمب رما اولاد عبدالمطلب را جمع نمود وآيه را برایشان خواند 
و فرمود: هسلموا واطیعوا تھتدوا؛ یعنی اسلام بیاورید و اطاعت کنید بے راہ 
راست آئید. آنگاء فرمودکە: کیست از شماکه قبول کند برادر و وزیر من شود 
و بعد از من او وارث ووصی و خلیفة من باشد پس عمۂ قوم ساکت شدند به غیر 
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علی کەگفت: دآنَاہ* یعنی من قبول میکنم و تا سە مرتبہ حضرت رسو ل8ل ا 
کلام را اعادہ فرمود و در ھر نوبت ھمہ اولاد عبدالمطلب ساکت می شدند و علی 
میگفٹت: راََا: پس پیغمبر لے رو بە علی لا کرد وگفت: توپی برادرووزنر 


منہ وولی ووارث و وصی و خلیفه من, پس قوم برخاستند وبه ابوطالب گفتند 


برو و اطاعت پسر خودکن که او را ہر تو امیر گردانید. 

تض سوع نضّی است که احمد حبل در ھمسندہ خود روایت کردہ کە سلمان به 
حضرت رسو لو عرض کردکہ: ەمن وصیٔک؛ یعنی وصِیٗ ت وکیست؟ حضرت 
فرمود: ١یا‏ سلمان من وصیْ اخی موسی> وصی برادرم موسی بعد از ا وکە بود؟ 
سلمان گفت: بوشعبن نون حضرت فرمود: فان وصیی و وارثی ومن یقضیٰ دیٹی 
و یتجز موعدی علی بن ابی طالب اؿء؛ یعنی وصی و وارث وکسی که دین مرا قضا 
کند و وعدہ مرا وفا نمابد علی عم ظا راڈ است۔. 

و مخفی نیسٹ که غایت سختانی که سُتّیان در امثال این نصوص میگویند آن 
است کە شبھهه نیست کە حضزت امیر وصی و لیف آن حضرت بود و بعد از او 
امام بود واین نصوص زیادہ از این معنی را افادہ نمیکند و از آن‌ھا نمی رسد که 
آن ۔حضرت خلیفۂ بلافصل بود و دیگری خلیفه نبود و بر ھر ذی شعوری ضعف 
ووھن آین سخنان ظاھر است: زیراکه عرگاء پیغمب رل8 را چھار وصی 
و خلیفه باشد جگونه ھرگاہ سائلی سؤال از وصی او کندہ بر سبیل عموم آن 
حضرت سه وصی اول را ترک میکند و متعرض ایشان نمی شود ووصی آخر را 
بیان میکند و حال اینکە اھل سنّت میگویندکه پیغمب رقَلثثٍ نصّ بر احدی نکردہ 
ھمچنانکه این مرد نیز ذکر کردہ است و نمی ‌دائم نصل چگونه می باشد, آپا نضّضی 
اصرح از این می باشدکه پیغمب فلت بگویدء علی۔ىال خلیفہ ووصی من است: پس 
از امثال این نصوص بعللان قول ایشان ثابت می شود وکسی که عارف ہه 


در اثبات اسامت حضرت عل یڑ ۴۵ 
خلیفه بلافصل است ہا وجودآن‌که شبعه می تواند گفت:که از ابن نصوص امامت 
علیلِڈ ثابت می شود و به اعتراف ایشان و ما نضی ہر امامت غیر علی از خلفاء 
ابشان نیست ومادام ثص ہر مامت شخصی نباشدہ امامت او ثابت ٹمی شود: زیرا 
که امام بودن شخصی محتاج به دلیل است و دلیل آن منحصر به نصّ اریغ 
ھمچنان‌که مذکور شد و حال احماعی که در نزد ابشان دلیل امامت ابوبکر است: 
معلوم شد 

تض چھارم ای مغازلی شافعی در ہمناقبە از ابوذر روایت کرد کھ پیغمبر ہلا 
فرمود: ×من ناصب علیّا علی‌الخلافة بعدی فھو کافر وقد حارب الله و رسوله و من 
شک فی علیٗ فھ وکافرہ؛ یعنی عرکه با علی در باب خلافت دشمنی و منازعەکند 
کافر است وگویا با خدا عزٌوجل و رسول اٹ محاربہ کردہ است. وکسی که 
شک در علی کند کافر است. 

واین حدیث از عر صریحی اصرح است در اختصاص خلافت یعد از 
پیغمب لت به علی و صریح است ڈر:اینکه خلفاء ایشمان کافر ہودہ زیراکە ھیچ 
ذی شعوری شبیه نداردکە ایشان در باب خلافت با علی منازعه و دشمنی کردند 
و ذلّت و اھانت بە آن عالیجناب رسانیدندہ ھمچنانکه از مباحث سابقه بە 
تفصیل معلوم شد. 

نض پنجم باز نصّی است که ابن‌مغاؤلی در سناب از ابن‌عہاس روایت نمودہ 
که اوگفت: ہا جماعتی از جوانان بنی‌ھاشم در نزد 

حضرت رسوللژٍ نشسته بودیم کە ستارہ شروع کرد در فرود آمدن, 
حضرت پیغمبرۂله فرمودکە: این ستارہ در منزل عرکه بیفتد اوست کە رصی 
من است بعد از من؛ پس ما نظر کردیم دیدیم کە آن ستارہ در منزل مرتضی 
علی لٹ فرود آمد پس شخصیگفت: با رسول الله لو بە قدر محبت علی گمراہ 


۶ر۴ شیاب گاب 


شدیء یس أبن آیه نازل شد کەه: ×والنجم اذا غوی ما ضل صاحیکم وماغویء"؛ 
یعنی قسم به ستارہکه فرود آمدکه پیغمبر شماگمراہ نشدہ است. 


نض ششع ابویکر احمدیں موسی بن مردویەکه از جمله متعضّبان اھ ل سنّت است 
در کتاب سناقب٤‏ خود روایت کردہ کە ام سلمه را مولائی بودکە لله و مرتی او 
بود ودشمن علی بود: روزی امٌ سلمه او را منع و زجر نمود وگفت: بیا تا تو را از 
سرّی در باب علی آگاہ کنم کهە مرتبه او را بدانی و از این امر شنیع باز ایستی, 
حکایتی نقل کرد کە در آخر آن پیغمبرلل فرمود: دانْ الله اختار من کل امّة نبا 
و اختار لکل نبیٗ وصیّا ٹانا نبىٌ عذہ الامّة و علىٌ وصیبی فی عترتی واھل بیٹی 
و افتی بعدی؛: یعنی از برای ھر امتی پیغمبری و از برای ھر پیغمبری وصیّی است 
ومن پیغمبر این آفتم و علی وصی عن است بعد از من در عترت و اعل بیت و امت 
من. 

نض ھفتم !بویکر محطدین مژمی شیرازیٰ که از مشاعیر سثیان است در ەرساله 
اعتقادہ روایت کردہ است کہ حضرت رسول لے فرمود: 

سن آراد منکم النجاۃ بعدی والسلامة من الفتن فلیتمشک ہولایة صلی بن 
ابی طالب ايل فانّہ الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم و هو إمام کل مسلم بعدی من اقتدی 
بھ في الدْنیا ور علی حوضی و من خالفه لم یرہ ولم یرنی فاختلج دوئی و آخذ ذات 
الشمال إلی النارہ؛ 

یعنی ھرکھ خواهدکه بعد از من نجات یابد واز فتنەھا سالم باشد, باید که 
پناہ بھ علی ہرد و متمشک به ولایت علی شودکە اوست صدیق اکبر و فاروق 
اعظمء یعنی بزرگترین راستگویان و داناترین حکوکنندگان و امام ھر مسلمانی 
است بعد از منء ھرکه در دنیا اقتدا بە او کند در روز قیامت وارد من شود در 


کنار حوض معنء وھرکە مخالفت اوکند او را و مرا نبیند و نظر شفقت من بر او 
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نیفتد و او را بگیرند و از دست چپ به جھتّم برند. 

نصٌ ھشتم خوارزمی در همناقبە خود روایت کرد که پیغمبر كت گفت: وقتی 
مرا به آسمان بردند و از آن‌جا به سدرۃالمنتھی رفتم در پیش خدا ایستادم گفت: 
یا محمّد گفتم: لبّیک و سعدیک۔ گفت: خلق خود را امتحان کردم کدام را 
مطیمتر میدانی برای خود در میان ایشان؟گفتم: خدایا علی از ھمۂ ایشان مطیعتر 
است. گفت: راست گفتی, آیا ھیچکس را برای خلافت خود برگزیدی کە حکم تو 
رإ بە ایشان رساند وکتاب مرا برای ایشان بیان کند؟گفتم: خدایا تو اختیارکن که 
اختیار تو اختیار من است.گفت: من علی را برای تو اخنیا رکردمء تو او را خلیفه 
ووصی خودکن که من علم و حکم خود را به او عطاکردم واو امیرالمؤٌمنین 
است به حق واین نام و این کلم عیچکس را بعد از او سزاوار نیست. ویا محمّد 
علی رایة الھدی و إمام من ا٘طاعنی و نور أؤلیائی یھی الکلمة الّنی آلزمھا المتّقین من 
أ٘حبّه فقد أحیّنی و من أبغضه فقد ابغضنی؛؛ یعنی' علی علامت عدایت است و امام 
خر کسی است که اطاعت کند یمن کی وس تان من ایت واوست کلمەا یکه عیْ 
لازم کردەام اطاعت او را بر متقین: دوسٹت او دوست من اُست و دشمن او دشمن 
من اأست۔ 

ثتض ٹھمح نضّی است که فغنخر رازی د رکتاب ‏ نهایةالسقول روایت نمودہ که 


کر 


پیغص ر 6ا دست علی ڑل راگرفت وگفت: این خلیفۂ من است ہر شما بعد از 


من: پس باید امر او را بشنوید و اطاعت او را بکنید. 

تض دھم نصّی است که باز درکتاب مذکور مروی است که پیغمبرقلّٹوٍ ہه 
علیلي گفت کہ: هانت اخي و وصیّتی و قاضی دینی و خلیفتی من بعدی؛؛ یعنی تو 
برادر منی و وصی منی و قضاکنندۂ دین منی و خلیفة منی بعد از من. 

ئض یازدھم فخر رازی درکتاب مذکور و اسعدین حسین علی در کتاب 


(ریئ8 روایت کردماندکه 0 نت فرمود: ×اِنْ الارض لا بخلوعتی مادام علیٌ 


۸ شھاب ٹاتب 
حبْاعلیْ فی الدنیا عوض مٹی بعدی علیْ کجلدی علیٗ کلحمی علیٌ کدمی فی عروقی علیْ 
اخی و وصیبی في اعلی و خلیفتی فی قومی و منجز عداتی و قاضی دپٹی)؛ یعنی زعین 
از من خالی نیست مادامی کهە علی در دنیا است علی در دنیا بعد از من عوض من 
است: علی مثل پوست من استء علی مثل گوشت من است: علی مثل خون من 
است در رگھای من: علی برادر و وصیْ من است در اھل بیت من و خلیفة من است 


در قوم من و وفاکنندۂ وعدەعای من واداکنندۂ دین‌ھای من است. 

نض دوازدھم محملدین مژمن شیرازی در ہرساله اعتقادہ روایت کردہ است که 
پیغمبر ال فرمود که: مان وصیبی و خلیفتی و خیر من اترکه بعدی وینجز 
موعدی و یقضی دیتی علی بن ابی طالبالڑہ؛ یعنی به درستی کهھ وصی و خلیفۂ من 
و بھترین کسی که من بعد از خود او را میگذارم که وعدءعای مرا وفاکند و دین 
مرا اداکند علی بن ابی طالب ا اسٹ: 

نصَض سیزدھم حافظ محئد ین مؤمی اشیرازیٰ از دوازدہ تفسیر خودشان روایبت 
کردہ ضخربن حارث بە خدمت:حضرت رسول آمدہ عرض کردکه بعد از وفات 
تو امارت عسلمین و جای تو باکہ خواھد بود؟ فرمود: با کسی که نسبت او با من 
مثل نسبت ھارون است بە موسی. پس در آن وقت نازل شد کہ: هعمٌ ینس ءلون 
عن النباء العظیم الذی ھم فی مختلفون کل سیعلمون ٹم کلا سیعلمون+'؛ یعنی اعل 
مه سال میکنند تو را از خبر عظیمی که ولایت و خلافت علی بن ابی طالب اڈ 
است و ایشان در آن اختلاف کردەاند بعضی تصدیق خلافت و ولایت او را 
میگنند و بعضی نمیکنند زود باشد که بدانند کہ خلافت او بعد از تو حق است 
و خوآھند دانست ولایت و خلافت او را در وقتی کە در قہر از ایشان سؤال 
خواعند کرد پس فرمود: در عشرق و مغرب و بڑ وبحر نمی میرد مگر آن‌که 
منکر و نکیر از او سؤال میکنند کھ: من ربُک و مادینک و من نبیُک و من 


١۔‏ سورہ عم آیہ ١‏ 


در اٹبات امامت حضرت علٹڑ_ے_ ےب۔۴ 
اسایگف)؟۔ 

نَصَ چھاردھم خوارزمی در ھمنافب؛ خود روابت کرد که پیخمبر کے گرموڈ: 
ھر پیغمبری را وصیّ و وارثٹی بود وبه تحقیق کە علیلج وصی و وارث من است. 

ئض پائنزدھح در (×صحیح) رمذی و 9سنئخ٤‏ ١بی‏ داود و (جمحع ہیں الصحاح الس تة ٤‏ 
ق آمسنتدۃ احمد حصبلٰ و ااخ-صاسم) و 8مناقبے ٤‏ اہئ مفاذتی مسروی اسٹ گهھ 
پيغمبِرقَككٍ فرمود: هعلیْ منّی و انا من علیْ لاتؤدّی علی الا انا او علیْء؛ یعنی علی از 
من است ومن از علی و نمی رساند از جانب من عیچ حکمی را احدی بە غیر من 
یا علی. 

و دلالت این حدیث بر اختصاص خلافت به آن حضرت ظاھر است: زیراکه 
علیيا نہاید احکام پیغمبر را به کسی۔برسانک۔پاید خلافت مختصّ ان حضرت 
باشد. 

نض شانزدھم نضّی است که ای ای الحدند در شرع نھجابلاغء روابت ٹمو دہ 
است که حضرت رسول لٹ خطاب به ۔حغبرت امیر نمودکہ: نَانّه لیس 
احد ا حق منک بمقامی)؛ یعنی عیچ کس بە جای من سزاوارتر از تو نیبست. 

نضض ھفدھم ا!بوالقاسم حسگانی در ×۵ شواعد التریل٭ روایت کردہ است که چون 
آیۂ حواتقوا فتنة لاتصیبن الْذین ظلموا منکم خاصّقةہ' نازل شد پیغمب رقَلؤٍ فرمود: 
×من ظلم علیًّا مقعدی ھذا بعد وفاتی فُکانًما حجد نیوّتی و نبوّۃ الانبیاء قبلیہ؛ یعنی 
کسی که ظلم کند بعد از من بر علی برای جای من چنان است که انکارکردہ باشد 
نہؤت مرا و نبوّؤت جمیع پیغمبران راکه پیش از من بودەاند. 

و مخفی نماند که اخباری که دلالت میکند بر ایک علی خلیفه و امام اسٹ 


در کتپب ایشان بیحذ و حصر است و عم‌چنین اخباری که به لفظ وصی و وارٹ 


١۔‏ سورہ اتفال آيه ٢۵‏ 


۵۰ ۱ شہاب ٹاتقب 


رسیدہہ نیز درکتب ایشان بی نھایت است و چون ستیان از این اخبار چارہ 
نیافتەاند لھذا در این مقام دو سخن گفعەائد: 

اول اینکه شگی در خلافت مرتضی علیلي نیست و خلافت او مسلّم است, 
اما چون این احادیث ئصّ در خلافت بلافصل نیستند و اگرچە ہہ عموم شامل 
باشند پس می تواند مراد خلافت در مرتبه چھارم باشد۔ 

وسخن دوم ایشان آن است که می تواند مراد از وصی و وارٹ که در ہعضی 
اخبار رسیدہ خلیفه وامام صاحب سلطنت نباشد بلکە وصایت در امور دیگر 
و وراثت در علم وکمال باشد. 

و جواب سخن اول ایشان آن است که تخصیص کلام بی مخصص قطعی جایز 
ٹیست به اتفاق ما وشما وچیزی کە مخضّص این اخبار تواند شد در طرق ما 
وشما ٹیست و اگر فرضاً مخصصی اایخبار در طرق شما باشد که علی خلیفه 
چھارم است: ان مخصص ححّت ہر ما نمی تواند شد. 

و اگرگویند مخضّص اخفاع اس ت گوہیم حال اجماع ایشان معلوم شد. 

و ایض ا متبادر از امثال احادرث مذکورہ تر ھر لغت ثوت خلافت وامامت 
است در تمام اوقات نه بعضی از اوقات زیراکه عرگاء از کسی پرسند که بعد از 
تو جانشین توکە خواھد بود و بگویدکہ: فلان, یا اولاً از پیش خود بگویدکه بعد 
از من خلیفه و قیٔم و جانشین و سرپرست بازماندگان من فلان است ھیچکس از 
این کلام جانشین و خلیفه در عرتبه سوم یا چھارع یا پنجم نمی فھمد بلکە از این 
کلام چنان می فھمد که باید بعد از او بی فاصله رجوع بە او نمود واو را خلیفه 
و جانشین عوصی دانست و تبادر این معنی از این اخبار دلیل قطعی است ہر اینکہ 
مراد حضرت پیغمبرلَلككٍ نیز این معنی است. 

و ایضاً اضافہ خلیفه بەیاءِ متکلّم به تقدیر حرف جر ۔ چنان کە در بعضی از 
اخبار مذکورہ واقع شدہ - ودخول لام تعریف بر لفظ خلیفه در مثل ہانت 


در اثیات امامت حضرت علی لا 9 
الٰخلیفة بعدی> - عمچنان‌که در بعضی اخبار دیگر رسیدہ - وعموم و اطلاق ×من 
ناصب علیّا علی الخلافةہ - ھمچنانکه در بعضی اخبار دیگر رسیدہ - و ھمچنین 
اضافه امام ووصی و وزیر و امثال ایزھا بە ضمائر و معارف - هھمچنانکه در 
بعضی دیگر از اخبار رسیدہ - ھمه ادله ظاھرہ و براھین باھرەاند بر تعریف 
خبر واختصاص و انحصار حضرت امی رظ بھ خلافت حضرت پیغمبر؟ لٹ . 

وامّا جواب از سخن دوم ایشان آن‌که اولأ اخباری که به لفظ خلیفه و امام 
وارد فدہ است درکثرت به حدی است که از برای اثبات مطلوب کاقی است 
و محتاج بە اخباری که به لفظ وصیٗ و وارثٹ رسیدہ است: نیست. 

ثانیاً مراد از وصیٗ و وارث انبیاءء وصی و وارث در خلافت و امامت و تبلیغ 
احکام ایشان است به مردمان واین معنی در میان اصل آن زمان معروف 
و مشھور بود به نحوی که احدی شبھهنداشت و از اکثر اخبار مذکورہ این معنی 
درکمال ظھور است و ا زکلام فصحاء و بلغاء و خطبا و شعرا این معنی نیز ظاعر 
است و ھمین شعر عبادۃبن الصاعت کہ ورمروز س شف عم گفته است دلیل ظاھر است 
بر این مطلب: 

×یا للرجال أَكَّروا علیاً ٭ عن رتبة کان لە رضیّاً٭ آلیس کان دونھم وصیاء؛: 

یعنی ای مردمی کە تأخیر انداختند علی را از عرتبەای کە سزاوار ان بود 
و دیگران را بر او مقدم داشتند مگر وصایت در میان ایشان مخصوص به علیلؿ 
نبودکە مرتکب این عمل شدند. 

نض ھیجدھم نصوص کثیرہ است کە در خصوص ائمه انی ‌عشر رسیدہ است. 

از آن جمله در وصحیحء بخاری و در وصحیح مسلم به یازدہ طریق و در ؛جمع 
ین الصحبحین> بهہ عشت طریق ودر وجمع یئ الصحاح الستةہ به دو طریق ودر 
تفسیرں ثعلی به سه طریق ودر ہمسندہ احمد و سایر کتب معتبرۂ ایشان مروی 
است به الفاظ متقاربه ہا عدم اختلاف در معنی که حضرت پیغمبرقلت فرمود: 


ا۶1 شہاب ثائب _ 
الایزال امرالین ماضیاً ما ولیُھم اثنیعشر خلیفة کلھم من قریش:؛: 
و در بعضی از این طرق به این نحو است کہ: 
دإِنْ هذا الامر لابنقضی حتی یمضی فیھم اثنیعشر خلیفة کلھم من قریش:ء؛ 


ودر بعضی بھ أین نحو است کہ: 

٭لن بزال عذاالدین قائماً لی آن بمضی فیھم اثئیعشر خلیفة کلھم من خریش×ہ؛ 

و در بعغضہی طرق بدل دائدذیٰہ و تلامیك6 لفظر دالاسلاعء وارد شلت۔ 

و ۔حاصل معنی این قسم از اخبار آن است کە دین اسلام منقضی و تمام 
نخواھد شد تا ابن‌که دوازدہ خلیفه کە عمۂ ابىشان از قریش باشند ہر اھل اسلام 
بگذرند و ہر ایشان والی و امام شوند. 

عحشی شسزث کا ابن اخار تخب ضر ضر بحہاند پر اآمامت دوازده امام که 
شیعه اماميه ایدعم الله قائل بم,امامت ایقیاناند زیراکە بە غیر این دوازدہ امام 
دیگر دوازدہ خلیفه که از قرباقیاسندِحاصلوّر نیست و به غیر این دوازدہ خلیفة 
دیگر دوازدہ نفری نیست کھ دی از۔اعل اسلام قائل به خلافت ایشان باشد. 

و بالجمله دلالت ابن اخبار بر خلافت عمة ائمه اٹنی‌عشر صلوات الله علیھم 
و بطلان خلافت دیگران در نھایت ظھور استہ زیراکه عیچ فرقه از فرق اسلام 
قائل بە خلافت این عدد از خلفاء یعنی عدد دوازدہ خصوصأًکه عمه از قریش 
باشند و خلافت ایشان مستمر باشد مادامی کە اسلام باقی است, نیستند مگر 
قرقّه اتناعش یه. 

پس به این احادیث حقیّت مذھب اثنیعشریه ثابت و مبرھن می شود و سایر 
مذاہمب دیگر باطل می شود و اھل‌سنثت جون این اخبار را نتو انستەاند انکار کرد 
مضطر و ناجار شلد داد وگفتەاند کە خلفای انی عشی عبارتند از: جار شال شا 
و امام حسس و حقت نفو دیگر از بنیامیف و بعضی دیگر گفتەاند که فراد جھار 
خلیفه است و امام حسن و عبداللەبن زبیر و عمربن عبدالعزیز و پنچ نفر دیگر از 


در اثبات امامت حضرت علی کے ث٦‏ 


بنی عباس, و بر ھر عاقلی فساد واختلال این سخن ظاھر است وعمین سخن از 
ایشان دلیل صریح ہر بطلان مُذھب !ین طابفه است. 

ورازآن جمله این ابی الحدہد در شرح نیچاہلاغہہ ا زکتاب دحیدالاریِاء؛ 
روایت کردہ است که پیغمبر پل فرمود: 

×من سرّہ أن یحیی حیاتی و یموت مماتی و یسکن جنة عدن التی عرفھا ری 
فلیوال علیّاً بعدی ولیوال وليّه ولیقتد بالائتة من بعدی فانھم عترتی خلقوا من طینتی 
ورزقوا فھماً وَعلماً فویل ٹلمکذبین من امتی القاطعین فیھم صالتی لا انا ٹممالله 
شفاغتی:؛ 

ودر دثفضائقء احمد و ×خصائص) نظیٔری و هنحطب٤‏ این جبیر بھ عوض دیسکن جنة 
عدنہ تا آخر چنین است کہ: ہیدخل جنّة عدن منزلتی (منزلی) فلیتول علیبن 
آبی طالبٴ ِا ولیاتمٌ بالاوصیاء من ولدہہ؛ 

و ترجمة این عبارت آن است کە: هرکه خواهد حیاتش مثل حیات من باشد 
ومماتش مثل عمات من باشد وک رجنّت:عدن کہ حو‌تعالی بە يّدِ قدرت خود 
آنرا ساخته است ساکن شودہ بعد از من تولی بە علی بن ابی طالب لڑڈِ کند و بعد از 
او تولی و اقتدا به ائمه و اوصیاء یٹ از اولاد او کنند و ایشان را اعام خود دانتد 
که ایشان عترت مناند و آفریدہ شدہ از طینت مناند و حقتعالی فھم وعقل به 
ایشان عطا نمودہ استء پس وای بر جمعی از امت من که تکذیب ایشان کنند 
و میان من و ایشان را قطع کنند خدا شفاعت مرا به ایشان ٹرسائد. 

وازان حمله احمدحتل در 9مسندہ و عماداادین شٹروہ' حنفی درکتاب 
دناقضات؟ بخاری روایت کردەاند کهە پیغمبرقَلإوٍ بە حضرت امام حسینٌڑڈٍ 
خطاب کرد وگفت: 

دأنت سیّدین السیّد أبوالشادة أنت إمامین الامام أبوالأئتة أنت حجّةبن الحجَّة 


١‏ با شقروہ بە ربحانقالاحدب ڈیل شرفالدین شفروہ رجوع شود, 


۵۴ شاب ناف 


ُبوالحجج الٰتسعة سن صلیک تاسعھم قائمهمہ؛ 


تو سید و پسر سیّدی و پدر ساداتی و تو امام و پسر امامی و پدر امامانی و تو 


حجّت و پسر حجّتی و پدر نہ حجْتی کھ لم ایشان قائم است بە اقامت دین الھی۔ 

و مخفی نیست کھ لفظ اخو السید واخو الامام و اخوالحجة از کتاب سھواً 
افتادہ است و در روایت مشھورہ ا زکتب شیعه مذکور است. 

واز آن جمله اخطب خوارزم ملقب به صدرالائمه حدیثی طویلی در نص حمة 
از ای کے تصریح به اسماء ایشان شدہ است: روایت نمودہ که معٹی ان بی ژزیادء 
و نقصان این است که پیغمبرقَلثْتوٍ فرمودکە: شبی مرا به آسمان بردند پروردگار 
فرمودکه: رسول ایمان اوردہ به آنچه ہر او نازل شدہ من گفتم من ایمان آوردەام 
و عمة مژمنان. حقتعالی فرمود: راستِ گفتی؛ پس فرمود: ای محمد کە را در 
زمین از امت خود جانشین خودکزدی؟ آیا بھترین ایشان علیلل را جانشین 
کردی؟گفتم: بلی یا ربٌٔ.۔گفت: یا محمّدعیٰ یک مرتبه بر زمین نظ رکردم وتوزا 
برگزیدم واسمی از اسچھای:خود ڑا از برای تواشتقاق نمودم و مقزرکردم کہ 
ھیچجا مرا مذکور نکنند, مگر آن‌کە تو را با من مذکور نمایند پس من محمودم 
و تو محمّدہ بعد از آن مرتبڈ دیگر بر زمین نظرکردع و علی را برگزیدم ونامی از 
نامھای خود را برای او بیرون آوردمء پس من اعلیام واو علی ای محقدمن تو را 
وعلی وفاطمه و ۔حسن و حسین وائمه از اولاد حسین را آفریدم از نوری از 
نورھای خودم وولایت شما را یر اھل آسمان و زین عرض کردم هر کس قبول 
أو نمودہ او در نزد من از جملڈ مؤمنان است و عرکس قبول نکرد در پیش من از 
حمله کافران است۔ 

ای محمد اگر بندہەای از بندگان این قدر عبادت کند کە احشایش قطع شود یا 
مانند انبان(مَشگ) كھنە شود و منکر ولایت شما شود او را نیامرزم تا اقرار بے 
ولایت شماکند ای محمّد می خواھی ایشان را ببیني؟ گفتم: بلی۔ گفت: نگاہ کن: 


در اثیات أمامت حضرت علیطّڑ ۵۵ 
پس نگاہ کردم علی وفاطمه و حسن و حسین و علی بن الحسین و محّدہبن علی 
و جعفربن محمّد و عوسی بن جعفر و علی بن موسی ر محمّدہن علی و على‌بن 
محمّد و حسزبن علی و مھدی را دیدم که در مکان ھمواری از نور ایستادەاند 
ونماز میکنند ومھدی در میان ایشان مائند ستارەای روشن درخشان بود پس 
حوقتعالی فرمود: ای محمّد این جماعت ححجُٰٹ‌ھای مزاند ہر خلایق و مھدی از 
جمله عترت تو انتقام ایشان را بکشد وکینه ایشان را بخواهد به عژت وجلال 
خودم قسم کھ اوسٹ حجّت لازع واحب از برای دوستان من کهھ انتقام کشندہ 
است از دشمنان من. 

و مخفی نماندکە اخباری که درکتب معتبرہ ایشان روایت شدہ و دلالت بر 
خلافت و امامت حضرت امیر لڑ میکند اؤکثرت به حدی نیست که ذکر ھمه 
ممکن باشد چه جای این‌که در امثال این رَسَالة ثوان جمع نمود و اخباری کە بە 
لفظ۔ مولی وولی رسیدہ است در نھات کرت امت ومراد از مولا وولی امام 
و خلیفه استء ھمچنانکه از وق اخْبَارَاظاھزاست و حدیث غدیرخم 
و حدیث منزله کە در میان فریقین متواترند از ادله قاطعەاند کە در بعضی از 
کپ انغار رارے تھ سدار اج کور خرافرق: 

و آیاتی که دلالت ہر این مطلوبِ میکند نیز در ٹھایت کٹر تند مٹل آیۂ هانما 
ولیکماللهہ' و غیر آن از آیات کثٹیرہ که علماء اع ل سنّت د رکتب معتبرۂ خود نقل 
کردەاند کە در شأن عالیشان امیر مؤمنانظيڈ نازل شدہ. 

و بالجمله آیات و اخباری که در این باب رسیدہ ازکثرت عدد به حدّی نیست 
کە ضبط و جمع آن‌را توان نمود ودر وضوح دلالت به نحوی نیست کە کسی 
تواند انکار دلالت آنرا بکند و ھمین‌قدرکه ما ایراد کردیم از برای صاحبان 
انصاف کافی است وبه ھمینقدر بر ھر ذیشعوری ظاھر و واضح می‌شود فساد 


سوزہ مائدہ آتهہ ٹاتا۔ 


۵۶ شھاب ٹاقب 


نیست و آن‌چه را در این باب گفتەاند خارج از آداب و قواعد بحث و نظر است. 
جج ب ہہ 


قال: وما حال مؤنٹ این کار یعنی اثبات نصّ را از ایشان بر می داریم وبه 
دلائل مقبوله از آن‌چه بە نقل موقوف باشد یا ا زکتاب ایشان نقل کنیم پا از آن 
جمله آوریم کە چنان مشھور و متواتر باشد کە ایشان را انکار میشر نشود 
وآنچھ معقول باشد بایدکە تمامی بر قواعد وآداب علم نظر باشد اثبات 
میکنیم کە ھیج نصّ جلی از حضرت پیغمب اڑا نص ہر خلافت عیچ احدی 
خصوصاً علی مرتضی ا وارد نشدہہ بلکه تبمتنع است که نصّی در این باب باشد 
واینک در صدد آن می رویم انشاءالله تعالی پس میگوییم اتفاق ما و ایشان آن 
است که بعد از وفات ۔حضرت) پِيعَمَ رك تعامَیٰ انصار در سقیفه بنی ساعدہ که 
محل مشاورہ الصار بوہ جمع شدند و در طلب نصب خلیفه شدند در میا خود 
سعدبن عبادہکه رئیس خزرج بود وآن روز در میان انصا ر کسی از او بزرگتر 
نبود خواستند که او را به خلافت نصب کنند ابوبکر و عمر و ابوعبیدہ جراح 
پیش ایشان آمدند ودر باب خلیفه بحث کردند خباب‌بن المنذرکه یکی از 
اشراف انصار بودگفت: :منا امیر و منکم امیرہ؛ یعنی از شما یک امیر باشد و از 
ما یکی در مھاجران شما امیر تعیین کنید و عا در انصار امیر تعیین کنیم و حر یک 
رٹیس از قوم خود داشته ہاشیم تا خلاف و نزاع از میان برخیزدہ ابویک ر گفت: 
حضرت پیغمبرۂ لٹ فرمود: دالائمة من قریش؛ء؛ انصار قبول کردند و با او بیعت 
کردند وکار خلافت ابوبکر تمام شد اکنون گوہیم معلوم و مقژر مبان ما 


و شماست که ابوبکر مردی تھا وضعیف بود نه از بئی‌ھاشم بود و نه از 


در اثبات امامت حضرت علی ‏ ا ۷ 
بئی‌مخزوم که روءسای قریشند واو را لشکر و سپاھی نبود و تنھا پیش انصار 
رفت درآن روز و به دلیل آن‌که پیغمبر الو فرمودکہ: ائمہل لا از قریش باشند 
انصار را الزام کردہ از ایشان بیعت گرفت: اگر نصّ جِلیٔ می بود البته انصار که 
لشگر اسلام: ایشان بودند آنرا می دانستند چە شیعه میگویند کهە حضرت 
پیغمبر لََث در غدیرخم عنگام معاودت از حجةالوداع تمام عرب را جمع کردہ 
ہود ہر منبر رفت و ۔حضرت مرتضی علی۔لل را با خود بە منبر برد واو را خدیفۂ 
خود ساخت ومردمان را به بیعت او در آورد و در غدیرخم تمامی قبایل عرب 
جمع بودند و از ان‌جا متفرق غدند بە اطراف و مھاجر و انصار تمام باآن 
حضرت بودند و چون به مدینه رسید بعد از دو ما وفات کرد و ھم شیحه 
میگویند که در سقیفه بنی ساعدہ که انصاردر روز وفات پیغمب رٹ در آنجا 
جمع شدند و می خواستندکه با رئیس خودعدئنِ عبادہ کہ بزرگ خزرج بود 
بیعت کنند ابوبکر و عمر رفتند وگفكتد یتر فرمودہ: دالُئْمة من قریش؛؛ 
و ھمگی قول او را شنیدند ھمچنان‌كه مَدَکِورَ اکن گوییم در غدیر خم البته 
انصار حاضر بودندء زیراکه ایشان لشگر اسلام بودند و مدار امر خلافت 
و پادشاعی بر ایشان بود۔ پس یقین ایشان بایست آن نصّ را شنیدہ باشند بلکه 
الہته در غدیر در حضور حضرت رسالت پٹناہ ہا حضرت مرتضی علی ا بایست 
بیعت کردہ باشندہ پس چرا با وجود آنکه روزگار بسپیار از میان ٹرفتة بود, 
ایشان نکث بیعت علی۔لڈِ میکردندکە با رئیس خود بیعت کنند ممه کس را 
معلوم است کە انصار از ان قبیله نیودند کهھ عھد و بیعت کردہ باشند ودو ماہ 
تمام نگذشته باطل کنند و اگر فرض کنیمکه ایشان تکٹ بیعت کردندہ جھت دفع 
بیعت ابوبکر می توانستند گفت کھ با تو بیعت نمیکتیمء زیراکه بە حکم پیغمبر 
ہا علی بیعت کردەایم و تو عم بیعت کردہەای چرا میگفتند: دمنا اسیر و منکم 


امیرہ؛ یعنی از ما امیری باشد و از شماکه مھاجرید امیری باشد و چون شیعه با 


ث٦‏ شھاب ٹاتب 


گفته باشند پس عاقل متحدّس منصف بی غرض را ھمچون آفتاب روشن شدکه 


نصّ در خلافت علیٰثٍ نبودہ و حضرت امیر خود حقیت اجماع مھاجر و انصار 
بر خلافت ابوبکر مسلّم داشت, یس ڈعوی نص باطل است و خلافت ابوبکر حق 
صریح داطفیء المصباح فقّد طلع الصباحء وا درکتاب 7مناظرات سئی و شیعهہ این 
مقصد را درکلام منظوم به غایت مہین[کردہایم] و از آن جمله این ابہات دکتاب 


مناظرات اسثٹ: 
ا پس مصطفی بە نصض جا کر پر ائت خلفه بود علی 
از چه انصار در سقیفہ شدند ہے طلگاری خلنء شدندٴ 
نصض اکر بہودی از شہ ابرار کی پس از او مفاجر و اتصار 
اخجت لاف ونزاع می 5ند 7- ختلااف اجتماع می کردند 


این است دلیلی قوی صریح بر این‌کہ نطض نبودہ ۔انتھی ۔. 

مخفی نمائد کھ این مرخ كلتھاوغ کت سکیا ناغی است از محض عصبیّت 
وجھل و بی خبری از آن چە در کتب معتبرہ وصحاح خودشان رسیدہ واز حذّ 
تواترگذشته زیراکە دانستی کە نصوص جليّه کە ا زکتب ثقات و معتبرین ایشان 
روایت شدہ از تواتر بالمعنی تجاوز نمودہ و در صراحت دلالت بر خلافت 
بلافصل شاہ ولایت بە حدّی است که هر صاحب بصیرتی آن‌را انکار نمی تواند 
نمود و آنچه گفتەکه اگر نصّ جلی بر خلافت مرتضی علی۔ ال می ‌بود بایست در 
روز سقیفه در باب خلافت منازعه نشود و احدی نگویدکه پیغمبرکلچتاؤٍ نصّ بر 
خلافت علی نمودہ. 

حواب آن این است که عظماء واجله واھل دیانت از صحابه ھیچیک در 
سقیفه نبودند و اگر بعضی بودماند البته گفتەاند کہ پیغمبر لٹا نض بر علی لا 
کرد وکسی از ایشان ئشنیدہ است یا از خوف و تقَيْه ھیچ نگفتەاند و دلیل بر این 


در اثیات امامت حضرت علی مل 9۹ 
مطلب آن است که سابقاً از اکٹ رکتب معتبرۂ ایشان و از دصحیح> بخاری و مسلم 
رو کرک ئا او ساب مک ات سحات ااہت لوک 
تخلف نمودند زیراکه امامت را حق علی می دانستند و پای این طایفه که بیرون 
رود به غیر چند ٹفر از ارباب غرض و طالبین جاہ و بعضی از اغبیاء و اجلاف 
عرب که از اھل معرفت و تحمّل علوم نبویّه نبودند دیگ رکە باقی می ماند؟ و آیا 
ابن حماعت ھمان حماعت نیستند کهہ اجماع ہر قتل عثمان کردند و آیا این 
جماعت آن جماعتی نیستند که برگرد معاویه طاغی یاغی جمع شدند و آیا این 
جماعت امثال جماعتی نیستندکھه بیعت با یزید کافر جاحد شقی کردند و سلاله 
نبوّت را بە ظلم شھیدکردند اگر اجماع و بیعت ایشان حق باشد باید قتل عثمان 
بر حق باشد زیراکە دانستی که ایشانی که داخل بیعت ایوبکر بودند با علاوہ 
جمعی دیگر داخل در اجماع بر قتل عِثمان ہودنْو ھمین از برای بطلان مذھب 
ایشان کافی است و بسیاری از ایشان درنژدمعاؤيه بلکە یزید عم بودند و,تخلف 
از بیعت و اطاعت حضرت امیر الْمَوة0ل: اگ فْر-بیكت و اجتماع امثال این 
جماعت حجتی باشد بایست گوسالەپرستی بنی‌اسرائیل بر حق باشد زیراکه 
ہنی ‌اسرائیل کە اجماع بر سامری نمودند وگوساله پرستیدند و مخالفت هارون 
نمودند بە اضعاف مضاعف بیش از این جماعت بودند و حدیث متواتر متفق 
عليه بین الفریقین که پيغمبرفَلثلوٍ بە حضرت امیر می فرمود کہ: ہانت مٹی 
بنزلة ھارون من موسیء: اشارہ واضحه وكکنايه صریحه است بر این که 
امیرالمومنینلِ در میان این امت که مخالفت او را خواهند کرد و اطاعت او را 
خوامند(نخواحند) نمود مثل حال ھارون خواھد بود که بئی‌اسرائیل مخالفت او 
راکردند و عبادت گوساله سامری نمودند. 

مجملا مخالفت نمودن بعضی از صحابه یا اکٹرہ وکتمان نمودن ایشان نصّ را 
ومتمشک نشٌدن ایشان به آن مطلقاً دلالت بر عدم نعل و حقّیتِ ابوبکر نمیکند 


+۶ شهاب ٹاتب 


زیراکه جمعی که رژؤساء منافقین بودند بە سبب بغض و عداوت آن حضرت یا از 
جھت حب جاہ و منصب یا از کشته شدن اقارب وعشایر ایشان در دست 
مرتضی علیل [یا] از جھت حسد و تکٹر نصّ راکتمان کردند و در اخفای او 
کوشیدند اگر مخالفت این جماعت با علىلي و اطاعت ایشان مر ابوبکر را دلیل 
بر حقیت ابوبکر باشد بایدکە معاویه ھم بر حق باشد و علی بر بطلان زیراکە 
روایت فدہ کهە در جنگ صفین سیزدہ قبیله از قریش با اھل و عیال خود در نزد 
معاويه بودند ودر خدمت حضرت از قریش بیش از پنچ نفر تبودند محمّدبن 
ابی ‌بکر و محمّدبن اہی حذیفه خواھرزادۂ معاؤيه و ھاشہبن عتبيه ابن ابی وثًّاصٰ 
و ابوالربیع ابن اہی العاص و جعدہبن عبیرہ. 

و نظام معتزلی کھ از رژسای سنّیانِ است گفته است کہ: نصّ ہر خلافت علی 
آز جانب رسول بە نحوی ظا نودکه هه عیدانستندہ امّا عمر در اخفای آن 
و خلافت ابوبکر سعی نمود تا مردم بیعت.با ابوبکر کردند و امًا غیر رؤسا از 
سایر مردم اظھار نصوص میکرذند وَخلافتِ علی را می دانستند و این طایفه اکٹر 
ایشان که قویالایمان بودند مثل ھیجدہ نفری کە از کتب ایشان مذکور شد 
و قاطبه بنی ‌عاشم بر عقیدہ ورای خود ثابت ماندند واز تابعیت علی16 
و مخالفت با اہوبکر تخلف نکردند و تتمه دیگر را فریفتند و دینشان را ربودند 
بعضی به جبر و قھر و برخی را به طمع مال و منصب,: وبعضی را به جھت 
اینکه حضرت امیر مشغول غسل وکفن ودفن پیغمبر شدہ بود و تا چند روز 
مشغول تعزیه بود, گشتند على رغبت ہے خلافت ندارہ ودست اڑ اہامت 
کشیدہ و به این حیله ایشان را فریب دادند و بعضی را گفتند کہ: شما حاضر 
نبودید و ما حاضر بودیم, آن نصوصی کهە شما شئیدہ بودید منسوخ شد و اکٹر این 
طایفہ به جھت نادانی و جھل و بی معرفتی از خلافت و امامت زیادہ از پادشاھی 
چیزی نفھمیدہ ہودند و بعضی با وحود اینکە می دانستند که امصامت و خلافت 


در اثبات امامت حضرت علی طٌّڑ ۱۹ 
حق علی ئل است بعد از آن‌که دیگران بە غصب از میان بردند گفتند: ما رعایائیم, 
شر کس امیر شود ما اطاعت میکئیم: ھمجچنان‌کە در اکٹر ازمنه ہبسیار اتفاق 
می ‌افند که سلطنت یا حکومت یا مرتبه قضاء وافتاء کە لایق شخصی معین 
می باشد واو احق و اولی می باشدہ دیگری صاحب می شود واکٹر مردم میگویند 
کہ: این حق فلان ہود وآن شخصی کە صاحب شد خوب نکرد و به ھمین اکتفا 
کننة ویش از این اعانتی تکنند و اگ رخوقی نداقعه یاقتت گا بائد ور سد ٹےه 
اظھار کنند وچون بہینند کە سخن ایشان از پیش نمی رود و نقعی ندارد سلامٹ 
خود را غنیمت شمارند و از پی کار خود بروند. 

لام و ریت اڑوک امراف و گی زر ضا گر 
و شیعیان خاص علیل کہ خواص صحابه بودند بر حق ماندند و مطلقاً اذعان رہ 
خلافت ابوبکر ننمودند و بعد انآ ن‌کےهە مَرتضی علی از مراسم نعزیه 
رسول ال وك فارغ شدہ آن شیعیان در۔خدمتت:حضرت امیر ا آمدند ودر 
مجالس و محافل مھاجر و انصار اظھاز تضوص نمودند و ائمة جور و اتباع ایشان 
گفتند: ایڑ‌ھا مه راست است و خلافت حق علی اسٹت, امّا چون او در خانه 
نشست و بیرون نیامد عا راگمان شدکه او ارادۂ امارت ندارد و اگر پیش از این 
سخنان را می شنیدیم مرتکب این امر نمی شدیم: امّا حال مردم بیعت کردەاند 
و خلافت منعقد شدہ ودیگں علاجی ندارد و جمیع علمای حدیث و تاریخ 
اصل‌سنت معفقاند در این نقل که بعد از انعقاد بیعت ابوبکر حضرت 
امیرالمؤمنینلك به مجلس ایشان آمد و فرمود: منصب و عطيهای راکه حق تعالی 
به ما عطاکردہ از خانەھای ھا به خانەھای خود می ‌برید و از خدا بترسید 
وعیچکس این سخن را رد نکرد و نگفت کە خدا به شما عطا نفرمودہ حوابی کە 
گفتند این بودکە: عمرگفت ما دست از تو ہر نداریم تا بیعت کئی. و بشیربن سعد 
گفت: چون تو در خانه نشستی ما راگمان شدکه رغبت به سلطنت نداری و اگر 


۶۳ شباب ٹاقب 


پیش از اینء این سخن را از تو می شنیدیمگمان نبودکه دوکس با تو مخالفت کنند 
و ابوبکرگفت اگر بیعت به من ٹکتی تو را جبر بە بیعت نمیکنم۔ پس با وجود 
اظھار نمودن حضرت امیر و بسیاری از خواص صحابہ و قاطبه بنی‌ھاشم مر 
نصّ ہر خلافت را دیگر سکوت بعضی یا ہسیاری یا اکٹر از مردمکە مطلقاً در فعل 
ایشان حجتی نیست چه دلالتی ہر عدم نص دارد. 

واز جملە آنچه شاھد عدل وگواء صدق است بر مطلوبپ این افعار است که 
قاضی حسین مبدی شافعی در ٦رح‏ دبوان؛ روایت کردہ است از على بن احمد 
واحدی از ابوھریرہ کهە ا وگفت: علیل در حضور ابوبکر و عمر و عثمان 
و طلحہ و زبیر و عبدالرحمن و فضل بن عباس و عمار یاسر و عبدالله مسعود 
وسلمان وابوذرو مقدادگفٹ: 


×لقد علم الاناس بانْ ستھمی 
واحمدالاًبی أخی وصضھری 
وانےی قائد لاس طْرَا 
وقاتل کل صندید رئنیس 
وفےالقران ألزمهم ولائی 
کما مارون من موسی أخوہ 
لذاک اقامنی لۓ اماماً 
فما (فمن) منکم یعادلنی بسھمی 
فسویل ثم ویل ٹم ویل 
وویحل شثغ ویل ئم ویسل 
وویل للذی یشقی سفاماً 


ترجمه این آبیات آن‌کہ: 


١۔‏ این اشعار در دبران على طّلا پاد شدہ است ۔ 


سنالاسلام یفضل کل سۂم 
علیەالے صلی ابن عمٔی 
إلَىٗالاسلام من عرب وعجم 
وجمتیار مسنالکفار ضخم 
وأوجب طاعتی ضرضاً بعزم 
کڈاک انا أُخوہ وذاک اسمی 
وأاخےبرھم بے بغدیرخع 
واسلامی وس٘4ابقتی ورحمی 
ئمن یسلقی الاله غعداً بظلمی 
لجاحد طاعتی ومرید مغشمی 


یرید عداوتی من غیر جرمی؛؛' 


در اثبات اسامت حضرت علیعّل ۶۳ 
بهە تحقیق کھ مردم می دائند نصیب و مرتبه من در اسلام از ھمه پیشٹر و بیشٹر 
ایت ۱ 

و احمد کہ پبغمبر خدا است برادر و پدر زن و اہن عم من است۔ 

ومن عمه مردم از عرب و عجم را به اسلام کشیدم. 

و ھر کافر بزرگ معروف و مشھور راکشتم. 

وحقتعالی در قرآان امامت مرا بر مردع لازم گردانید و اطاعت مرا بر ایشان 
وجب و فرض عزم نمودہ. 

چنانچه عارون برادر موسی ہود و من ھم برادر پیخمبرم و عسمّی بە این اسمم. 

وبه این سہب مرا امام مردم گردانیدہ ودر روز غدیرخم به ھمه ایشان خبر 
دادہ. 

پس در میان شماکیست که در اسلام و فضل و قرابت: عدیل و مثل من باشد. 

ہس غتات وعغات یی ری پر امھ سافکشل نات ند ےصسارادر 
حالتی که ظلم بر من کردہ باشد. 

وو عذاب و سخط اٹھی بر کسی بادکە انکار اطاعت من و ارادہ شکست من گند. 

و وای بر شقی محرومی که آرادہ عداوت من کند با وجود بیگناعی 
و ہی۔جرمی من۔ 

و این مغازلی درہمناقبہ روای تکردہ اس تکه حضرت امیرالمؤمنینلكِا در رحبه 
مردم را جمع نمود وفرمودکە سال میکنم از شما بە خداکه عرکه انچە در 
روز غدیرخم از پیغمبِرفَلث شنیدہ باد بگوید بە روایت ابی ‌الطفیل سی نفر 
وبه روایت ابونعیم خلایق بسیار شھادت دادندکه در آن۔ روز پیغمب رك فرمود 
کہ: ومن گنت مولاہ فھذا علیٗ مولاہ اللهمٌ وال من والاہ و عاد من عادہہ؛ یعنی ھرکه 
من مولا بعنی متولی امور دین و دنیای اویم علی نیز متولی امور دین و دنیای 


ارست. خدایا دوست دار ھرکه او را دوست دارد و دشمن دار عرکه ار را دشمن 


۴ شپاب کاقب 


دارد. 

و در ٭صحیح٤‏ تزمذی مروی است کە زیدبن ارقم گفت: علی در مسجد از مردم 
سال کرد که به خدا قسم کھ ھرکس از رسول شنیدہ باشد که فرمود: من کنت 
مولاہ فعلیْ مولی اللھمٌ وال من والاہ وعاد من عادہہ؛ بگوید من از جمعی بودم که 
شنیدہ بودم و مثل دیگران کنمان شھادت کردم پس چشمم کور شد. 

پس ازان‌چە مذکور شد معلوم شدکه جمعکثیری اظھار نصّ بر علی ‏ کردند 
و جمعی می دانستند و بە جھات مذکورہ اظھار نکردند و ایشانی که در بیعت 
ابوبکر داخل نشدند ہسیار ہودند. 

و اما تعجب از حال ایشائی که بیعت با ابوبکر کردند ہا وجودکثرت ایشان 
و عظمت شأن اہىشان. 

دانستی که این جماعت را عظم‌شاتی تو5 وکثرت ایشان ازکثرت بنی اسرائیل کہ 
گوساله سامری پرستیدند و ازکثرت قتلەطثمان بیشٹر تبود ہا وجود اینکەکثرت 
مطلقاً سبب تعجب و مائع خطا نمی توآندبود, زیراکہ حقتعالی در مواضع بسیار 
مذمّت کثرت و مدح قلت نمودہ مثل: 

دوان تطع آکٹر من فی الارض یضلوک عن سبیاللهہ'؛ یعنی اگر اطاعت کنی اکٹر 
مردم را تو ر!گمراہ کنند. 

ومثل: دو اکٹرھم للحق کارھون+"؛ یعنی اکثر مردم حق رأ نا خوش دارند. 

ومئل: دو ما وجدنا لاکٹرھم من عھد وان وجدنا اکٹرھم لفاسقینہ٭؛ یعنی ما از 
برای بیشتر مردم وفا به عھد نیافتیم و اگرچه اکثر ایشان را فاسق یافتیم. 

ومثل: دو قلیل من عبادی الشکورہ؟؛ یعنی بندگان شاکر من کماند و از این قبیل 


۷۸ سورہ زخرف آرہ‎ ١ 
۱١۶ سورہ انعام آيه‎ ٢ 
٥۰١ سورہ اعراف آی‎ ۔٣‎ 
۱٣ ۴۔سورہ ہا آیھ‎ 


در اثبات امامت حضرت عل یع 0100 . ۶۵ 


آعات سان اط ۱ 

وبدانکە آنچه این مرد مسکین تصریح بە آن کردہ است از انکار کردن نص 
در روز غدیرخم ناشی از کمی تتبّع و عصبیّت است وما چند طریق از طرق نصل 
روز غدیرکهە در کتب معتبرہ مشاعیر علمای ایشان روایت شدہ در این جا ذکر 
میکنیم تا ارباب انصاف بدائندکه این جماعت تا چه حذ بی انصافاند. 

از ان جمله ترمذی در ٭صححء خود و ثعلی در یرہ از ابوھریرہ روایت 
کردەاندکە:عرکه در روز ھیجدھم ذی الحشْة روزہ بگیرد ثواب روزہ شصت ماہ 
از جھت او نوشته شود وآن روز عزیز است: زیراکە پیغمبر او در آن روز 
دست علی ابن ابی طالب ‏ ئل راگرفت وگفت: ہأئست أوئی بالمؤمنین من انفسیم؟؛ 
آیا من نسبت بە مؤمنان اولی از خودشان نیستم؟ همه گفتند: بلی یا رسول 
الله لت . پس گفت: ہمن کنت مولاہ فھذا علنٌ مولادہ: یعنی ھر کس من صولای 
اوہ پس این علی مولای اوست, پل غمر اہن‌الِخطاب گفت: ديمٌ بح لک یابن 
أبی طالب؛ ؿا أصبحت مولای و موی کل مؤمن و مؤمتقم بہ بە مبارک باد تو را یا 
علی کەگردیدی مولای من و مولای عر مؤمن و مؤمنھ. بعد از آن این آیە نازل شد 
کا دالیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتئ:٘؛ یعٹی امروز دبن شما را 
کامل گردانیدم و نعمت ۔خود را بر شما تمام کردم. 

و ابضاً ثعلبی نزدیک بە ھمین مضمون مسطور به طریق دیگر از براءبن غازب 
روایت گردہ است و در وجمع بین الصحاح السّتةہ نیز بە ھمین مضمون روایت 
عماے 

وازآن جمله در ہهتفسیرہ ثعلبی مروی است از ابن‌عباس که آیڈ: ×یا ابُھا 
الرسول بلغ ما انزل الیک من ربِک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته+ در شأن 


٣ سورہ عائدء آيه‎ ١ 
سوزہ ھادۃ آیه پ سز‎ ٢ 


علیلژْۃٍ نازل شد و بعد از نزول یه حضرت پیغمبربَلت دست علی لچ راگرفت 
وگفت: من کنت مولاہ علی فعلیْ مولاہ اللهمٌ وال من والاہ و عاد من عادامہ؛ 

و ایضاً ثعلبی به طریق دیگر از سفیانبن عییته روایت کردہ است کهە در 
غدیرخم پیغمبرملڑ مردم را جمع کرد وگفت: ہمن کنت مولاہ فعلیٗ مولادہ 
و چون این خبر در میان طوایف و قبابل عرب شایع ششد حارث ابن‌نعمان فھری 
بە خدمت حضرت رسو لٹ آمد وگفت: یا محمّد تو از جانب خدا ما را امر 
کردی به کلمڈ توحید و رسالت خود و پنج وقت نماز و روزۂ ماہ رمضان و حج 
وما عمه را قبول کردیم وبه این عمه راضی نشدی تا اینکه دسٹت پسر عم ۔حود 
راگرفتی واو را بر ماگزیدی و تفضیل دادی وگفتی ہمن کنت مولاہ فعلی مولا:ہ 
آیا این را از پیش خود کردی یا از جانب خدا عزْوجل؟ حضرت فرمودکە: بە 
خدای بی‌شریک قسمکه این را پ٭امر حداکردم. پس حارث روگردانید و شروع 
یه رفٹن کرد و میگفت: خدایا ار ٣‏ نجۃ محمَدہ لٹ میگوید حق است از 
آسمان سنگ بر ما ہریز يَاٴبەعذاب الیم معذبٴکن, ناگاہ از آسمان سنگئ عظیم 
فرود آمد و بر سرش خوردکه از دبرش بیرون رفت و ھمانجا بە جھٹم واصل 
شدہ پس این آیە نازل شد کہ: ہسئل سائل بعذاب واقع ٹلکافرین لیس لە دافمم'؛ 
یعنی سوال کرد سؤال کنندہ کە عذابی بر کافران نازل کن که عیچکس آنرا دفع 

و ثعلی در ×تنسپرہ خود مضمون حکایت روز غدیر را بە چند طریق دیگر 
سوای آن‌چه مذکور شد روایت کردہ است و حافظ ابوبکر این مردوبہ روایت نمودہ 
که در منزل غدیرخم پیغمبرقَلجٹوٍ بازوی علیلية را بلند کرد و از یکدیگر جدا 
نشدند تا ایڈ دالیوم آکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمٹی ورضیت لکم 


١۔سورہ‏ معارج آيه ۱ 


در اثبات امامت حضرت علی ِا ۶۷ 
الاسلام دینہ' نازل شدہ. پس آن حضرت گفت: الله اکبر بر اکمال دین و اتمام 
نعمت و رضای پروردگار بە رسالت من و ولایت علی لا پس فرمود: من کنت 
مولاہ فعلیْ مولاہ اللهمٌ وال من والاہ و عاد من عاداہ وانصر من نصرہ و اخلل من 
خدل٥؛‏ 

پس حسانبن ثابت اذن خواست که این حکایتٹ را منظوم گند حنضرت 
فرمود بگو: ہعلی بركةاللهہ پس حسان گفت: 


یٹادیھم بومالخدیر تَبّھم بِسخعٌ فاسمع بالتبی مسنادیا 
فائی موليیکكم نعم وولیّکم ققالوا ولع بید وامتاک التعادیًا 
الھک مسسولانا وأنت ولفّينا ولن تجدن متالک الیوم عاصیاً 
فقال لە قم یا علی فانَّنی رضیتک من بعدی إماماً وھادیاء؛ 


یعنی ندا داد مردم رادر روز غدیر خم کە آیا من مولی ووٹی شما نیستم؟ 
مردم گفتند: بلی۔ و اظھار کراعت افکوتنڈ یگفطچد: پروردگار تو مولای ماست 
اوتو ولی وصاحب اختیار ماتی و نخواھی یافت تو احدی از عا راکه عصیان 
و مخالفت امر تو را بکند پس پیغمبرقلكؤٍ فرمود: پا علیللڈ برخیز بە درستی 
که من تو را بعد از خود امام و راھنمای خلایق گردائیدم و بھ این راضی شدم. 

پس عمربن الخطاب رسید وگفت: دھنیئالک یا علی بن أبی طالب 9ة أآصبحت 
و آمسیت موٹی کل مژمن و مومنقہ؛ یعنی گوارا باد تو را یا علی که گردیدی مولای 
ھر مؤمن و مؤمته. 

و عمین حدیث را به عمین مضمون به عینه صاحب کتاب د0 شرفات الشعرءہ در 
آخر جزو رابع تقل کردہ. 

وازان جمله اہی مغازئی شافعی در ہمناب؛ خود روایت ئمودہ کهە در 
حجةالوداع حضرت رسول ہل در منزل غدیرخم نزول نمود و برای نماز ظھر 


١۔‏ سورہ عائدہ آيە ٣‏ 


سہظل-۔۔۔ 33 ہکہسب_ے_ےممٗ_مم__ __ شظھاب ثاقب_ے 


سو جے 


ندا فرمود روزی بسیار گرم کە از شدت گرما بعضی مردم ردای خود را ہر زیرپا 
میگذاشتند و بعضی ہر سر می افکندند و بعد از نماز خطیڈ طویلی خواند و بعد 
از آن دست على بن ابی طالب ٭ليٍ راگرفتہ بلند کرد و سە مرتبه فرعود: من کنت 
مولام فعلی مولاہ لِم وال من والاہ و عاد من عادامۃ: 

و باز ابن‌مغازلی در ھمین کتاب از براءبن عازب روایت نمودەکە در غدیرخم 
پیغمبر اث دست علی را گرفتہ [گفت:] دالستم تعلمون انی اولی بالمؤمنین 
من انفسھم الستم تعلمون انی اولی بکل مؤمن من نفسهہ آیا نمی دانید کە من نسیت 
بھ مؤمنان اولی ام از خودشان؟ آیا نمی دانیدکه من نسبت بە هر مؤمنی اولایم از 
خودش؟ مردم حمه گفتند: بلی یا رسول الله ؟ائٌٍ. سپس فرمود: دمن کنت مولاہ 
فعلی مولاہ اللھمٌ وال من والاہ و عاد من عاداہہ؛ عمر علی را ملاقات کرد وگفت: 
دھنیثالک یاہن ابی طالب اصبحیتا مولی کل مؤمن و مؤمنہ؛: 

و ایضاً ابن‌مغازلی ھمین حدیث را بەنحو مذکور با اندک تفاوت در الفاظ به 
طریقی دیگر از زیدبن ارقم زوات نمودہ, 

و ایضاً به طریقی دیگر از ابن[اہی]اوفی روایت کردہ وبه طریق دیگر از 
ابی الطفیل روابت کردہ و بعد از آن به ھفت طریق دیگر آن‌را روایت کردہ است 
و بعد از نقل ان طرق, گفتہ است که حدیث غدیرخم را صد نفر روایت کرد 
یسیا مھ داماد اراس تک 
مخصوص على بن ابی طالب لج است و عیچکس با او در این شریک نیست. 

و ارات جمله در هجمع ین ‌الصحاح الشتةہ از ٭صحجح ترمذی؛ روایٹت کردہ 
است کہ : پیغمبر لچ دست علیلِ راگرفت وگفت: دیا اتھاالاس الستم تعلمون 
اتی اوئی بالمؤمنین من انفسھمەآیا نمی دانید که اولایم به مؤمنین از خودشان؟ 
مردم گفتند: بلی۔ پس حضرت فرمود ہەفمن کنت مولاہ فعلی مولاہ اللھمٌ وال من 
والاہ و عاد من عاداہہ؛ 


در اٹثبات اسامت حضرت علی ظا ٤300كئودوی1111پ۔.-.-‏ 0 
و نیز در این کتاب بە چند طریق دیگر روایت نمودہ و از آن جمله صاحب 
کتاب هاسیعابە عمین حدیث را به مضمون مذکور یک مرتيِه از ابوھریرہ 
روایت ئمودہ است ویک عرتبه از بریدہ روایت کردہ است ویک مرتبه از جاہر 
روایٹ کردہ است ویک مرتبه از براءبن عازب روایت کردہ اسٹ ویک مرتِه 
از زیدبن ارقم روایت کردہ است. 
وازآن جمله ای عتدہ د رکتاب دالولبةء کە بە خصوص ابن حدیث تصنیف 
کردہ است آنرا به صد و پنج طریق روایت +کردہ است و محمد جریر طإری تیز 
در کتابی کە بە خصوص این حدیث تصنیف نمودہ آنرا بە عفتاد و پنج طریق 
روابت کرد است و احمد حبل در همسندہ خود این حدیث را به عشت طریق 
ںرا گرم ای و کت الفری لتق اغائے ک2ا گان زس 
است در کتاب ۵اسنی المطااب فی مناقت علی ای ,ابی طالب لف '١‏ این حدیث را بےه 
هشتاد طریق روایت کردہ است و اثیات ٹواتر ان‌را نمودہ است و منکر آن‌را بە 
جھل و عصبیّت نسبت دادہ اسَتا ای بطہآن‌را بەپیست و سه طریق روایت 
کردہ است و ابویعلی موصلىی آن‌را بە چند طریق روایت کردہ است. 
این حدیث را اکثر اکابر اه ل سنّت و مشاعیر محڈثین ایشان روایت نمودہاند 
وانجه از مشاھیر علمای ایشان کە در ئزد بعر متتبّعی ثابت و محقق است که 
این حدیث را روایت کردەاند تفصیل اسماء ایشان این است: ثعفی و این مصردو یہ 
وا مسلم وا رمذی و حمیدی و طبری و ایی مخازلی و اہی داود سہحستاتی و اہی عتدہ 
وین عبدرلہ و احمدین حنبل و رزین ی عیدی و محمد جزر نلافعی و این کر شامی 
و ابواامعالی جونی و ابوالحسن دارقطنی و ابوٹاہین مروی و اہونعیم اصغھانی 
و محطدین اسحاق واہویکر باقلانی وابوالمظانر سمعانی و ابوسعید خرکوشی و شعبی 


و زھری و شریک قاضی و نسائی و بلادری و ای بعلہ و اہویکریں شیبہ وعلی ین علال 


٦‏ این کعاب در ایضاحالمکٹوت ج١ء‏ ضصض ۸۱ یادِ شلة لاست ۔ 


۷۰ شھاب ٹائب 


ومسعود [ی] ورازی و دیگران نیز این حدیث را روایت کردہاند. 

و بعضی آنرا بھە صدو بیست و پنج طریق روایت نمودہاند. 

وبعضی دیگر آن را به صد و پنجاہ طریق روایت نمودہاند. 

و ہسیاری از علمای اھل‌سٹت ہه خصوص ضبط طرق این حدیث کتاب 
علیحدہ تصنیف نمودەاند عمچنانکه عریک از طری و ا عقدہ کتابی در ضبط 
طوق ین حدیث تالیف نمودماند و آنرا سکی ہہ کتاب مال ا١يسةء‏ تم دءآئد 
و علی بن هلان کتابی تصنیف کردہ وآن را به کتاب هالضدیرہ مسمّی نمودہ 
و احمدین محطدیٰ سعید کتاہی تصنیف کردہ و آنرا کتاب ۵ئ روی خبرالغدیرہ نام 
گذاشت و وازی کتابی تصتیف نمودہ و آن‌راکتاب فاسماء رواۃ عذاالٰخبر علی حروف 
المعبجحمہ اسم گذاشته و مسعود کتابی ساخته و انرا بەکتاب فرواۃ ھذااٰضر و طقّهاہ 
موسوم نمودہ و ان کر شافعی دں تاریخ :خود گفته کە از محتدبن جریرطبری 
شافعی کتاہی دیدم در دو جلد بزرگ که طریق این حدیث را حمع نمودہ بود 
و ابوالمعالی جوینی گفته است کە دن بغداد کتاہی ذیدم مشتمل بر طرق روایات این 
خبر و بر آن کتاب نوشته بودکە مجلد بیست و ھشتم از طرق: ×من کنت مولاہ 
فعلی مولنا. 

مجملاً عمچنان‌که ہسیاری از علماء گفتەاند در اسلام عیچ خبری بے این 
فھرت وکثرت روات نیست و این ظاعر است کە زیراکهہ مجمعی بەکثرت 
مجمع روز غدیر نبودہ و عیچ مطلبی این قدر دواعی بر نقل نداشتہ و جمعی از 
علماء گفتفاتد که از رای علی بن اہی طالب ال در روز عدیی فقضت عزار کاھد 
است و بعضی گفتهہ عشتاد وشش عزار شاهد است واین اشارہ بے ان است که 
صحايه و عردمانی که از اطراف جمع شدہ بودند ذز آن روز به این عدد ہودءاند 
و شيھےة نیست که امری کە در حضور این جمع کثیر و جم غفیر به ظھور رسد 
البته متواتر می ‌باشد و از این جھت کم کسی است از علماء ال سنّت که انرا 


در اثبات امامت حضنرت علىكٌّ____________.............ر_ے ۷ڈہے 


روایت نکردہ استء پس ھرکه منع تواتر آن‌راکند مثل شارح مقاصد و غیر او از 
متکلمان اه ل سنّت و مثل این مرد بی چارہ مسکین کە نمی دائم کیست و اصلش از 
گجاست و از ھمه چیز عاری و ہی تتیع است, ناشی است آز عدم تتبع یا از عصہیّت 
و عناد و لامحاله انکار این حدیث از قبیل انکار بلاد ثابته و وقایع ماضيه ولا اقل 
مثل انکار وقوع حکةالوداع راکردہ است زیرا عرکه نقل حقالوداع راکرد 
است نقل حدیث غدیرخم را نیز کردہ است و نقل نکردن بخاری آنرأا قادح در 
نواتر و صحت آن نیست ہلکە مشعر از عصبیت و عناد بخاری است وآنجه 
بعضی ػگفتەاند که مسلم نیز نقل نکرودہ است اشتباہ است و در کتاب 
×ْپ‌الإاہمانە' که از تصانیف یکی از اعاظم وعدول علمای شیعه است مذکور 
است کھ در صحیح مسلم در جزء رابع بعد از دوازدہ ورق ذکر حدیث یومالغدیر 
واقع اُأست۔. 

مجملا انکار این حدیث از قیل انْکادتدبھ ای استء چگونه می تواند ۔حدیتی 
که مشایخ شیعه ھمگی نقل کنندو اکٹ مشایخ سنیان‌نیز نقل کنند دروغ باشد با 
وجود اینکه بسیاری از مشاعیر شعراء عرب آنرا منظوم نمودہ نقل حسانبن 
ثابت و ابیاتش مذکور شد ومثل دعبل و آبونواس و قیس بن سعدبن عبادہ انصاری 
و عمربن عاص و زاھی وکمیت و غیر ایشان. 

ومروی است اڑ پس رکمیت کەگقت: پیغمبر لت رأ در خواب دیدم فرمود: 
قصیدۂ پدرت را بخوان, من شروع نمودم به -خواندن و چون به این شعر رسیدم 
کے : 

×ولم آرمٹل ذاک الیوم یوما ولم أرمٹله حقا اضیعاء: 

یعنی ندیدم عثل روز غدیر روزی را و ندیدم مائند ان چنان حفّی ثابت کە 

ضایع شود. 


١‏ دو ذوریعا عرف ئْ یاد ششدہ اہمت 


۲۳ ۱ شھاب ٹاقب 


حضرت گریه ہسیاری کرد و فرمود: پدرت راست گفت: مثل ابن حفّی ندیدم 


که ضایع دہ باشد. 
و قیس بن عبادہ انصاری در صفین گفته است: 
×قلت لما بہغی العدو علیٹا حسبنا ربّنا ونعمالوکیل:: 
یعتی چونکە دشمن ہر عا زوراور شد گنتم خدا ما راکافی است واو نیکو 
رق ايك اتا فا 
<حسبنا ہنا الڈی فتحالیصر ۃ بالامس والحدیٹ طویلء؛ 
وکافی است ما را پروردگاری کہ دیروز فتح بصرہ را بە ماکرامت کرد. 
:و صلی إمسامتا وإمسام لسوائا) آتی بے التنزیل. 
حین قال التٌ٘بی من کنت مولا ہ فھڈا علی مولاہ خعلب جلیل. 
إِنْ مسا قسالہ الذْبّی حنتم علی الأمٌّة ما فيه قال وقیل:؛ 


و علی امام ما و امام ھرکلٰی۔است ھھچنانکه از جانب پروردگار نازل شد 
در وقتی که پیغمِر اَل فرمود: شرکه من مولای اویم این علی ِا نیز مصولای او 
است۔ وبه درستی کە آنچه پیغمب رط فرمودہ واجب است بر امّت که آنرا 
قبول کنند و راء گفتگوبی در آن ٹیست. 

وچوں‌که وقوع ابن حکایت ثابت شد بە نحوی که انکار آن‌را نمی توان نمود: 
میگوییم کهە شبھه نیست که این حکایت صریح در امامت آن حضرت اسٹ: زیرا 
کہ حضرت رسولئٌلكت اول فرمودہکه آیا من اولی بە مؤمنین نیستم از نفسھای 
ایشان؟ و شبھه نیست که اولی ۔ و سایر عبارات بە حسب اختلاف روایات کە بە 
این معنی‌است ۔به معنی اولی بە تصرف در جمیع امور دین ودنیا است وبعد از 
آنکه مردم تصدیق اولویت حضرت رسول لت نمودند, آن حضرت تفریع بر این 
کردندکە: دپس ھرکە من مولای اویم علی عم مولای اوست: و نظر بە این تفریع 
بآید مولی عم به معنی اولی به تصرف در جمیع امور دین و دنیا باشد و الاکلام 


در اثبات امامت حضرت عل یڑا ۳پ 
لغو خوامد شد واولی به تصرف در جمیع امور دین و دنیا نیسٹ مگر امام 
و خلیفة او و شامد بر این معنی امور بسیاری دیگر نیز عست که بعد از این 
مذکور می‌شود. 

ومخفی نماندکە متاخرین ال سنّت از را اضطرار بعضی انکار توات 
و صحّت این حدیث راکردہاند و فساد این در غایت ظھور است بعد از اطلاع بر 
آن چه مذکور شدہ زیراکه دانستی کە از آن‌چه ما ذک رکردیم قریب بە چھل نفر 
از اکابر مشایخ ایشان در کتب معتبرہ خود این حدیث را نقل کردەاند و اکٹر 
ایشان آن‌را به طرق متعدّدہ روایت کردەاند و هر ہک از طرق اکٹر ایشان مه 
انفرادہ بە حد تواتر است: چه جای آنکه همه طرق ملاحظه شود و با وحود این 
ھرگاہ ان ۔حدیبث متواتر صحیح نباشدہ می دانم دیگر چگونہ می توائد شد که در 
عالم خبری صحبح و متواتر باشد. ۱ 

و چون اکثر متا خرین دیدماند ک 0فڈاؤوایککررٹ و منع صحت و تواتر ان 
مکاہر است: ػفعەاند شسیےہ ڈر سیححت فوخ ان حکاروت ٹن لیکن موی٤‏ ذر 
لغخت بهە دہ معنی آمد: اسٹ. 

اول به معنی اولی به تصرف در امور دین و دنیاکھ بە معنی امام و خلیفه 


یک 


اُست, 
دوم بھ معنی سیّدمطاع. 
سوم بھ معنی ناصر۔چھارم به معنی مالک رزق. 
پتجم به ععنی معثق: یعتی آزاد کنندہ. 
ششم به معنی معثق بعنی آزاد کردہ 01-7 
ھقتم ابن‌عم. 
ھشتم ضامن جریرہ. 


و شیاب اب 


دھم حلیف بعنی عم قسم در بعضی أمور۔ 

و می تواند شد کهھ مولی در این حدیث بە معنی اول یعنی اولی به تصرف در 
جمیع اعورکە مرادف امام و خلیقه است نباشد بلکە مراد یکی از معانی دیگر 
باقدہ 

وفساد و ضعف این سخن بر ھر ذیشعوری ظاھر است ہه چندین وجۂ: 

اول آنّکه دانستی که هولیە در این‌جا به معتی اولی به تصرف در جمیع امور 
دیں ردنا اسہہ غیجنان‌کۃ غان تی است و بعد از انکه پیغمب رقَلَٹٹوٍ فرمود: 
داست اولی بکمہ؛ بر آن عطف و تفریع نمود کە: ەفمن کنت مولاہ فعلی مولادہ؛ 
وھر اھل زبانی می فھمد که این عطف و تفریع دلیل صریح است بر این‌کە مراد از 
مولی در ھر دو موضع باید به معنی اولی باشد و بە معانی دیگر نمی تواند شد والا 
لازع می آید عطف و تفریع لغواباقد و لازم می آید اغراء به جھل, زیراکه آن 
معانی دنگر اصلا به ڈھن نمی ‌أئلہ 

واگر کسی گوید معنی سَيّدعطاع بَسَيْازَبَفئَ نیست کهە مراہ باشد گوپیم 
سیّدمطاع علی الاطلاق نیز بە معنی اولی به تصرف در جمیع امور است که 
مرادف خلیقه است و سایر معاتی مذکورہ ھیچ مناسبت به مقام ندارہ۔ 

دوماینکە این عمه اھتمام به شأن تبلیٍغ و رساندن این امر به نحوی که جبرٹیل 
مکژر نازل شد و از جانب پروردگار تھدیدی به ان شدت آورہ و حقتعالی 
فرمود: این امر را برسان کە اگر ذرسائی تبلیغ رسالٹ نکردہ خواھی بود 
و حق تعالی ضامن عصمت و محافظت ان حضرت از دشمنان شدہ دلیل صریح 
و نصّ قاطع است که مراد از این امر نبست مگر امامت و خلافت و ھیچ عاقلی 
تصور میکندکھ این عمه تھذید و سعی در تہبلیغ به نحوی که در اثنای راء بھ منزل 
نرسیدہ در روزی به آن گرمی که پا بر زمین نتوانست گذاشت و از شدت 


حرارت آفتاب سر ہر نتوآن داشت. پیغمبر اث فرود آید و تبلیغ ان‌را بکند ہر 


در اثبات اسامت حضرت عل یل -- ۷۵ 
این باشد کە بگو علیٍِ ناصر یعتی یاری کنندۂ شما است یا ابنعم تو است یا 
ھمسايه و عمقسم یا آزادکنندہ و یا آزادکردہ شدہ یا مالک رزق یاضامن جریرہ 
است. نمی دانم کدام ذی شعور این تصوّر را میکند. 

سوم آن‌کە دانستی کە اکٹر علمای ایشان نقل کردەاند که بعد از وقوع این 
حکایت ایڈ: دالیوم اکملت کم دینکم و اتممت علیکم نعمتی الایه'؛ نازل شسد 
وشبهه نیست که اکمال دین واتمام نعمت و رضای الھی بە اسلام (نسبت این 
مدخلیّت) با ھیچیک از (نبوّت) امور مذکورہ سوای اعامت و خلافت [مناسبت] 
ندارد و این از بدیھیات ظاعرہ است۔' 

چھارمآن‌که بعد از وقوع این حکایت اصحاب میآمدند و حضرت امب را را 
تھنیت می ‌نمودند و از وقت ظھر تا وقت عشاء مشغول تھنیت ہودند, خصوص 
عمر که ایشان تصریح نمود کہ: داصیخت منولاي و مولی کل مؤمن و مؤمن4): 
عھمچنان‌که از اکٹر طرق مذکورہ ثابتَشد وظلاھر است کە تھثنیت مٹاسبت با 
عیچیک از معانی مذکورہ سوای:خلافث و امامت ندارد و مؤید و مؤکد این است 
قضِيّه حارث فھری و تھنیت و اشعار غعرا و قول حسان ہن ثابت: اماماً و صادیاً 
و تصریح کُمیت در اشعار خودکہ: دولم ارمثله حفَاً اضیعاہ؛ 

و عجب اینکه بعضی از متعضبین اع ل سنّت و جاعلین بہ وضع ولغت از راء 
جھل و عصبیت گفتەاندکه مولی بە معنی اولی نیامدہ است. زیراکه مولی بر وزن 
مفعل است و اولی صیغه افعل تفضیل است و استعمال مفعل به معنی افعل تفضیل 
جایز یست شارح مقاصد ہا وحود عصبیّت اعتراف به فساد این قول نمودء اسٹ 
وگفته است کە کسی نمیگویدکه مولی از صیغ تفضیل است: بلکە میگویند اسمی 
است به معنی اولی و دلیل ہر این تصریح اثمه لغت آسٹ از ان جمله ابوعیدہ در 


۳ سورہ مائندد< آيه‎ ١ 


اے رود جک : 
5 دو غبارتی کہ در پرائئڑ قرار گرفتھ عم اسست: ۔ 


کتاب اتفسیر الترآنہ در تفسیر مولی در آیڈ ہمأویکم النّار ھی مولاکم؛'گفته 
اسٹ: <ای ھی اولی بکم؛ و ایویکر انضاری در کتاب ٭تشہر انز وید اسیخہ 
دالمولی والولی الاولی بالشییءء و ضراء در کتاب سعاتی الترآنە گفتهہ است: ەان 
المولی والولی فی لغةالعرب واحدہ و مبژد گفته است: ہالولی هو الاحق والا ولی 
و مثله المولی٤؛‏ 

ودر اشعار شعرای مشھور مثل لبید و اخطل غیر ایشان ہسیار مولی استعمال 
در اولی شدہ استہ به نحوی که متبادر از لفظ مولی اولی است: عمچنان‌که بر 
ارباب تتبع و اطلاعغ مخفی نیست. 

وبعضی دیگر از سنّیان مضطرٌ شدہاند وگفتەاند شبهه نیست عولی ہه معتی 
اولی آمدہ أاست:؛ لیکن می توائد تد کہ مراد اولی به تصرف در حمیع اسور کكکة 
مرادف امام است شاشف بلکہ اولن دن بی مور باشد. 

و حواب این سخن واھی ان السے کہ بعلیاً مذکورہ از 

عطف نمودن جملۂ دفمن کنت مو لاف ینجملة والست اولی بکمہ. 

و نزول آیه: ہالیوم اکملت الایہہ. 

و تھدید شدذید در تبلیع. 

وتھنیت صحابه۔وغیر ان از وجوہ مذکورہ 

ادلّه باھرەاند ہر این‌کە مراد اولی بە تصرف در جمیع امور است. 

با وجود ایزکە اگر مراد اولویت در بعضی امور باشد لازم می‌آید اغراء به 
جھل زیراکه آن بعض معلوم شما وما نیست که چیسٹت, وشما عم تعیین آن‌را 
نکردماید و جگوئه می توائد شد که تین آساسی برپا شود اڑ برای اسری کە 
شیچکس تدآند که ات امر چیست. 

واز آنچە مذکور شد ثابت و محقق شدکه انکار اصل این حدیث یا انکار 


١۔سورە‏ حدید آرهہ ث۵ 
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دلالتش ہر مطلوب نمی تواند کە باعثی به غیر جھل و عصبيّت داشته باشد 
دوالحمدلله علی تا پیدہہ. 


قال: اکنون دلیلی اقامه کنیم و نقلی آوریم ا زکتب شیعەکه دلال تکند براین‌که 
بودن نص محال است۔ بدان کە سیّدرضی موسوی که برادر علمالھدی سیّدمرتضی 
است و از اکاہر شیعه است درکتاب ہنھچ‌البلاغهہ در فصلکتب مرتضویه روایت 
میکندکلامی از آن حضرت به این عبارت: 

دو من کتاب لە عليه السلم إلی معاویه لقد بایعنی القوم الذین بابعوا ابابگر و عمر 
و عثمان علی ما بایعوھم عليه فلم یکن,للشاحد آن بختار الغیر ولا ٹلغائب أن یرد 
و إِنْما الشوری للمھاجرین والانصار فان أجمعواعلی رجل فسئوہ امامآکان ذلک لله 
رضی فان خرج من امرھم خارج بَطعَن أ و بدعة ردوہ إلی ما خرج منه فان ابی قاتلوہ 
عَلَی اتبٌاعة غیر سہی لالیَومیئی وو لاد اللدما تولى:! 

یعنی از جمله کتابی کھ حضرت مرتضی علی به معاویه نوشته است این 
است کە: آن جماعتی که با من بیعت کردەاند ھمان قوماند که ہا ابوبکر و عمر 
و عثمان بیعت کردەاند بر آن نحوی که با ایشان بیعت کردەاند پس حاضر را 
نمی ‌رسد کهە غیر آنرا اختیار کند و غایب را نمی رسد کە رہ کند و نیسٹت 
نضشررت ور ؛ مگر از برای مھاجر و انار یعنی ایشان اصحاب رأّی 
و مشورتاند و غیر ایشان را در امر خلافت وامامت و نصب ائمه راعی نیست: 
پس اگر مھاجر و انصار اتفاق بر مردی کردند و او را امام نام کردندء ان موجب 
رضای خداست, پس اگر از امر ایشان کسی بیرون رود به سبب طعنی که نسہٹت 


یجالیلالہ نام ٹے 


_ ۱۷۸ شھاب ثاقب 


ىصصمہ- 


بە آن خلیفه دھد یا امر بدعتی پدید آورد باید او را رہ کند بە سوی چیزی که از 
آن بیرون رفته: پس اگر اباکند باید با او مقاتله کند بر این‌کە تابع غیر سبیل 
مسلمین شدہ است و خدایتعالی او را توليه کند به آن‌چه خود متولی آن شدہ 
یعنی جزای او را خواجد داد به واسطۂ آن عمل بد که کردہ است. 

این است عبارت ترجمۂ نھچ‌البلاغه و اگر عاقل منصف تأمل در معانی الفاظ 
مبارک مرتضی علی لئ کند که در این کتاب درج فرعودہاند کە آن حضرت به 
حقیت خلافت ابوبکر و عمر و عثمان قائل شدہ و اعتراف نمودہ کە احماع در 
امر خلافت سند است و شیعه خود مسلّم می دارندکهە خلافت این عر سە خلیفه 
به اجماع مھاجر و انصار شدہ چنان‌چه در نصّ این کتاب مندرج تو رق 
علیٌْڑ اجماع ایشان را سند معتبر دالسته باشد پس خلاقت اپشان حق باشد بھ 
ترتیب و چون خلافت ایشان حق اید به اجماع باید نص بر خلافت علیطیڑ 
البته معدوم باشد والا لازم آیدکە احماع ممسلمانان بر خلافت نص جلیٔ حضرت 
پیغمر پڑت واقع شدہ باش و این محال است. 

پس وقوع نص محال باشد وابن دلیل در غایت احکام و وضوح است و چون 
مستفاد از نص کلام مرتضوی است و بە روایت کسی که ایشان او را تُقه می دانند, 
البته شیعه ہاید او رأ قبول کندکە نص جلی نبودہ و چون او را قبول گند بر حسب 
محاکمه سابفه او را قبول بایدکردکه خلافت ابوبکر صذیق حق است و این است 
مطلوب ۔انٹھی ۔. 

مخفی نماند کە این بی چارۂ عسکین در استدلال به عبارت مذکورہ از 
دنھچالبلاغہ4 تبعیّت میرمخدوع صاحب ٢‏ نواقعیە نمودہ و تابع مائند متبوع یا از 
قلت مدرک(درک) یا از راء عصبیت غافل شدہ کە این کلام از جناب مستطاب 
امیر مؤمنان لچ بر سبیل الزام ہر معاويه یاغی طاغی صادر شدہ زیراکه چون 
معاويه خلافت ابوبکر وعمر را مسلّم داشت و دلیل بر خلافت ایشان یعنی 


در اثبات اسامت حضرت علی ٔ3 . 


اجماعی که ایشان دعوی میکنند به عیئه قائم در خلافت مرتضی علیلٍٍ بود 
و قیام این دلیل [را] در خلافت مرتضی علیلل معاویه نیز قایل بود و انکار 
نمی توانست نمودہ لھذا آن حضرت استدلال بە آن نمود و فرمود: ھرکه با ابوبکر 
وعمر و عثمان بیعت کرد با من نیز بیعت کرد اگر بیعت مردم حجّت نیست, 
چرا بە خلافت ابوبکر و عمر و عثمان قائلی و اگر حق است باید خلافت من نیز 
حق باشد و اگر آن حضرت استدلال به نص می فرعود معاويه مائند طاغبان دیگر 
انکار می نمود وھرکه ملاحظه این عبارت کند وعارف بە کلام عرب باشد 
می دائد کھ این کلام مشعر بر بطلان خلافت خلفاء ایشان است با وحود اینکهە 
فرمودہ است که شوری از برای مھاجرین و انصار است: پس اگر اجماع بر مردی 
کنند خوشنودی خدا در آن خواعد ہود و شبهه ٹیست که این عہارت صریح است 
در اینکه آنچه رضای خدا در آن اسچ اخماع وإتفاق جمیع مھاجرین و انصار 
است و در پیش معلوع شدکه اجماع جم مھاجرین و انصار بر خلافت ابوبکر 
منعقد نشّد؛ ہلک جمع کثٹیری مخالفت کرذثل 

ومخفی نمائد که چون این مرد اعتراف نمودہ است کہ ھنھچالبلاغہہء از کلام 
حضرت امیرالمؤمنینل است وگفته است کە کسی که تاعل در ٹھچالبلاغہء 
کند: می داند که ۔حضرت امبرل قائل بە حمفّیت خلافت ابوبکر بودہ اأست: 
میگوپیم ما بحمدالله سبحانه تأمّل در عبارات ہنھچالبلاغہہ نمودہایم, بلک عمر 
خود را در مطالعة آن صرف نمودہایم و خداگواء است که اصلاً به عبارتی بر 
نخوردہایم که دلالت ہر حقیت خلافت خلفاء شماکند بلک اکٹ رکلمات آن 
حضرت در این کتاب و در ساپر خطب مبارکه آن عالی جناب صریح الدلاله است 
بر ای ن‌کە ان حضرت بعد از پیغمیرلَلژ خلاقت را بلافاصله حق خود 
می دانست و أایشان را ظالم وغاصب مے‌دانست و خود را مظلوع و مقھور 
می دانست: از آن جمله خطبۂ شقشقيه ہا بعضی دیگر از خطب و مکاتیب ان 


ء۸ ۱ شاب ٹاقب 


حضرت که مذکور شد دلالت ان ہر بطلان خلافت خلفاء تُلانه و بودن خلاقت 
حق صرف آن حضرت به نحوی ٹیست که کسی انکار آن تواند کرد و ما بعضی 
دیگر از عبارات خطب آن حضرت از کتاب هٹھچالبلاغهہ و از بعضی خطب 
دیگر آن حضرت کە مشایخ ایشان نقل کردہاند در این‌جا نقل میکنیم که بر عقلا 
ظاعر شود که این جماعت بهہ چه حذ بی انصاف و بی شرم و حیااندکه با وجود 
این عبارات در هنھچالبلاغہء باز میگویند کە ھرکه تأمل در دٹھچالبسلاغہء کند 
می فھمد که علیل قائل بہ حقّیت خلفاء ثلاثه بودہ است و خود را خلیفه 
نمی دانسته است. 

از آن حمله در بعحضی خطب 0 نھچالبلاغەہ فرمودعء اُست: 

دحتی إذا قبض‌الله رسولہ اث رجع قوم علی الاعقاب و غالتھم السبل واتکلوا 
علی الولاٹح و وصلوا غیرالرحم وھجرواًالیبب الذی امروابمودته و نقلوا البناعن 
رص اساسه فبنوہ فی غیر موضعه معادن کل خطیئة و ابواب کل ضارب فی غمرۃ 
قدماروا فی الحیرۃ و ذھلوا فی‌الشکرةعلی سنة غن ال فرعون من منشطع إلی الدنیا 
راکن او مفارق ثلدین مبائنء؛' 

یعنی روزی که حقتعالی پیغمبرئ ٹل را بە جانب خود برد جماعتی از دین 
برگشتند و آراء باطله ایشان را از صراط مستقیم بیرون برد و اعتماد بر رایھای 
فاسد خود ہا اقارب و خویشان .حود نمودند و غیر رحم را وصل کردند و سببی کە 
مامور به دوستی و پیروی او بودند ترک کردند و بنا را از پای٭ مستحکم خود 
برداشتند ودر غیر موضع خودش گذاشتندہ یعنی بیگانگان رسول را بە جای او 
نشانیدند و اھلبیت او راکە مأمور به مودّت و پیروی ایشان بودند واگذاشتند, 
این جماعت معدن هر خطا و تباهی ‌اند و ابواب ھر جھل وگمراهی‌اند در لجه 


تردد و حیرت دست و پا می زنند و در وادی مستی غافل و سرگردان می روند, مثل 


ٌٗلسسس سس سڈ 


1۔ ١‏ قعطد دوغع نج البلاغھ ۔ 


در اثبات امامت حضرت علیىطّّ2_ _ . __ )۸ 


آل فرعون که ہر این طریقه بودند و جمعی از ایشان دنیاپرستاناند کە بالکليه 
مشخول دنیا شدەائد و دل ہر ان نھادەاند و حمعی دیگں دین از دست داد اد 
و بالمرہ ترک آنرا نمودہاند و از آن جداگردیدەاند. 

وازآن جمله در ہنھچالبلاغەہ این خطبه نیز مذکور است واین خعليه در 
وقتی کھ خلافت بە او منتقل شدہ فرمودند: 

ہوزرعوا الفجو روسقوہ الغرور و حصدوا الثبور لایقاس بال محمَدقثٹَوٍ من ھذہ 
الامّة أحد ولا یسوی بھم من جرت نعمثھم عليه أبداً هم أساساثدُین و عمادالیقین 
الیھم یفییءالغالی و بھم یلحق التالی و لیم خصائص حق الولایىة و فیھم الوصيّه 
والوراثة الان قد رجع الحیّ إلی اھله و نقل إلی منتقلب؛' 

یعنی بە درستی که این جماعت تخم فجور کشتند وباب غرور پروردند 
و حاصل ھلاکت درویدند احدی آن:این آصگہیه آل محمدقلتٍ نمی مائند وکسی 
کە بهە نعمت ایشان پروردہ شدہ باشظد عساوی۔ایشان می توائد شد؟ ایشاناند اساس 
دین و ستون یقین هر کس پیشی ا لان کرفته باقھم باید عنان به جانب ایشان 
برگرداند و ھ رکس از ایشان پس ماندہہ باید به ایشان ملحق شود و خواص ولایت 
بھ حق مخصوص ایشان است و وصابت و ورائت پیغمب ر لات منحصر در ایشان 
است: حال, حق به اھلش رسید و به محل خود منتقل گردید. 

و این عبارت از هر صریحی, اصرح است در این‌کە: ھرکه پیش از آن ۔حضرت 
متصدّی امر خلافت و امارت بود ظالم و غاصب بود و منکر این, قاہل تخاطب 

وازآن جمله در ہنھچالبلاغہہ مذکور است کە در اثناء خطبه کە می فرعودند: 
فرمود: <طاعتی سبقت بیعتی)؛ یعنی وجوب اطاعت من سہقت داشت بر بیعت 


من؛ یعنی مردم بایست بعد از پیغمب رو بلافاصله با من بیعت کنند و از ان 


١۔‏ خطبے ۱۴۶ تھحالہلاغہ ۔ 


۸۲ شھاب ثاقب 


وقت تا حال تارک واجب بودند ودلالت این فقرہ بر اختصاص خلافت بے او 
و بطلان خلافت دیگران محتاج به بیان فذیست. 

و از آن جملهە این خطبه در ہنھچالبلاغهہ مذکور است: 

ہو قد قال لی قائل انُک بابن أبی‌طالبلڑة علی مذا الامر لحریص فقلت بل انتم 
والله أحرص و أبعد و إنّی اَخصَ و أقرب و إنَما طلبت حقاً لی و أنتم تحولون بینی 
و بین و تضربون وجھی دونە فلمّا قرعته بالحجة فی الملاء الحاضرین بھت لایدری 
مایجیبنی به اللھم انی استعدیک علی قریش و من أعانھم فانھم قطعوا إرحمی 
و صتٌروا عظیم منزلتی و أجمعوا علی منازعتی امراً ھولی ثمٌ قاٹوا الا ان في الحق ان 
تأاخذہ و فی الحقّ ان تترکہہ؛' 

یعنی از آن قوم به من گفت که: ای پسر ابوطالب تو بسیار ہر این امر؛ یعنی بر 
خلافت حریصی و شوق بسیاری هن داری؟, من گفتم کہ: بە خدا قسم شما از من 
حریصترید و حال اینکه شما دورترید ومن سزاوارتر و نزدیکترہ من میراث 
و حق خود را طلہبیدم و شما ہب تاح یمیا ئن وق من حائل می شوید و بر روی 
من می زنید و مرا دفع میکنید پس چون در میان گروہ حاضرین من اتمام ححّت 
بر او یعنی ہر ابوبکر گردم مبھوت شد و نمی دانست, چە جواب از من بگوید. 
خدایا انتقام من از قریش وھرکھ یاری ایشان کرہ بکش که ایشان قطع رحم من 
کردند و منزله بزرگ مرا حقیر شمردند و اتفاق بر منازعة من کردند و امری که 
مخصوص من بود از من بە ناحیٌ ربودندہ پس به این اکتفا ننمودہ وگفتند: حق ما 
این است که بگیریم و حق تو این است که دست برداری۔ 

و بر ھر ذیشعوری مخفی نیست که دلالت این خطبه ہر اختصاص خلافت 
بعد از حضرت رسالت به آن حضرت و بطلان ریاست دیگران که عقدم بر او 


بو دتلد از افتاب انور روشن تر ایك 


5 تھحالبلاغہ ضعلے ۱۹۶۷ء 


در اثبات امامت حضرت علیٌ _58‏ . .. .  ..‏ ...ہر ٹڈ کے 

و ابضاًاین خطزے از کلام آن حضرت علی حدہ در هٹھچالہلاغہ مذکوراست: 

<اللهمٌ انی استعدیک علی قریش فالْهم قد قطعوا رحمی و أکفأوا إنائی و أُجمعوا 
علی منازعتی حقّاکنت أولی بە من غیری فقالوا ألا إِنْ في الحق أن تأخذہ و فی الحق 
ان تمنعه فاصبر مغموماً أومت متأَسَفاً فنظرت فاذا لیس لی رافد ولا ذابٌ ولا مساعد 
لا اھ ل‌بیتی فضتنت بھم عزَالمتیّة فاغضیت علی القذی و جرعت ربقی علی الشجی 
و صبرت من کظم الفیظ علیٗ أمرّ من العلقم و آلم تلقلب من حز الشفارہ؛' 

یعٹی بار خدایا انتقام مرا از قریش بگیرد به درستی که ایشان قطع رحم من 
کردند و ظروف مرا نگون نمودند و بر روا فکندند و اتفاق نمودند بر منازعه من 
در باب حقی که من از غیر بە آن اولی و احق بودم و بە ھمین اکتفا ننمودہ گفتند 
کہ: حق این است که ما آنرا بگیریم و تو را از آن منع کئیم. 

پس صبرکن با غم و اندوہ یا ہمیراز روّی حزن و تاسف: پس من بە حوالی 
خود نظرکردم: معین و دفع کنندہ و ناصری ان جھت خود ندیدم, سوای اهلبیت 
خود وچنان چه بە مقاقله بر می خاستم عمۂ ایشان کكشته میشدند لھذا بخل بر 
ایشان ورزیدم و ایشان را از عرگ محافظت نمودم و چشم پر از خار حزن والم 
پوشیدم و جرعۂ اندوہ وغم نوشیدم و صبرکردم از غضسه بر چیزی که تلختر از 
حنظل و دردناکتر از قطع اعضاء بود. 

و اہن ابی الحدہد در تشرح ھچ"‌اہلاغہء خطبۂ طویلی از ان حضرت روایت 
کردہ است کە حضرت آذرا بعد از فتح بصرہ و قتل محمّدہن ابی ‌بکر خواندہ که 
آن خطبه مشتمل است بر فقرات این خطبه و فقرات خطلبه سابق و بر فقرات 
ہسیار دیگرکە عمه دلالت ہر مطلوب ما میکند. 

و ایضاً ای ای الحدید در دشرح نیچ‌الاغہء روایت کردہ است کە آن حضرت 
در اوایل امارت خود خطبه خوائدکه این فقرات از حمله آن خطبه است: 


۱, ٹھچالبلاغة خطہهة .۲۹٢‏ 


۰-٠‏ نے ےہ ےم نے ,720وس دہ 

داما بعد فالله لما قبض الله رسولهثَلثتٍ قلنا نحن اهله و ورثته و عترتہ و أولیاؤہ 
دوناللاس لابنازعنا سلطانه أحد ولا بطمع فی حقَنا طامع إذائبری لنا قومنا فغصبونا 
سلطان نبینا فصارت الامرۃ لغیرنا وصرنا سوقة بطمع فینا الضعیف و بتعزز غلینا 
الذئیل فبکت الاعین منا لذڈلک و خشعت(حشیْت) الصدور و جزعت النفغوس 
و أیمالله لولا مخافة الفرقة بین المسلمین و ان یعود الکفوو یبورالڈین لکتّا علی غیر 
ماکنّا ٹھم عليه فولی الامر ولاة لم یا لوالّاس خیرأہ؛:' 

یعنی بھ درستیکھ چون حقتعالی پیغمیر خود را بە نزد خود بردگفتیم کہ: ما 
ال ‌بیت و ورله وعترت و نزدیکان اوییم :کسی در باب سلطنت او با ما نزاع 
نخوامد کرد ودر حق ما ظمع نخواعد نمود در این اثداء قوم عا از جا جستند 
و سلطنت پیغمبرقَلكتهٍ کە حق ما بود از ماغصب کردند و امارت را غیر ما ضبط 
نمود وما ڈلیل و بی قدر و اعتبارشدیم ب4 نحوی که هر ضعیفی در حق ما طمع 
کرد و ھر ذلیلی بزرگی ہر ما لوت با جلیثاتی کہ چشمعای ما از آن گریان 
و سینەھای عا از آن بربانَي تا ںای عا از آن ہوزان شد و به خدا قسم کە اگر 
خوف تفرق مسلمین وعود کفر و تضییع دین نمی ہود ما ہا ایشان به این نح وکە 
سلوک کردیم نمیکردیم: پس ما بە این جھت صبرکردیم و جمعی والی شدندکه 
عیچ خیر و خوبی از ایشان به مردم نرسید۔ 

و دلالت این خطبه بر مطلوب نزد ھرکه لفظ انسان ہر او صادق می آید, ظاعر 
ا٘ستہ, 

وازآن جملە در هنیحالہلاغہہ مذکور است کە آن حضرت فرمود:؛ ٭واعجباہ 
آتکون الخلافة بالسحابة ولایکون بالصحابة والقرابةہ؟؛ یعنی ای عجب,؛ آیا 


خلافت پیغمبرئلتو ہہ مجرد مصاحبت آن ۔حضرت می ‌باشد و به مصاحبت 


٦۔‏ ضرح تھچ البلاغہ: ج١‏ ں۳۰۷ 
٢‏ نھچالیلاغہ حکمت ۱۸۵ 


_ در اثبات امامت حضرت علی ِا ۸۵ 
وقرابت با عم نمی باشد و این شعر ھم مضمونش قریب به این معنی از آن 
حضرت است, عمچنانکه در ہنھچالبلاغهہ مذکور است: 

:فان کنت بائشوری ملکت اُورھم ‏ فکیف بہذا والمشیرون غیّب 

ون کنت بالقربی حججت خصیمھم ‏ فغیرک آوئی بالتبی وأقربء'؛ 

یعنی اگر تو بھ شوری مالک امور مردم شدی, پس چگونه مالک شدی و حال 
اینکه اکثر اھل مشورت حاضر نبودند و این خطابی است به عثمان کە تو چکونہ 
بھ شوری خلیفه شدی؟ وشوری آن است از مشورت با ھمه اھل حل وعقد 
بشود و در وقت شورای عمر اکثر ارباب حل و عقد غایب بودند و اگر بە قرابت 
پیغمبرَلژٌٍ مالک خلافت شدی و به این احتجاج بر خصم خواھی کرہ پس غیر 
تو اولی ونزدیکتر است بهە پیغمبرٹلٹٹڑ . 

واین شعر با عبارت مذکورءہ دلالت ضزیحه بر بطلان خلافت [او] دارد 
ھمچنان‌که بر منصف مخفی نیست. 

محملاً امثال این کلمات از ان حضںر ات نھڈ‌الہلاغة؛ و در غبر ان به حدڈی 
است که احصاء آن ممکن نیست و چنانچه ما خواھیم عشری از آن‌را در این‌حا 
ایراد کنیم از وضع و طور این مختصر بیرون خواھیم رفت: شکایت و تظلمی کہ 
از ان حضرت آز خلفاء تلاته واذناب ایشان به ظھور رسیدہ ازکثرت بە حدی 


نیست که گفتنی و نوشتنی باشد. 
کر یہویم شرح این بی حذ شود مٹنوی؛ ضفتاد مَیْ کاغد شود 


حافظ این قصّہ دراز است بە غران کہ مپرس 
عمروبن حریث روایت کردہ است کە: آن حضضرت ھرگز بر منبر نرفت: مگر 
انکه در آخرکلامش فرمودکہ: از روزی کە خدا پیغمب ر8 را بە پیش خود 
برد من عمیشه مظلوم بودع. 


١۔ٹھچالیلاغه‏ حکمت ۱۸۵ بهە شمارہ شرح ابن ابی الحدید۔ 


سر شھاب ثاقب 

وابن قتیبه روایت کردہ است کە: آن حضرت بە امام حسنلة گفت کہ: از آن 
روزکه جذّت از دنیا رفته تا حال من ھمیشه مظلم بودم. 

مخفقی نماندکە اُن-جه ان مرد ڈن سا2 امامت نوشتهھ بوڈ عمین‌قدر بود کہ 
مذکور شد با جواب آن, ودیگر چیزی بە غیر از بیان ھیثت صورت و شمائل 
عمر و عثمان چیزی نبود و ذکر ان فایدہ نداشت: لھذا ما نی زکلام را ختم نمودیم 
به ۔حمد الھی ودرود ہر روان ۔حضرت رسالت پنامی لو و بر عترت طاھرۂ او 
که برگزیدگان ۔حضرت باری‌اند. 

وقدتم ذلک غی لِلة الزابعة من شھر شوال المکرم سنة ۹۷ ءامہد از جناب 
رب العرة آنکہ این عبحللہ باعث عدلیت فناظران شود بمحمد و؟لہ الطاھرین الا کرمین۔ 

قد فرغ من تسویدہ المحتاج الی لہ الفنی عبدالرحمن این میرزا محمدالرافی عئی اللہ 
عنھما غی ہوم الخمیس منتصف شھر زنیعالاول من سنة سبع و مان بعد الف من 'الْمبحرۃ 
الہوية علیہ الصلاة والسلام و التخیة, میتة ۷ ٦‏ 


